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این کتاب را به همۀ زنان مقاوم عالم تقدیم می‌کنم؛
بـه حضـرت زهـرا؟سها؟، الگویـی بی‌نظیـر از اسـتقامت و دل‌سـوزی، کـه محبـت و 

فداکاری‌اش همچنان در دل‌ها جاودان است؛
بـه حضـرت ام‌البنیـن؟سها؟ که با ایسـتادگی و شـجاعت، فرزندانـش را در راه حق 

فدای محبت اهل‌بیت؟عهم؟ کرد؛
بـه حضـرت زینـب؟سها؟ که با شـجاعت و فصاحت خـود، پیام کرب الرا به جهانیان 

رساند و در برابر سختی‌ها استقامت کرد؛
به مادر امام زمان؟عج؟ که با تحمل همۀ سختی‌ها و مصیبت‌ها، نشانه‌ای از 

امید و انتظار برای تحقق عدالت و صلح در عالم است؛
به مادران شهدا که با صبر و استقامت، با عظمتی بی‌نظیر، فرزندان خود را در 
راه حق و آزادی پرورش دادند و به برکت خونشان، پایه‌گذار افتخارات ملی شدند؛
و بـه تمـام مـادران پرمحبـت ایرانی که با فـداکاری و تلاش، نسـل‌های آینده را 
تربیت می‌کنند و در سخت‌ترین شرایط، نوری برای خانواده‌هایشان می‌باشند.

امید دارم که این عطر بندگی، الهام‌بخش تمام زنان مؤمن باشد تا با تکیه بر 
آموزه‌های الهی، زندگی خود را سرشار از عشق، صبر و معنویت کنند.
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بسم الله الرحمن الرحیم
آیـا تابه‌حـال طعـم »زندگـی بـا یـک آیـه« را چشـیده‌اید؟ آن لحظـه‌ای کـه در کـورانِ 
یک سختی، آیه‌ای ناگهان در قلبتان می‌نشیند و تمام اضطراب‌ها را می‌شوید. یا 
در میانـۀ یـک دوراهیِ سرنوشت‌سـاز، کلامـی از قرآن همچون چراغی پُرنور مسـیر 
پیـش‌رو را روشـن می‌کنـد؛ آیـه‌ای که دیگر فقط متنی بر روی کاغذ نیسـت، بلکه به 
یـک دوسـت صمیمـی، یـک مشـاور حکیـم و پناهگاهـی امـن تبدیل می‌شـود. این 
تجربه همان اِکسیری است که روح را در هیاهوی دنیای امروز زنده نگه می‌دارد.

»نهضتِ زندگی با آیه‌ها« برآمده از همین باور است؛ باوری که می‌گوید قرآن، 
کتـابِ زندگـی در متـنِ میـدان اسـت، نـه صرفـا کتابی بـرای نهـادن در کُنـجِ طاقچه. 
اکنـون، بـرای سـومین سـالِ پیاپـی، ایـن نهضـت سـی آیۀ منتخـب را به‌عنوان سـی 
شاه‌کلید برای گشودنِ قفل‌های ذهنی و رفتاریِ جامعۀ امروز، محور حرکت خود 
قرار داده اسـت و مجموعه کتبی که پیشِ روی شماسـت، عصاره‌ای از این حرکت 

و تلاشی برای تجهیز شما در کارزار بزرگِ امروز است.
این کارزار، میدان نبردش نه فقط خاک‌ریزهای خاکی، که قلب‌ها و ذهن‌های 
ما و اطرافیانمان است. جنگ، جنگ روایت‌هاست؛ نبردی میان روایتِ امید و یأس، 
روایتِ عزت و تسلیم. خداوند از همۀ ما که با کتابش آشنا شده‌ایم، پیمانی گرفته 
 تكَْتُمُونهَُ<؛ بایـد آن را برای مردم بیان کنیـد و کتمانش 

َ
بُيَِّننَُّـهُ للِنَّـاسِ وَلَا

َ
اسـت: »>لَت

نکنیـد«. ایـن کتاب‌هـا یـک جعبۀ مهمات فکـری و معنوی برای شماسـت تا در این 
»جهاد تبیین«، با دلی قرص و بیانی رسا، وارد میدان شوید.
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اما نقشۀ راه ما در این کتاب‌ها چیست؟ محتوای این مجموعه براساس دو 
گفتمان کلان و به‌هم‌پیوسته طراحی شده است:

نخسـت، بازتعریـف »قـرآن؛ کتـاب زندگـی«. ایـن گفتمـان یـادآوری می‌کنـد که 
»رجوع مستمر به قرآن، تنها راه نجات از سردرگمی‌ها و ظلمت‌های دنیای معاصر 
اسـت.« دوم، تبیین »مقاومت به‌عنوان تنها مسـیر پیشـرفت«. این گفتمان، یک 
اصل راهبردی را تثبیت می‌کند که عزت و استقلال، با تکیه بر دشمن و تسلیم به 

دست نمی‌آید، بلکه محصول ایستادگی آگاهانه است.
آیـات منتخـب ایـن کتاب‌هـا، اجـزای تکمیل‌کننـدۀ ایـن نقشـۀ راه هسـتند و 
حول یک محور اصلی یعنی »اسـتقلال و تسـلیم‌ناپذیری« سامان یافته‌اند. اینکه 
»عزت‌مندی و پیشـرفت پایدار، با تکیه بر دشـمن و تسـلیم به دسـت نمی‌آید.« و 
این استقلال حقیقی، یک بنای باشکوه است که بر چهار ستون استوار شده است:
1. معنویت و اتصال به قدرت بی‌نهایت الهی، خاستگاه تسلیم‌ناپذیری ماست.
2. اتحاد مقدس، سلاح اصلی ما در برابر دشمن، و تفرقه، اسم رمز شیاطین 

برای غلبه بر ماست.
3. استقامت، راه رسیدن به قله‌های موفقیت است.

4. پیروزی قطعی جبهۀ حق، یک قانون و سنت الهی است.
در هنگامۀ نبردی تاریخی که دوگانۀ اصلیِ آن »استقلال و تسلیم« است، این 
مجموعه کتب، منشـوری قرآنی برای »چگونه مسـتقل بودن و مسـتقل ماندن« 
هسـتند. امید می‌رود این مجموعه چراغی روشـن در دسـتان شـما باشـد تا ابتدا 
طعمِ شـیرینِ زندگی با آیه‌ها را بچشـید و سـپس روایتِ حق را به زیباترین شـکل 

ممکن در گوشِ جانِ عزیزانتان زمزمه کنید.
این گوی و این میدان.

نهضت ملی زندگی با آيه‌ها
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خـدا را شـاکریم کـه بـه مـا، اعضـای کوچک خانـوادهٔ مؤسسـه فرهنگـی هنری 
»محتوای نقطه‌زن«، توفیق خدمت به ساحت مقدس قرآن کریم و ترویج معارف 
آن را در ایـن مـاه پربرکـت رمضـان عطـا فرمـود. ایـن توفیـق، نـه یـک امتیـاز بلکـه 
مسـئولیتی سـنگین و میثاقی ابدی اسـت با کلامی که به‌واسـطه آن، آسـمان‌ها و 

زمین خلق شده‌اند.
مـا ایـن بسـتر را مدیـون لطف مسـتمر الهی و همراهـی مدیر محترم سـازمان 
دارالقـران کشـور حجـت الاسالم تقـی زاده و مدیـر محتـرم اداره کل امـور مبلغیـن 
حجـت الاسالم جنتـی و بزرگوارانی چون شـما طالب و فضلای گرانقـدر حوزه‌های 
علمیـه و نیـز یـاران اهـل قلـم خود در شـبکه ملـی تولیدکنندگان محتـوای تبلیغی 

»هم‌قلم« می‌دانیم که پرچم‌دار تبلیغ و ترویج معارف وحیانی هستند.

ثیر در جهان فریب کار ما: مهندسی تأ
کار ما، صرف اًتولید محتوا نیست؛ بلکه مهندسی تأثیرگذاری بر روح و جان مخاطب 
اسـت. در عصـر غلبـهٔ رسـانه‌های سـرکش و بمبـاران تبلیغاتـی جهانی، رسـالت ما، 

شناسایی دقیق نقطهٔ اثرگذاری و خلق محتوای مؤثر است.
ما اعتقاد داریم که هر گروه از مخاطبان )نسل جوان، خانواده، اقشار مختلف 
جامعه(، دارای سـاختار انسان‌شـناختی و جامعه‌شـناختی ویژه‌ای اسـت؛ با نقاط 
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قوتی که باید تقویت شوند و آسیب‌پذیری‌هایی که باید ترمیم گردند. تلاش ما بر 
این است که با شناخت دقیق این مختصات، کلام قرآن را نه به صورت عمومی و 

کلی که به صورت نقطه‌زن به قلب‌ها برسانیم.

دغدغهٔ ما: خنثی‌سازی تیرهای دشمن در جنگ اراده‌ها
دغدغـهٔ اصلـی مـا در »نقطه‌زن«، شناسـایی هوشـمندانهٔ نقاط تمرکز دشـمن در 
تهاجم فرهنگی و آسـیب‌های ناشـی از آن بر پیکر جامعهٔ ایرانی و اسالمی اسـت. 
این شناخت، سنگ‌بنای استراتژی ماست. ما در پی آنیم تا با تولید محتوایی به‌روز، 
قوی و مستدل، به نقطه‌زنی فرهنگی و تبلیغی بپردازیم. هر محتوا باید همچون 

تیری رها شده از کمان قرآن باشد که دقیق اًبه هدف تعیین شده اصابت کند.

آرزوهای ما: قرآنی شدنِ زیست جهان
آرزوی قلبی ما این اسـت که محصول تلاش‌هایمان، تنها در قفسـه‌های کتابخانه 
نمانـد بلکـه به اکسـیر حیات تبدیل شـود؛ کتابی که خواننده پـس از مطالعه‌اش، 
بـا  را  زندگـی‌اش  و مسـیر  نورانی‌تـر شـده  بلکـه  کـرده  اطلاعاتـی کسـب  نه‌تنهـا 
هدایت‌های قرآن هم‌راسـتا سـازد. هدف نهایی، تحقق این وعده اسـت که زندگی 

ما، نوری قرآنی یابد.

 وعدهٔ ما
وعدهٔ ما به شما، اساتید و مبلغان بزرگوار، این است که همواره تلاش خواهیم کرد 
محتوایی در شأن مرجعیت علمی و دینی شما تولید کنیم؛ محتوایی که پشتوانه‌ی 

استدلالی قوی، عمق معرفتی بالا و قدرت اثرگذاری روزآمد داشته باشد.
از خداوند متعال مسئلت داریم که این تلاش‌های ناچیز را در زمرهٔ خدمت به 
کتاب شریفش قبول فرماید و قلم‌های ما را در خدمت به حقیقت، استوار بدارد.
با تجدید احترام و التماس دعا
مؤسسه فرهنگی هنری محتوای نقطه‌زن
رضا زندوکیلی
15 آذرماه 1404
مصادف با 15 جمادی الثانی 1447
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همدقم

در دنیـای پرهیاهـو و شـلوغ امـروز، زنـان ایرانـی )مـادران، همسـران و دختـران ما( 
هـر روز بـا دغدغه‌هـا و مسـئولیت‌های فراوانی مواجه‌اند که فشـار زیـادی بر آن‌ها 
وارد می‌کند. در چنین شرایطی، ارتباط با قرآن و بهره‌گیری از آموزه‌های آن، راهی 
بـرای آرامـش و رشـد فردی اسـت. کتاب »عطرِ بندگـی در هوایِ زندگـی« به‌عنوان 
راهنمایـی جامـع، فرصتـی را فراهـم مـی‌آورد تـا زنان ایرانی بـا تکیه بـر کلام خدا، به 

زندگی خود معنایی عمیق ببخشند.
ایـن کتـاب شـامل 10 جلسـه اسـت کـه در هر‌یـک از آن‌هـا بـه بررسـی چالش‌ها 
و دغدغه‌هـای زنـان پرداختـه می‌شـود و از قـرآن به‌عنـوان منبعـی بـرای آرامـش، 
اسـتقامت و خودسـازی استفاده می‌شود. در این سفر معنوی، خواهید آموخت 
کـه چگونـه می‌تـوان در دل سـختی‌ها، از نـور قـرآن الهـام گرفـت و زندگـی را با عطر 

بندگی سرشار کرد.
در ادامه، به اجمال به معرفی هر جلسه می‌پردازیم.

از آشپزاخن ات هآسمنا

در ایـن جلسـه، بـه این می‌پردازیم کـه چگونه می‌تـوان از فعالیت‌های روزمرۀ 
خانـه‌داری، پلـی به‌سـوی اهـداف بلندمـدت و معنـوی سـاخت. آشـپزخانه تنهـا 
محلی برای پخت‌وپز نیسـت؛ بلکه سـنگری برای تربیت نسـل آینده و بسـتری برای 
ایجاد محبت، آرامش و رشـد روحی خانواده اسـت. می‌آموزیم که با انس با قرآن، 
می‌توان در همین کارهای ساده و روزانه، به افق‌های بلند معنوی دست یافت.
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این جلسه به تجلی جهاد زنانه در دغدغه‌های روزمرۀ بانوان ایرانی می‌پردازد. 
نَا<، بیان 

َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُبُل

َ
ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَن

َّ
با استناد به آیۀ 69 سورۀ مبارکۀ عنکبوت >وَالَّذ

می‌شـود کـه جهـاد زنـان تنهـا بـه میـدان جنگ محـدود نمی‌شـود، بلکـه در عرصۀ 
خانواده، تربیت نسل صالح و تقویت بنیان‌های اجتماعی نیز بروز می‌یابد.

دشمن پناهن

این جلسـه به بررسـی تله‌های شـیطان و شـناخت دشـمنی پنهان می‌پردازد. 
ذُِوهُ عَدُوًّا<، تأکید 

َّ
اتَّخ

َ
كُمْ عَدُوٌّ ف

َ
ـيْطَانَ ل با اسـتناد به آیۀ 6 سـورۀ مبارکۀ فاطر >إنَِّ الشَّ

می‌شـود کـه شـیطان دشـمنی اسـت کـه بـا وسوسـه‌ها و القائـات منفـی، آرامش 
ایـن دشـمنی می‌توانـد در قالـب  را هـدف قـرار می‌دهـد.  و اعتماد‌به‌نفـس مـا 
مقایسه‌های اجتماعی، احساس ناکافی‌بودن و ناامیدی بروز کند. در ادامه، بیان 
می‌شود که با شناخت نقاط ضعف خود و اتخاذ راهبردهای هوشمندانه، از‌جمله 
تقویت روابط خانوادگی و تمرکز بر داشته‌ها، می‌توان در برابر ترفندهای شیطانی 

ایستادگی کرد و با اتکا به خدا بر مشکلات غلبه یافت.

گنسراخ نواده

خانـواده یکـی از مهم‌تریـن نهادهـا در زندگـی هـر زن اسـت. ایـن جلسـه بـه 
بررسـی اهمیـت خانـواده به‌عنـوان سـنگری محکـم در برابـر چالش‌هـای زندگـی و 
وعـدۀ پیـروزی لشـکر خـدا می‌پـردازد. با اسـتناد به آیـۀ 173 سـورۀ مبارکۀ صافات 
غَالِِبُونَ<، بیان می‌شـود که پیروزی واقعـی در زندگی در گروِ ارتباط 

ْ
هُمُ ال

َ
>وَإنَِّ جُنْدَنـَا ل

عمیق و پایدار با خداوند اسـت. در این بخش توضیح داده می‌شـود که مادران و 
زنان می‌توانند با استقامت و نیت خالص، فضای امن و محبت‌آمیزی برای اعضای 
خانـواده فراهـم کننـد. چنیـن ارتباطـی با خـدا، نه‌تنهـا در تربیت فرزنـدان مؤمن و 
صالـح مؤثـر اسـت، بلکـه بـه آنان قـدرت می‌دهد تـا در برابر مشـکلات و فشـارهای 

زندگی ایستادگی کنند و به‌عنوان بخشی از لشکر پیروز خدا عمل نمایند.

دنفابۀ آرامش

ایـن جلسـه بـه بررسـی مفهوم اسـتقامت زنانـه و نقـش بنیادیـن آن در زندگی 
وا رَبُّنَا الُله ثُمَّ اسْتَقَامُوا< 

ُ
ال

َ
ِينَ ق

َّ
می‌پردازد. با استناد به آیۀ 30 سورۀ مبارکۀ فصلت >إنَِّ الَّذ
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تأکید می‌شـود که با ایمان به خدا و پایداری در مسـیر صحیح می‌توان به آرامش 
و موفقیت دست یافت.

در ادامه، بیان می‌شـود که زندگی ما مملو از چالش‌ها و احساسـات ناشـی از 
تصمیم‌های اولیه است که معمولاً زیر فشار مشکلات روزمره به فراموشی سپرده 
می‌شـوند. امـا بـا تمرکـز بـر اسـتقامت در کارهای کوچـک، می‌توان به سـاختن یک 
زندگـی زیبـا و آرام دسـت یافـت. مثال‌هایـی از زندگـی روزمره ارائه شـده که چگونه 
با اسـتقامت در تربیت فرزندان، روابط خانوادگی و مسـائل اجتماعی می‌توان به 

نتایج مثبت رسید.

نخت سبیح اتم

این جلسه به بررسی مفهوم مودت اهل‌بیت؟عهم؟ و نقش آن در انسجام امت 
يْهِ 

َ
كُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َ
لْ لَا

ُ
اسالمی می‌پردازد. با اسـتناد به آیۀ 23 سـورۀ مبارکۀ شـوری >ق

قُرْبََى<، بیان می‌شود که محبت به اهل‌بیت؟عهم؟ صرف اًیک احساس 
ْ
ةَ فِِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْراً إلَِّا

َ
أ

فـردی نیسـت، بلکـه الزامـی راهبـردی برای بقا و اتحاد امت اسالمی اسـت. محبت 
مادران به فرزندان و تلاش برای حفظ انسجام خانواده به‌عنوان نمونه‌ای از این 
مودت معرفی می‌شـود. همچنین، زندگی‌نامۀ شـهیدان و تأثیر مودت در تربیت 
نسـل‌های آینـده نیز مورد بررسـی قرار می‌گیرد. در نهایت، بـه نقش زنان به‌عنوان 
نگهبانان این مودت و تأکید بر عملی‌کردن آن در زندگی روزمره پرداخته می‌شود.

زیبای یاقدتار

این جلسـه به بررسـی مفهوم اسـتقامت زنانه و قدرت درونی زنان می‌پردازد. 
وْنَ 

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الْأ

َ
مِ وأَ

ْ
ـل  السَّ

َ
 تهَِنُوا وَتدَْعُوا إلَِى

َ
لا

َ
بـا اسـتناد بـه آیۀ 35 سـورۀ مبارکۀ محمد >ف

وَالُله مَعَكُمْ< تأکید می‌شـود که زنان باید در برابر چالش‌ها و فشـارهای اجتماعی 
ایستادگی کنند. در این جلسه، چالش‌های روزمره‌ای که زنان با آن مواجه هستند، 
بررسی می‌شود و راهکارهای تقویت عزت‌نفس و استقامت در زندگی شخصی و 

اجتماعی ارائه می‌گردد.
در ادامـه، بـه اهمیـت »نـه« گفتـن بـه خواسـته‌های نادرسـت و فشـارهای 
اجتماعـی اشـاره می‌شـود. همچنیـن، نقش زنان به‌عنـوان نگهدارنـدگان آرامش 
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خانـواده و جامعـه و اهمیـت مـودت بـا اهل‌بیـت؟عهم؟ به‌عنـوان نیرویـی بـرای حفظ 
انسجام و هویت اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرد. این آیات و آموزه‌ها الهام‌بخش 
زنان است تا با اتکا به خداوند، در مسیر حق و حقیقت استقامت کنند و به‌عنوان 

اعضای مؤثر در جامعه عمل نمایند.

هنرِر ه‌ازیستن

ایـن جلسـه بـه بررسـی مفهـوم رهایـی از فشـارهای عاطفـی و حـوادث زندگی 
 

َ
اتكَُمْ وَلَا

َ
سَـوْا عََلَىَ مَا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلَا

َ
می‌پردازد. با اسـتناد به آیۀ 23 سـورۀ مبارکۀ حدید >لكِ

تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ<، تأکید می‌شـود که زنان باید از وابسـتگی به نتایج و رخدادهای 
روزمره رها شوند تا به آرامش پایدار دست یابند.

در این جلسه، به چالش‌های عاطفی و اجتماعی که زنان با آن مواجه هستند، 
پرداخته می‌شود؛ از احساسات متضاد شادی و غم گرفته تا فشارهای اجتماعی 
و اقتصـادی. آیـۀ قـرآن به‌عنـوان یـک راهنمـای عملی برای سـاختن یک شـخصیت 

مستقل و مقاوم معرفی می‌شود.

وقدخ یتار اهر ااب زدنک‌یم !

این جلسـه به بررسـی احساسات درونی و چالش‌های روزمرۀ زنان، به‌ویژه در 
مواقعی که به بن‌بست می‌رسند، می‌پردازد. با استناد به آیات 2 و 3 سورۀ مبارکۀ 
 عََلَىَ اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ<، بیان می‌شود که 

ْ ُ مََخْرجًَا< و >وَمَنْ يَتَوَكَّلَّ
َ

طلاق >وَمَنْ يَتَّقِ الَله يََجْعَلْ لَه
تقوا و توکل می‌توانند راهی برای خروج از مشکلات و فشارهای زندگی باشند.

تقـوا به‌عنـوان زره‌ای اسـت کـه زنـان را در برابـر چالش‌هـا محافظـت می‌کند و 
توکل به خداوند، آرامش و برکت را به ارمغان می‌آورد. این آیات یادآور می‌شوند 
که زنان باید از وابستگی به عوامل بیرونی بپرهیزند و بر توانایی‌های درونی خود 
تکیـه کننـد. در نهایـت، فراخوانـی می‌شـود تـا با انجـام تمرین‌های عملـی کوچک، 

قدرت و اطمینان خود را افزایش دهیم.

وقاخ یتن هنوران‌یم یشود!

در ایـن جلسـه، بـه بررسـی مفهـوم نورانی‌کـردن خانـه از طریـق انـس بـا قـرآن 
پرداختـه می‌شـود. تفـاوت میـان یک خانۀ روشـن و یـک خانۀ نورانـی توضیح داده 
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می‌شـود؛ خانه‌ای که با نور معنویت، آرامش و شـادی را به اعضای خانواده هدیه 
می‌دهد. بهانه‌های مختلفی که زنان برای غفلت از قرآن می‌آورند، به چالش کشیده 
قُرْآنِ<، 

ْ
َ مِنَ ال رَءُوا مَا تيَسََّرَّ

ْ
اق

َ
می‌شود و بر اینکه خداوند با آیۀ 20 سورۀ مبارکۀ مزمل: >ف

راهکار آسانی برای ارتباط مستمر با خود فراهم کرده است، تأکید می‌شود.

 ردآغوشیتخس 

در پایان، این جلسـه فرصتی اسـت برای بازنگری به چالش‌هایی که در زندگی 
با آن‌ها مواجه هستیم.

در این جلسه، به مفهوم سختی و گشایش الهی پرداخته می‌شود. با استناد 
ا<، بیان می‌شـود کـه خداوند به  عُرْسِ يسُْْرً

ْ
بـه آیـۀ 6 سـورۀ مبارکـۀ انشـراح >إنَِّ مَعَ ال

سـختی‌ها به‌عنـوان فرصتـی بـرای رشـد و شـکوفایی می‌نگـرد. سـختی‌ها، چـون 
پیلـه‌ای هسـتند کـه می‌توانـد منجـر بـه بالندگـی و پـرواز انسـان شـود. خواهیـم 
آموخـت کـه چگونـه با اتـکا به قدرت بیکـران الهی می‌توانیم در آغوش سـختی‌ها، 
آرامـش و گشـایش را بیابیـم و بـا تکیـه بـر آموزه‌هـای قـرآن، در دل سـختی‌ها، بـه 

آرامش و شادی برسیم.
در این سفر معنوی که با هم به‌سوی نور و آرامش پیمودیم، به بررسی ابعاد 
مختلف زندگی زنان ایرانی پرداختیم و بر اهمیت ارتباط عمیق با قرآن و آموزه‌های 
آن تأکیـد کردیـم. هـر جلسـه، همچـون آیـه‌ای از کلام خدا، دریچه‌ای به‌سـوی درک 

عمیق‌تر از چالش‌ها و فرصت‌هایی بود که در زندگی روزمره با آن‌ها مواجهیم.
ایـن کتـاب، نه‌تنهـا یـک راهنمـای عملـی بـرای زندگی بهتر اسـت، بلکـه دعوتی 
اسـت بـه عطـر بندگی و نورانیت در روزهای پُر‌برکت مـاه رمضان. بیایید با هم عهد 
کنیـم کـه در ایـن مسـیر، هر روز قدمـی برداریم و با اعتماد بـه خداوند و آموزه‌های 

قرآن، زندگی‌مان را سرشار از آرامش، محبت و معنویت کنیم.
در پایان، بر خود لازم می‌دانم از تمامی افرادی که در تهیه و تدوین این کتاب 

یاری‌گر حقیر بودند، مخصوص اًهمسر عزیزم، از عمق جان سپاسگزاری کنم.
زهرا احمدی‌زاد
3 جمادی‌الثانی 1447
مصادف با شهادت بی‌بی دو عالم، حضرت زهرا؟سها؟





جزء بیسیو‏تکم

از آشپزاخن ات هآسمنا

روزمره( زناند رد هغدغ‏ههای  )تجل یج داه

ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لََنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا< >وَالَّذَّ

سوره عنکبوت، آیۀ 69

و کسانی را که برای ما مجاهدت کنند، مسلماً و 

بی‌تردید به راه‌های خود راهنمایی می‌کنیم.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

404
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دغدغه‌های بانوی ایرانی؛ موتور محرکۀ تعالی
شـب‌های قدر، شـب‌هایی هسـتند که سـفرۀ رحمت و بخشـش خداوند، پُربارتر از 
همیشـه بـرای ما گشـوده می‌شـود و نـور هدایت از جانـب پروردگار بـر دل‌هایمان 
می‌تابد. در این سـاعات نورانی، هنگامی که عطر یاد اهل‌بیت؟عهم؟ مشـام جانمان 
را پـر می‌کنـد و یـاد و خاطـرۀ مولایمـان، امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟، با تمـام عظمت و 
مظلومیتش، در دل‌هایمان زنده می‌شود، فرصتی ارزشمند پیش‌روی ماست. در 
این فرصت، در حضور شما، بانوانِ مؤمن و دغدغه‌مندِ سرزمینمان، می‌خواهیم 
دربـارۀ حقیقتـی سـخن بگوییـم که کلیدِ سـعادتِ زندگی اسـت؛ حقیقتی که گویی 
آیـۀ 69 سـورۀ مبارکـۀ عنکبـوت، دقیقـا بـرای وصفِ حـال و وظیفۀ مـا در این روزها 

نازل شده است.
شـما، بانـوان ایرانـی و بانـوان مسـلمان، در دل خـود دغدغه‌هایـی بـزرگ و 
ارزشـمند داریـد؛ دغدغه‌هایـی کـه گاه در هیاهـوی زندگـی روزمـره، کمتر به چشـم 
انگیزه‌بخـش تلاش‌هـای  امـا در عمـق جـان شـما ریشـه دوانـده و  می‌خورنـد؛ 
بی‌وقفه‌تان هستند؛ دغدغۀ تربیت نسل صالح، تحکیم بنیان خانواده، پیشرفت 
و تعالـی معنـوی خـود و جامعـه و مهم‌تـر از همه، دغدغۀ نزدیکی بـه خدا و کمال 
انسـانی. ایـن دغدغه‌هـا از فطـرت پـاک و روح بلنـد شـما سرچشـمه می‌گیرنـد و 

نشانه‌ای آشکار از عمق باورهایتان هستند.
شاید گاهی در فکر ازدواجِ جوانان خانواده و دوستان خود باشید و آرزو کنید 
که همۀ آن‌ها در مسـیر خوشـبختی و هدایت قدم بگذارند. شـاید دلتان بخواهد 
فرهنگ کتاب‌خوانی در میان نسـل جوان رواج یابد، تا اندیشـه‌ها بالنده شـوند و 
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بصیرت افزایش پیدا کند. شاید نگران حجاب و عفاف دختران و نوه‌هایتان باشید 
و بخواهیـد آن‌هـا را بـا زیبایـی و عمـق، بـا ایـن میـراث فاطمی آشـنا کنید، تـا عزت و 
شرافتشـان حفـظ شـود. یـا شـاید دغدغـۀ این را داشـته باشـید که چگونـه رابطۀ 
خود را با همسـرتان بهبود ببخشـید، چگونه به خداوند نزدیک‌تر شـوید و در دلِ 

سختی‌ها، استقامت خود را حفظ کنید و پویا و پایدار باقی بمانید.
ایـن دغدغه‌هـا، نه‌تنها نشـانه‌ای از مسـئولیت‌پذیری شماسـت، بلکه دعوتی 

الهی به‌سوی تلاش، مسئولیت‌پذیری و تکامل به‌شمار می‌آید.

آیۀ هدایت؛ نقشۀ راه کمال
شـاید باورتان نشـود، اما خدای متعال در کتاب راهنمای خود، آیه‌ای را پیش‌روی 
ِينَ جَاهَدُوا 

َّ
ما قرار داده که همچون چراغی مسیر را روشن می‌کند. آیۀ شریفۀ >وَالَّذ

نَا< نوری است که راه را بر ما می‌گشاید. این آیه، نه‌تنها یک وعده، 
َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُبُل

َ
فيِنَا لَن

بلکه قانونی الهی و سنتی تغییرناپذیر در نظام آفرینش است؛ به ما می‌آموزد که 
هرگاه انسان مؤمن با تمام وجود و عزمی راسخ وارد میدان عمل شود، در مسیر 
رضـای پـروردگار گام بـردارد و در برابر سـختی‌ها و موانع با روحیۀ جهاد ایسـتادگی 
کنـد، خداونـد، آن راهنمای بی‌بدیل، راه‌های رسـیدن به موفقیت، پیروزی و کمال 
را بر او آشکار خواهد ساخت. این آیه می‌تواند مسیر و زندگی زنانۀ ما را هدفمند 
کند؛ آیه‌ای که به ما قدرت می‌دهد از کفِ آشپزخانه تا عرش و بلندای آسمان اوج 
ِينَ 

َّ
بگیریـم. خـدای مهربـان و نازنیـن به من و شـما چنین خطـاب می‌فرماید:»>وَالَّذ

نَا<؛ کسـانی که در راه ما کوشـش می‌کنند، بی‌تردید آنان 
َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُـبُل

َ
جَاهَدُوا فيِنَا لَن

را بـه راه‌هـای خـود )رشـد، سـعادت، کمـال، کرامـت، بهشـت و مقام قـرب( هدایت 
خواهیم کرد.«

امشـب، در این شـبِ قدر، با خواندن این آیه از خود بپرسـیم: آیا واقع اًدر راه 
خـدا جهـاد می‌کنیـم؟ جهـادِ مـا چیسـت؟ آیـا تنها بـه انجـام واجبات دینـی محدود 
می‌شود؟ چقدر در برابر اشتباهات خود و دیگران، هوشیارانه مقاومت می‌کنیم؟ 
چقدر برای یادگیری حقایق و افزایش بصیرت خود و خانواده‌مان تلاش می‌کنیم؟ 
آیـا در برابـر سـخنان و رفتارهـای نادرسـت سـکوت می‌کنیـم یـا بـا منطـق و درایـت، 
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موضـع حـق را می‌گوییـم؟ و بسـیاری از پرسـش‌های دیگـر کـه قـرار اسـت در ایـن 
جلسه، به لطف خداوند و با برکت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به آن‌ها بپردازیم.

وقتی از جهاد سـخن می‌گوییم، شـاید تصور غالب ما این باشـد که جهاد تنها 
بـه میدان‌هـای نبـرد و مبـارزات نظامـی مربوط اسـت. خانم‌های عزیـز و گران‌قدر! 
جهاد برای ما مفهومی گسترده‌تر و عمیق‌تر دارد. جهاد ما، جهادی است درونی و 
بیرونـی؛ جهـادی در عرصـۀ خانواده، جامعه و در اعماق وجودمان. بله، این جهاد 
گاهـی بـا ایثار و ازخودگذشـتگی همراه اسـت؛ ازخودگذشـتگی‌های گاه کوچک در 
برخـورد بـا همسـر، گاهـی با صبـر، گاهی با تلاش علمـی و گاهی با ترویـج ارزش‌ها. 

جهاد، هرگز محدود به میدان جنگ نیست. گاهی جهاد ما »فرزندآوری« است.

جهاد بانوان ایرانی
نَا< را در چهارچوب زندگی بانوان 

َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُـبُل

َ
ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَن

َّ
وقتی آیۀ شـریفۀ >وَالَّذ

ایرانـی و مسـلمان قـرار می‌دهیـم، معنای آن روشـن‌تر و دلگرم‌کننده‌تر می‌شـود. 
جهـاد مـا در دل همیـن دغدغه‌ها و تلاش‌های روزمره پنهان اسـت. بیایید به چند 
نمونه از این دغدغه‌ها اشاره کنیم و ببینیم جهاد زنانۀ ما در کدام لحظات زندگی 

جریان دارد.

پیوند کبوترها
همیـن دغدغـۀ شـما بـرای ازدواج جوانان، خود یک جهاد اسـت. اگـر برای خدا و با 
نیت ترویج ازدواج آسان، گامی برمی‌دارید )با معرفی یک زوج مناسب به یکدیگر، 
با تشویق خانواده‌ها به سبک زندگی ساده و دور از تشریفات و حتی با یک دعای 
خالصانـه بـرای گشـایش کار جوانـان(، خداونـد راه‌هـای بعـدی را بـه شـما نشـان 
خواهـد داد. ایـن تالش خالصانه، دعوتی اسـت به >جَاهَدُوا فيِنَا< و پاسـخ خداوند 
نَا< است؛ یعنی راهکارها، ایده‌ها و مسیرهای تازه برای تحقق این 

َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُبُل

َ
نیز >لَن

کار خیر پیش‌روی‌تان گذاشـته می‌شـود. شاید به ذهنتان برسد که کارگاه‌هایی با 
موضوع »زوج‌یابی موفق« یا »راهنمای انتخاب همسـر شایسـته« برگزار کنید، یا 
خداونـد شـما را در مسـیری قـرار دهد که بتوانیـد موانع ازدواج جوانـان را کاهش 
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دهید. این تلاش و کوشش شما، همچون کاشتن بذری در زمینی حاصلخیز است 
که خداوند به آن برکت می‌دهد.

فرهنگ مطالعه
اگر دغدغۀ ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی میان دوستان، آشنایان یا حتی فرزندانتان 
دارید، صرف اًبه گفتن اکتفا نکنید؛ با هدیه‌دادن چند کتاب، یا راه‌اندازی یک پویش 
کوچک کتاب‌خوانی شروع کنید. کتاب‌های ارزشمند در حوزۀ معارف دینی، اخلاق، 
سیرۀ اهل‌بیت؟عهم؟، یا حتی داستان‌های الهام‌بخش را معرفی کنید. در این مسیر، 
خداونـد شـما را بـه ایده‌های بزرگ‌تر هدایت خواهد کرد. چه‌بسـا همین قدم‌های 
کوچک، جرقه‌ای باشد برای ایجاد یک کتابخانۀ کوچک خانگی، یا حتی تشکیل یک 
کانون فرهنگی در محله‌تان. این تلاش فرهنگی، در حقیقت جهادی اسـت در راه 

ترویج نور و علم؛ گویی مشعلی را در تاریکی روشن می‌کنید.

میراث فاطمی
خانم‌هایـی کـه دغدغـۀ حجـاب و آینـدۀ فرزندانتـان را داریـد! اگـر نمی‌دانیـد چـه 
بایـد بکنیـد، کافـی اسـت بـه قـرآن مراجعـه کنیـد و بـا ایمـان، ایـن آیـه را بخوانیـد: 
نَا<. برای دفاع از حجـاب نباید تنها بـه گفتار اکتفا 

َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُـبُل

َ
ِيـنَ جَاهَـدُوا فيِنَا لَن

َّ
>وَالَّذ

کنیم. حجاب، میراث فاطمی و نشـانۀ هویت و عزت زن مسـلمان اسـت؛ هدیه‌ای 
اسـت کـه بـه دختـران و عزیزانمـان تقدیم می‌کنیم. جهـاد امروز ما این اسـت که با 
راهنمایی‌هـای دلسـوزانه، دخترانمـان را در انتخاب پوشـش مناسـب یـاری دهیم. 
بایـد بـا تبییـن زیبایی‌هـای معنـویِ حجـاب و الگو‌شـدن در رعایت آن، جهـاد کنیم. 
نَا< به ما وعده 

َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُبُل

َ
ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَن

َّ
خواهران من! باید باور کنیم که آیۀ >وَالَّذ

می‌دهد که اگر در راه خدا قدم برداریم، بی‌تردید خداوند ما را یاری خواهد کرد.
شـاید بـا همیـن تلاش، سـبب شـود دختری باحجاب شـود و به‌واسـطۀ آن، 
احسـاس عـزت و آرامـش بیشـتری کنـد و ارزش حقیقـی حجـاب را دریابـد. ایـن 
رفتـار هماننـد بـذری اسـت کـه در دلِ آمـاده کاشـته می‌شـود و جوانـه می‌زنـد. 
دختران ما باید بدانند که حجاب برابر است با حفظ استقلال هویتی زن در برابر 

هجمه‌های فرهنگی.
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رفاقت با خدا
همـۀ مـا می‌دانیـم کـه زندگـی روزمـره و مسـئولیت‌های خانوادگـی، به‌ویـژه بـرای 
خانم‌ها، گاهی با خسـتگی و فشـار همراه اسـت. بسـیاری از بانوان ممکن اسـت با 
این پرسش روبه‌رو شوند که آیا واقع اًمی‌توان در خانه و میان مشغله‌های روزانه، 
به جهاد و رفاقت با خدا پرداخت؟ آیا تنها با انجام کارهای روزمره می‌توان به‌معنای 

واقعی جهاد دست یافت و در مسیر عبادت و نزدیکی به خداوند گام برداشت؟
پاسـخ ایـن سـؤال مثبـت اسـت. بـرای نزدیک‌شـدن به خداونـد، نیازی نیسـت 
همیشه در مساجد یا مکان‌های مذهبی حضور داشته باشید. شما می‌توانید در 
دل خانه و میان مسئولیت‌های روزمره، با نیت خالص و تلاش مستمر، به او نزدیک 
شـوید. یکـی از بهتریـن راه‌هـا بـرای ایـن نزدیکی، اقامۀ نماز اول‌وقت اسـت. شـاید 
در ابتـدا ایـن کار دشـوار بـه نظـر برسـد، امـا بـا کمـی اراده و برنامه‌ریـزی، می‌توانید 
این عادت ارزشـمند را در زندگی خود نهادینه کنید. تصور کنید وقتی با صداقت و 
تلاش، این وظیفۀ الهی را به‌جا می‌آورید، روح شما آرامش و نورانیت می‌یابد. نماز 
اول‌وقت مانند پلی است که شما را به خداوند نزدیک‌تر می‌کند و درهای رحمت او 
را به رویتان باز می‌کند. این ارتباط صمیمانه، شـما را به‌سـمت دعا و مناجات‌های 
عاشـقانه سـوق می‌دهد. در این لحظات، می‌توانید با خداوند سـخن بگویید و از 

او کمک بخواهید.
علاوه‌بر‌ایـن، تالش بـرای درک عمیق‌تـر آیات قرآن نیز می‌تواند شـما را در این 
مسیر یاری کند. هنگامی که آیات قرآن را با دقت و تفکر قرائت می‌کنید، به معانی 
عمیق‌تری دسـت می‌یابید و ارتباط خود را با خداوند تقویت می‌کنید. این تلاش، 
مانند گشودن دری به‌سوی عالم ملکوت است که شما را به دنیای زیبای روحانی 

نَا<.
َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُبُل

َ
ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَن

َّ
وارد می‌کند؛ >وَالَّذ

م‌سـلمه با ناراحتی نزد پیامبر؟ص؟ آمد و فرمود: 
ُ
در تاریخ آمده اسـت که روزی ا

»همـۀ خوبی‌هـا و ثواب‌هـا بـه مـردان اختصـاص یافتـه اسـت، پـس بـرای مـا زنـان 
بیچاره چه چیزی باقی می‌ماند؟«.

دقیق اًهمین سؤالی که ما خانم‌ها گاهی می‌پرسیم که چرا ما زنان نمی‌توانیم 
جهاد کنیم و ثوابی کسب کنیم!
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پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: »هـرگاه زنی باردار شـود، مقام روزه‌دار و شـب‌زنده‌داری 
را دارد کـه بـا جـان و مـال خـود در راه خدا جهـاد می‌کند و هنگامی کـه زایمان کند، 
پاداشـی خواهـد داشـت کـه هیچ‌کـس از عظمـت آن آگاهـی نـدارد و هـرگاه کودک 
خـود را شـیر دهـد، بـرای هر مکیـدن، ثوابی معـادل آزاد‌کردن یک بنـده از فرزندان 
اسـماعیل برای او ثبت می‌شـود و هنگامی که از شیر‌دادن فراغت یابد، فرشته‌ای 

بر پهلوی او می‌زند و می‌گوید: زندگی را از نو آغاز کن، که آمرزیده شدی«.1
بی‌خوابی‌هـا،  بـا  اسـت،  فرزنـدان  از  مراقبـت  در حـال  کـه شـبانه‌روز  مـادری 
بیماری‌های گاه‌وبیگاه و دغدغه‌های تربیت و آیندۀ فرزندان روبه‌رو است. این ایثار 
و از خودگذشتگی در راه تربیت نسل صالح، اوج جهاد در راه خداست. مادری که در 
ماه رمضان، با وجود روزه‌داری و ضعف جسمانی، سفرۀ افطار رنگینی برای خانواده 
آماده می‌کند و به فرزندانش روزه‌داری و اهمیت عبادت را می‌آموزد، در واقع در حال 
تبلیغ عملی دین است. این همان جهاد خاموش، اما اثرگذار بانوان خانه‌دار است.
جهـاد همیشـه یـک فریـاد بلنـد نیسـت، بلکـه بـا سـرعت به‌سـمت خداونـد و 
معشـوق خـود دویـدن اسـت. در وجـود معجزه‌گونـۀ بانـوان، خداونـد ایـن جهاد 
پُرصدا را بی‌صدا و خاموش به تصویر کشیده است. گاهی این قدرت شگفت‌انگیز 
در خطبه‌های مسجد کوفه یا میان زنان مدینه زبانه می‌کشد و شعله‌اش را همۀ 

مردم حس می‌کنند.
مـا خانم‌هـا می‌دانیـم چه میـدان عظیم و عجیبـی از جهاد پیش‌روی ماسـت، 
امـا گاهـی ممکـن اسـت مـردان متوجـۀ آن نشـوند. همان‌جایی که مادر شـهید با 
فرزندش وداع می‌کند و با صدای بلند او را تشویق به رزم می‌نماید، شعلۀ عشق 
الهـی و تالش آسـمانی زبانـه می‌کشـد و جـان جهانـی را می‌سـوزاند. همیـن گونـه 
مادرمـان پشـت درب خانـه، با حـرارت و نورانیت وجودش، آتـش بی‌مقدار دنیایی 
را خامـوش می‌کنـد و در سـنگین‌ترین میـدان جهـاد در تاریـج بشـریت از مـولای 

مظلوممان دفاع می‌نماید؛ جهادی که از هیچ مردی بر نمی‌آید!
زنانـی کـه در جامعـه، محیط‌هـای اداری، بیمارسـتان‌ها، کلاس‌هـای درس، 
مسـئولیت‌پذیرند،  خـود  کسـب‌وکارهای  ادارۀ  در  حتـی  یـا  تولیـدی  کارگاه‌هـای 

محمد‌بن‌حسن طوسی، الأمالی، ج1، ص411. 	.1
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نقش‌هـای متعـددی بـر دوش دارند. آن‌ها علاوه‌بر اینکه باید در محیط کار موفق 
باشـند و وظایـف خـود را بـه بهترین نحـو انجام دهنـد، دغدغۀ فرزندان، همسـر و 
خانـواده را نیـز دارنـد. گاهـی مجبـور می‌شـوند بیـن دو یا چند مسـئولیت دشـوار، 
یکـی را انتخـاب کننـد؛ امـا بـا تالش مضاعـف و مدیریت هوشـمندانۀ زمان، سـعی 
می‌کننـد در هیچ‌کـدام کوتاهـی نکنند. این صبر و پشـتکار در مواجهه با فشـارهای 
شـغلی و خانوادگـی، یکـی از مصادیـق بـارز جهـاد اسـت. وقتـی پرسـتاری خسـته از 
شـیفت شـب بـا لبخند به اسـتقبال بیمـارش می‌رود، یـا معلمی با حوصلـۀ فراوان 
به دانش‌آموزی که مشکل یادگیری دارد درس می‌دهد، همۀ این‌ها جلوه‌هایی از 

جهاد در راه رضای خداست.
زنانـی کـه با مشـکلات اقتصـادی دسـت‌و‌پنجه نـرم می‌کنند، زنانی که همسـر 
خود را از دسـت داده‌اند و بار مسـئولیت خانواده بر دوششـان سنگینی می‌کند و 
زنانی که با بیماری‌های سخت خود یا عزیزانشان روبه‌رو هستند، نیز در میدان‌های 

دشوار زندگی، با توکل به خدا و استقامت، در حال جهاد‌ا‌ند.
پس به یاد داشته باشیم که جهاد در خانه، به‌معنای تلاش برای نزدیک‌شدن 
بـه خداونـد اسـت. با هر قدمی که در این مسـیر برمی‌داریـم، نه‌تنها خود را به خدا 

نزدیک‌تر می‌کنیم، بلکه به خانواده و اطرافیان نیز الهام می‌بخشیم.
اگر بخواهیم از میان شـهدا، بانویی را نام ببریم که در زمینه‌های مذکور اهل 

جهاد بود، باید به شهیده »سیده طاهره هاشمی« اشاره کنیم:
_ مطالعـه و ترویـج کتاب‌خوانـی: اهـل مطالعه بود و همیشـه می‌گفت: »اگر 
بـرادران مـا در جبهه‌هـا می‌جنگنـد، جنـگ مـا با قلم اسـت...«. او با هدف رسـاندن 
کتاب‌هـای مناسـب بـه دسـتِ هم‌سن‌و‌سـال‌هایش، در مدرسـه یـک کتابخانـه 
راه‌اندازی کرد. آن‌قدر خوب کار کرد که منافقین نتوانستند تحمل کنند و کتابخانه 
را آتـش زدنـد. اما طاهره با همراهی اعضای انجمن اسالمی مدرسـه دسـت‌به‌کار 
شـد، بـا کسـبۀ بـازار صحبـت کـرد و کمک‌های نقـدی جمع‌آوری کـرد؛ با ایـن پول‌ها 

کتاب خرید و دوباره کتابخانه را راه‌اندازی کرد.1

گفت‌وگو با عباس هاشـمی، برادرشـهیده، 1388، پروندۀ شـهیده، آرشـیو بنیاد شـهید و امور  	.1
ایثارگران آمل.
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_ نزدیک‌بودن به خدا و خودسازی: وقتی فرمان خودسازی امام برای رعایت 

مسـائلی مثـل نمـاز اول‌وقـت، روزه‌هـای مسـتحبی، پرهیـز از غیبـت و دروغ‌گویـی، 

حفـظ حجـاب و... صادر شـد، طاهره یک جدول خودسـازی برای خودش کشـید و 

بـه انجـام آن‌هـا پرداخت.1 مادرش می‌گفت: »طاهره بدون اینکه به کسـی بگوید، 

دوشـنبه‌ها و پنجشـنبه‌ها روزه می‌گرفـت و فقـط لحظۀ اذان مغـرب بود که همه 
متوجه می‌شدند روزه بوده است«.2

_ حجاب: تنها دختر چادری مدرسـه بود. یک بار در کوچه بازی می‌کردیم و با 

چادر نمی‌شد آن بازی را انجام داد؛ اما حاضر نشد چادرش را در بیاورد. ایستاد و 
بازی ما را مدیریت کرد. حتی وقتی شهید شد، چادرش محکم سرش بود.3

دختـری بـا سـن کـم که اهـل >جَاهَدُوا فيِنَا< بـود، خدا او را به راه راسـت هدایت 

کـرد و لایـق شـهادت شـد. طاهره، همـراه اعضای انجمن اسالمی دبیرسـتان‌های 

دخترانۀ آمل، به دیدار حضرت امام در جماران شـتافت. در بهشـت زهرا، کنار مزار 

آیت‌ا للّهشـهید بهشـتی، میثاق بسـت که در مسیر روشن آنان گام بردارد. خاطرات 

این سفر روحانی مدت‌ها در یادش سبز بود. پس از بازگشت از این سفر، یک شب 

خـواب دیـد سـفره‌ای گسـترده‌اند و شـهیدان دور‌تـا‌دور آن نشسـته‌اند. طاهره به 

چهرۀ تک‌تک شهدا چشم دوخت و شهید فضلی و شهید قدیر، از شهدای انجمن 

اسالمی محل را در میانشـان دید. آیت‌ا للّهبهشـتی چند دقیقه برای آن‌ها سـخن 

گفت و طاهره که در گوشه‌ای ایستاده بود را نیز به نشستن سر سفره دعوت کرد. 

صبح، کنار سفرۀ صبحانه، خوابش را برای مادر و برادرش عباس تعریف کرد و به 

آرامی گفت: »من شـهید می‌شـوم«.4 رؤیایی که خیلی زود محقق شـد و مصداق 

نَا< گردید.
َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُبُل

َ
ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَن

َّ
روشن آیۀ >وَالَّذ

خبرگزاری مهر به نقل از خواهر شهیده. 	.1

دبیرخانۀ شورای فعالان انقلابی فضای مجازی )شورای شفاف(.  	.2

کانون فرهنگی تبلیغی هم‌کلاسی آسمانی )جنبش دانش‌آموزی استان مازندران(. 	.3

بنیاد هابیلیان )خانوادۀ شهدای ترور کشور(. 	.4
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ترمیم رابطه
و امـا خواهـران ارجمنـد! می‌رسـیم به یکی از حسـاس‌ترین، ظریف‌ترین و در عین 

حال، قدرتمندترین عرصه‌های جهاد زنانه؛ جهادی که شاید در هیچ کتاب تاریخی 

ثبـت نشـود، امـا اثـر آن تـا اعماق آسـمان‌ها می‌رسـد: »جهاد بـرای بهبـود رابطه با 

همسر و تحکیم سنگر خانواده«.

خانـم عزیـز! خواهـر مـن! بـرای بهبود رابطه با همسـرت، قـدم اول را تـو بردار. 

می‌دانـم، شـاید در بسـیاری از اختلافـات حـق بـا تـو بوده؛ شـاید او کوتاهـی کرده و 

خسـتگی‌هایش را سـر تـو خالـی کـرده، یـا آن‌طور کـه باید قـدر زحماتت را ندانسـته 

اسـت. قبـول دارم کـه فقط تو مقصر نیسـتی و حتی خیلی از اوقـات حق با تو بوده 

است. شاید بارها دلت از بی‌مهری‌ها شکسته باشد. تمام این‌ها را درک می‌کنم. اما 

جهاد، درست از همین نقطه آغاز می‌شود. جهاد یعنی عبور از »منِ حق‌به‌جانب« 

و رسـیدن بـه »مایـی« کـه خدا آن را دوسـت دارد. جهاد یعنی وقتـی همه‌چیز برای 

مقابله‌به‌مثل، قهر‌کردن، گله و شکایت آماده است، شما با یک بزرگواری فاطمی، 

انتخاب دیگری می‌کنید. تلاش کن تنها یکی از عادت‌هایی را که می‌دانی همسرت را 

آزرده می‌کند، کنار بگذاری؛ یا تصمیم بگیر از امروز، محبت و احترام بیشتری نسبت 

به او ابراز کنی. این پیش‌قدمی در محبت، این گذشت کریمانه، نشان از روح بزرگ 

و جهادگر شما در راه خدا و برای حفظ مقدس‌ترین نهاد، یعنی خانواده، دارد. این 

همان >جَاهَدُوا فيِنَا< است که در دل خانۀ شما اتفاق می‌افتد.

خداوند چه وعده‌ای داده است؟

نَا< یعنی شما وقتی برای خدا قدم برمی‌دارید، خداوند نیز بیکار 
َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُبُل

َ
>لَن

نمی‌نشیند؛ او متخصص باز‌کردن گره‌های کور است.

نَا< یعنی خداوند راه نفوذ در آن قلبِ خسـته و گرفته را به شما 
َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُـبُل

َ
>لَن

نشـان خواهد داد؛ ناگهان کلماتی بر زبانتان جاری می‌شـود یا رفتاری از شـما سـر 

می‌زند که قفل دل او را باز می‌کند.

نَا< یعنی خداوند محبتی از شما در دل او می‌اندازد که خودش 
َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُبُل

َ
>لَن

هم منشأ آن را نمی‌داند.
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نَا< یعنی خداوند آرامش و صفایی به زندگی شما خواهد بخشید 
َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُبُل

َ
>لَن

که با هیچ ثروتی قابل‌خریدن نیست.
ایـن اقـدام شـما، این جهـاد خاموش و صبورانه، مانند قطرۀ آبی اسـت که در 
دل یک کویر ترک‌خورده می‌چکد. شاید در نگاه اول ناچیز به نظر برسد، اما همین 
قطره، حیاتی تازه می‌بخشد و زمینه‌ای را برای سرسبزی و طراوت فراهم می‌کند.

تجلی زنانۀ جهاد در تاریخ
حضـرت خدیجـه؟سها؟، اوج فـداکاری و جهـاد را در راه پیامبـر؟ص؟ و اسالم بـه نمایـش 
گذاشـت. او نه‌تنها اولین ایمان‌آورنده، بلکه اولین حامی پیامبر؟ص؟ بود. او با تمام 
ثـروت و جـان خـود، در راه پیشـبرد اسالم جهـاد کـرد. خداونـد نیز راه‌هـای نصرت و 
پیروزی اسلام را بر او و پیامبرش آشکار ساخت. او نه‌تنها در عرصۀ اعتقادی، بلکه در 
عرصۀ اقتصادی نیز جهاد کرد و با بذل اموالش، پایه‌های حکومت نوپای اسلامی 

را محکم نمود. او با بذل مال و جانش، دریایی از نور را به‌سوی حقیقت گشود.
بانوی صبر و استقامت، حضرت زینب؟سها؟ پس از واقعۀ کربلا، در اوج مصیبت، 
جهادگر عرصۀ تبلیغ دین بود. ایشـان با خطبه‌های آتشـین خود در شـام و کوفه، 
حق را آشـکار سـاخت و ظلم را رسـوا کرد. وقتی از ایشان پرسیدند: »چه دیدی؟«، 
؛ جز زیبایی چیزی ندیدم«.1 این جمله، اوج 

ً
 جَمِیلًا

َّ
یتُ إِلَّا

َ
با اقتدار پاسـخ داد: »ما رَأ

شـکوه و عظمت یک جهاد فرهنگی و معنوی اسـت. با این کلام، حضرت زینب؟س؟ 
حق را بر کرسـی نشـاند و راه هدایت و حقانیت را، در میان تاریکی و ظلمت آشـکار 

کرد. کلام او، تیری بود که بر پیکر ستم فرود آمد.
زنان صدر اسالم و انقلاب اسالمی نیز، هر‌کدام به سـهم خود، در جبهه‌های 
مختلـف جهـاد کردنـد. بانوانـی که بـا صبر و ایثـار، فرزندان خود را راهـی جبهه‌های 
جنـگ حـق علیـه باطل کردند، از رزمندگان پرسـتاری نمودند و در مقاومت در برابر 
نَا< را برای پیروزی انقلاب 

َ
سختی‌ها، الگویی بی‌بدیل شدند. این جهاد عظیم، >سُبُل

اسالمی و حفظ دسـتاوردهای آن آشـکار سـاخت. این اسـتقامت، نوری بود که در 
شب‌های تاریک جنگ، راه را نشان می‌داد.

محمدباقر‌بن‌محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج45، ص116. 	.1
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خواهران عزیز! امروز نیز ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که نیاز به جهاد و ایثار 
دارد. دغدغه‌های زنانه‌ای چون تربیت فرزندان، حفظ خانواده و تلاش برای بهبود 
وضعیـت اجتماعـی، همگـی مصداق‌هـای جهـاد هسـتند. مـا می‌توانیـم بـا تربیت 
فرزنـدان صالـح و آگاه و بـا ایسـتادگی در برابـر چالش‌هـا، سُـبُل و راه‌هـای هدایت و 

پیشرفت را برای خود و دیگران روشن کنیم.
باید به یاد داشته باشیم که جهاد ما در زندگی روزمره می‌تواند در قالب‌های 
مختلفـی بـروز کند؛ از حمایـت از یکدیگر گرفته تا فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی 
و حتی از طریق دعا و نیایش. هر‌یک از ما با شناخت ظرفیت‌های خود، می‌توانیم 

در این جهاد بزرگ شرکت کنیم و به راه‌های هدایت الهی دست یابیم.

هدایت، در دل تلاش
خواهـران عزیـز! در ادامۀ صحبت‌ها می‌خواهم نکته‌ای بسـیار مهم دربارۀ هدایت 
الهـی بـا شـما در میـان بگـذارم. مـا معمـولاً فکـر می‌کنیـم هدایـت الهـی به‌معنـای 
رسـیدن بـه هـدف نهایـی اسـت؛ امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه هدایـت الهـی، تنهـا در 
هدف نهفته نیسـت، بلکه در خود مسـیر زندگی و تلاش‌هایمان نیز جلوه می‌کند. 
نَا< به ما می‌گوید کسـانی کـه در راه خدا جهاد 

َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُـبُل

َ
ِيـنَ جَاهَدُوا فيِنَا لَن

َّ
آیـۀ >وَالَّذ

می‌کنند، خداوند آن‌ها را در مسـیر زندگی‌شـان به راه‌های درسـت و هدایت‌شـده 
راهنمایی می‌کند.

وجـود نازنیـن امیربیـان و کلام حضـرت علـی؟ع؟ )کـه ایـن جلسـه برای ایشـان 
 مُـرادَهُ«.1 هدیـۀ 

َ
ـغ

َ
 اجتِهـادَهُ بَل

َ
اسـت( در روایتـی بی‌نظیـر می‌فرماینـد: »مَـن أعمَـل

امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز شهادتشـان به ما زنان این اسـت که می‌فرمایند هر‌کس 
با تمام تلاش خود کار کند، به مقصودش خواهد رسید.

برای روشن‌تر‌شـدن این موضوع، بیایید به یک سـفر فکر کنیم. فرض کنید در 
یک جنگل بزرگ سفر می‌کنید و هدفتان رسیدن به قلۀ یک کوه است. در این مسیر، 
ممکـن اسـت بـا چالش‌ها و موانع بسـیاری روبه‌رو شـوید. در ایـن لحظات، هدایت 
الهی مانند سـتاره‌ای در آسـمان شـب اسـت که راه را برای شـما روشن می‌کند. این 

علی‌بن‌محمد واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ج1، ص432. 	.1



36

هدایت می‌تواند به شـما کمک کند تا مسـیرهای بهتری پیدا کنید. ممکن است در 
مسـیر تلاش برای رسـیدن به هدف، به یک مسـیر فرعی هدایت شـوید و به جایی 

برسید که نه‌تنها زیباست، بلکه به شما انرژی و انگیزه می‌دهد تا ادامه دهید.
همچنین، هدایت الهی در درک عمیق‌تر زندگی اهمیت فراوان دارد. وقتی در 
سـختی‌ها قـرار می‌گیریـم، ممکن اسـت نتوانیم فوراً حکمت خـدا را درک کنیم؛ اما 
با گذر زمان، درمی‌یابیم چرا این چالش‌ها برای ما پیش آمده و چگونه می‌توانیم 
از آن‌هـا درس بگیریـم. گاهـی، هدایـت الهـی، خـود را در زمـان بحران و تنگنا نشـان 
می‌دهـد. وقتـی در جسـت‌و‌جوی راهـی بـرای گشـایش هسـتیم و با امیـد و دعا به 
خدا مراجعه می‌کنیم، ممکن است درهای رحمت خداوند به روی ما باز شود؛ در 
این لحظات اسـت که درمی‌یابیم خداوند همیشـه در کنار ماسـت و بهترین راه‌ها 

را برایمان فراهم می‌کند.
ما زنان باید بدانیم که هر‌یک از ما در زندگی، مسافری هستیم که با چالش‌ها 
و دغدغه‌های روزمره مواجهیم؛ اما اگر این چالش‌ها را به چشم فرصتی برای رشد 

و پیشرفت ببینیم، قطع اًبه سُبُل هدایت الهی دست خواهیم یافت.

جهاد؛ حرکت کشتی در دریای متلاطم
بیاییـد ایـن آیـه را ماننـد حرکـت کشـتی در دریای متلاطـم زندگی ببینیـم. اگر ناخدا 
)کـه همـان بانـوی مؤمن اسـت( بـا ایمان به خداوند، سُـکان را در دسـت گیرد و با 
شناخت قوانین دریا )همان قوانین الهی که در دین آموخته‌ایم( و با تلاش مداوم 
بـرای هدایـت کشـتی )همـان جهـاد در راه خـدا(، مسـیر خـود را تعییـن کنـد، قطع اً

نَا< یعنی راه‌های امن و درست را خواهد یافت.
َ
>سُبُل

تصـور کنیـد کشـتی شـما بـرای رسـاندن دو جـوان بـه سـاحل خوشـبختی در 
حرکت اسـت. شـما با تلاش برای معرفی آن‌ها به همدیگر، با ترویج ازدواج آسـان 
و دعـای خالصانـه، ماننـد یـک ناخـدای مهربـان عمل می‌کنیـد. خداونـد، راهنمای 
شماسـت و مسـیرهای رسـیدن به موفقیت در این امر را بر شـما آشـکار می‌سازد. 
ایـن تالش شـما، ماننـد ناخدایـی اسـت کـه در دریـای متلاطم، بـا مهـارت و ایمان، 

مسیر خود را به‌سوی بندرگاه امن پیدا می‌کند.



از آشپزخانه تا آسمان
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یـا کشـتی شـما، حامـل پیـام دانایـی و بصیـرت اسـت. بـا اهـدای چنـد کتـاب و 
راه‌اندازی پویش‌های کوچک، در واقع مشعل راه را برای دیگران روشن می‌کنید. 
خداوند، در این مسیر، شما را به ایده‌های بزرگ‌تر هدایت می‌کند؛ مانند ناخدایی 

که با دیدن نور چراغ دریایی، مسیر درست را پیدا می‌کند.
در قضیـۀ دفـاع از حجـاب، حجاب لنگرگاه کشـتی شـما در دریـای طوفان‌های 
فرهنگـی اسـت. بـا هدیۀ حجاب بـه دختران جوان و راهنمایی دلسـوزانۀ آن‌ها، در 
واقع آن‌ها را به‌سوی ساحل امن هدایت می‌کنید. خداوند، شما را در این مسیر، 

مؤید و هدایت خواهد فرمود.
با تلاش برای خواندن نماز اول‌وقت نیز در واقع مسیر کشتی خود را به‌سوی 
خداوند تنظیم می‌کنید. خداوند، لذت رسیدن به ساحل آرامش‌بخش عبادت را 
به شـما خواهد چشـاند. این تلاش شـما مانند تنظیم بادبان‌های کشـتی است تا 

بهترین باد را دریافت کنید.
دربـارۀ بهبـود رابطـه با همسـر نیـز می‌توان گفت بـا ترک یکـی از اخلاق‌های بد 
یـا ابـراز محبـت بیشـتر، در واقع شـما در حال تثبیت لنگرگاه کشـتی خانـوادۀ خود 
هستید. خداوند، راه نفوذ در قلب او را به شما نشان خواهد داد و به زندگی شما 
آرامش و صفا خواهد بخشـید. این اقدام شـما مانند محکم‌کردن لنگر کشـتی در 

بستر ساحل است تا در طوفان‌ها از ساحل جدا نشود.

صبر، تجلی جهاد
نَا< دعوتی اســت به جهاد در 

َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُــبُل

َ
ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَن

َّ
بانــوان عزیــز! آیــۀ >وَالَّذ

تمام ابعاد زندگی؛ جهادی که با اخلاص همراه باشــد، با صبر آمیخته شــود و با 
تــوکل به خدا تقویــت گردد. در این مســیر، خداوند بهترین راهنمــا و تواناترین 

یاری‌دهنده است.
مَنْ 

َ
بْرِ ف

َ
مَكارِهِ وَ الصّ

ْ
 بِال

ٌ
ـة

َ
وف

ُ
 مَحْف

ُ
ة

َ
جَنّ

ْ
در روایتـی از امـام باقر؟ع؟ می‌خوانیم: »ال

؛1 بهشـت با سـختی‌ها پوشـانده شده است 
َ

ة
َ

جَنّ
ْ
 ال

َ
ل

َ
نْیا دَخ

ُ
مَكارِهِ فِی الدّ

ْ
ی ال

َ
صَبَرَ عَل

و هر‌کس در دنیا در برابر سختی‌ها صبر کند، وارد آن می‌شود«. این روایت، گویی 

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص89. 	.1
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نَا< اسـت. صبر در برابر سـختی‌ها 
َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُـبُل

َ
ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَن

َّ
تجلی همین آیۀ >وَالَّذ

خود، نوعی جهاد است و پاداش آن، هدایت به‌سوی بهشت. صبر چتری است که 
در باران سختی‌ها، ما را از گزند حوادث روزگار حفظ می‌کند.

در ایـن شـب‌های قـدر، کـه شـب‌های تقدیـر و اسـتجابت دعاسـت، از خداونـد 
بخواهیم که ما را از مجاهدان واقعی در راه خودش قرار دهد و راه‌های هدایتش 

را بر ما، خانواده‌مان و جامعه‌مان آشکار سازد.
پـروردگارا، بـه حق مولایمـان امیرالمؤمنین؟ع؟، که مظهـری از جهاد و هدایت 

است، ما را نیز در راه خودت موفق بدار و گشایشگر راه‌های هدایت بر ما باش.
و السلام علیکم و رحمة ا للّهو برکاته.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



جزء بیسمودو‏ت

دشمن پناهن
زنانه( ت تخانل‏ههای شیطدیم رد ناا ننبر د )ش

يطَْانَ لَكُمْ عَدُوٌّ  >إنَِّ الشَّ
ا< ذُِوهُ عَدُوًّ فَاتَّخَّ

سوره فاطر، آیۀ6

بهي‌قين شيطان دشمن شماست؛ 

پس او را دشمن خود بگيريد.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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تله‌های روزمره
در ایـن جمـع نورانـی و در ایـن لحظات معنوی، فرصتی مغتنم فراهم شـده اسـت 
تا در کنار یکدیگر دربارۀ موضوعی اساسـی و حیاتی سـخن بگوییم؛ موضوعی که 

ریشۀ بسیاری از نگرانی‌ها، اضطراب‌ها و گاهی دل‌شکستگی‌های ماست.
حتم اًشـما هم گاهی با خود فکر کرده‌اید: »امروز چه پیش خواهد آمد؟« یا 

»این‌بار چه مشکلی قرار است سر راهم سبز شود؟«.
شـاید روزتـان را بـا هـزار شـوق و ذوق آغـاز کرده‌ایـد، خانـه را مثـل دسـته‌گل 
مرتـب کرده‌ایـد، بـه بچه‌ها لبـاس نو پوشـانده‌اید، سـفره‌ای رنگین پهـن کرده‌اید، 
در محل کارتان سنگ‌تمام گذاشته‌اید و وظایفتان را به‌خوبی انجام داده‌اید. اما 
ناگهـان یـک اتفـاق کوچـک )یک حرف نسـنجیده، یک دلخـوری کوچک یـا حادثه‌ای 
غیرمنتظـره( تمـام شـیرینی ایـن زحمـات را تلـخ می‌کنـد و آرامشـی را کـه برایـش 
برنامه‌ریـزی کـرده بودیـد، بـر بـاد می‌دهـد. گویـا تمام ایـن تلاش‌ها در میانـۀ راه با 

موانعی روبه‌رو می‌شود که گویی از ناکجاآباد سر برمی‌آورند.
شـاید شـما هم تجربه کرده باشـید که با وجود نهایت دقت و ظرافتی که برای 
یـک مهمانـی یا دورهمی خانوادگی به خرج می‌دهید، ناگهان اتفاقی پیش می‌آید 
که نظم برنامه‌تان را به‌هم می‌زند؛ یا در مسیر تربیت فرزندانتان با رفتاری از آن‌ها 
مواجه می‌شـوید که شـما را سـردرگم می‌کند. بسـیاری از ما بارها چنین وضعیتی 
را تجربـه کرده‌ایـم. فـرض کنید شـما در یک صبح جمعۀ دل‌انگیـز، به‌عنوان مادری 
دلسـوز، تصمیـم گرفته‌ایـد خانه را برای یـک دورهمی خانوادگی یـا حتی فقط برای 
دل خودتان کاملاً روبه‌راه کنید. گل‌ها را آب داده‌اید، گردگیری کرده‌اید، پنجره‌ها را 
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برق انداخته‌اید و تمام خانه بوی تازگی می‌دهد. درست زمانی که با رضایت نفس 
راحتی می‌کشید، ناگهان یکی از بچه‌ها با شور و هیجان وارد می‌شود، توپش را پرت 
می‌کند و در یک لحظه، تمام زحماتتان نقش‌برآب می‌شـود! یا همسـرتان با عجله 
کلیدی را گم می‌کند و نظم قفسه‌ها به‌هم می‌ریزد. در این لحظه، اولین جمله‌ای 

که به ذهن خطور می‌کند این است که »چقدر بدشانسم« یا »فایده ندارد«.
احتمـالاً شـما هـم گاهـی در میانـۀ روز نگاهـی گـذرا بـه عکس‌هـای دیگـران 
در فضـای مجـازی می‌اندازیـد؛ خانـه‌ای مرتب‌تـر، سـفره‌ای رنگین‌تـر، فرزندانـی 
بـا لباس‌هـای نـو و لبخنـد زیباتـر. اگـر مراقب نباشـیم، زمزمۀ مقایسـه و احسـاس 
کمبود آرام‌آرام در دلمان شـکل می‌گیرد: »چرا خانۀ من این‌طور نیسـت؟«، »چرا 
من نمی‌توانم چنین امکاناتی برای فرزندانم فراهم کنم؟«، »مگر من چه کم دارم 
کـه زندگـی فلانـی اینقـدر شـاد و بی‌دغدغه اسـت؟!«. ایـن مقایسـه‌های بی‌پایان، 
نه‌تنهـا کمکـی بـه بهبود زندگی‌مـان نمی‌کند، بلکه حسـرت، نارضایتی و احسـاس 

ناکافی‌بودن را در دل ما می‌پروراند.

احساس دیده‌نشدن
در فرهنـگ غنـی مـا، زنـان ایرانـی همـواره نقش‌هایـی را ایفـا کرده‌اند که سرشـار از 
فـداکاری و از خودگذشـتگی اسـت. مـادری را تصـور کنیـد کـه تمـام روزش را وقـف 
رسـیدگی بـه فرزندانـش می‌کنـد؛ کارهـای خانـه را انجـام می‌دهـد، برایشـان غـذا 
می‌پـزد، تکالیفشـان را بررسـی می‌کنـد و شـب‌ها تـا دیروقـت بیـدار می‌مانـد تـا از 
آن‌ها مراقبت کند. یا خانمی که در شغل شریف پرستاری، با دل‌وجان به بیماران 
رسیدگی می‌کند، دردشان را تحمل کرده و به آن‌ها آرامش و امید می‌دهد. گاهی، 
در پس همۀ این تلاش‌ها حس نادیده‌گرفته‌شدن به‌سراغ همه می‌آید؛ احساس 
می‌کننـد زحماتشـان دیده نمی‌شـود و دیگران قدردان نیسـتند. انـگار یک چرخۀ 

تکراری و بی‌پایان است.
ایـن احسـاس، ایـن اضطـراب پنهـان و ایـن حـس ناامیـدی در مسـیر زندگـی 
اتفاقی نیسـت. پشـت این موانع و چالش‌های غیرمنتظره، دشـمنی پنهان حضور 

دارد که باید او را شناخت.
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امـروز می‌خواهیـم در محضـر کلام نورانـی الهـی، ایـن دشـمن را بشناسـیم و 
بیاموزیـم کـه چگونـه با هوشـمندی و آگاهی با او مواجه شـویم. خدای متعال در 
ذُِوهُ عَدُوًّا<؛ به 

َّ
اتَّخ

َ
كُمْ عَدُوٌّ ف

َ
يْطَانَ ل آیۀ ششم سورۀ مبارکۀ فاطر می‌فرماید: »>إنَِّ الشَّ

یقین شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن خود بگیرید«.
این آیه، پیامی قاطع و دستوری روشن است. دشمن اصلی ما، آن کسی است 
که هدفش گمراه‌کردن، تفرقه‌افکنی و دور‌ساختن ما از مسیر سعادت و آرامش 
اسـت. خدای متعال از ما می‌خواهد این دشـمن قسـم‌خورده را جدّی بگیریم، او 

را بشناسیم و به تناسب آن، با او دشمنی کنیم.
شیطان ســیــاه  دل  بــه  را مهمانلعنت  ما  کرده همیشه  او 
افــتــیــم هــمــه بــه دام‌هــایــشگر گوش دهیم به حرف‌هایش
دوچندان نخوتی  و  ذلــت  از آنجز  بـــدیـــد،  نـــتـــوان  ــی  خــوب
آری شیطان آنهر لحظه بگوید،  و هم  این  هم  کنم،  گمراه 
انسان آری  بگوید،  شیطان1پیوسته  سیاه  دل  بــه  لعنت 

دروازۀ نفوذ شیطان
خواهران عزیز! بزرگ‌ترین برگ برندۀ شیطان همین غفلتِ ماست. وقتی دشمن 
را نمی‌شناسـیم یـا جایـگاه و قـدرت نفـوذ او را دسـت‌کم می‌گیریـم، زمینـه را بـرای 
موفقیتش فراهم می‌کنیم و بدتر از آن، زمانی اسـت که گاهی مسـیر او را دوسـت 
می‌داریم! بله، گاهی وسوسـه‌های شـیطانی آن‌قدر لطیف و تدریجی وارد زندگی 
ما می‌شوند که آن‌ها را بخشی از خودمان، بخشی از روند طبیعی زندگی، یا حتی 

بخشی از پیشرفت خودمان به حساب می‌آوریم.

غفلت در خانواده
فرض کنید شما به‌عنوان مادری دلسوز متوجه می‌شوید که فرزندتان ساعت‌های 
زیادی را در شـبکه‌های اجتماعی می‌گذراند و کمتر به درس و مطالعه می‌پردازد. 
به‌جای اینکه فوراً این مسـئله را جدّی بگیرید و احتمال نفوذ و وسوسـه را در نظر 

سلیمان بوکانی حیق. 	.1
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داشـته باشـید، بـا خودتـان می‌گویید »این سـن، سـن کنجکاوی اسـت« یا »فقط 
دارد بـا دوسـتانش صحبـت می‌کند«. چنین برخوردی، مصداق غفلت از دشـمنیِ 
پنهانِ شیطان است که از طریق دنیای مجازی، در حال ربودن وقت و تمرکز فرزند 
شماسـت. شـما به‌جای تقابل با این ابزارِ دشـمن، آن را پذیرفته‌اید و این دروازه را 

برای نفوذ بیشتر باز گذاشته‌اید.
ذُِوهُ عَدُوًّا<. البته ناگفته 

َّ
اتَّخ

َ
كُمْ عَدُوٌّ ف

َ
يْطَانَ ل گاهی فراموش می‌کنیم که >إنَِّ الشَّ

نمانـد کـه بدبینـیِ افراطـی هـم از ناحیـۀ شـیطان اسـت و آثـار مخـرّب خـود را دارد. 
بایـد احتیـاط در پیـش گرفت و حریم شـخصیتی فرزند را حفظ کرد؛ به عبارتی، باید 

پیشگیری عاقلانه کرد تا کار به بدبینی و تخریب یا تغافلِ آسیب‌زا نرسد.
و چه زیبا بانوی شاعر ایرانی، پروین اعتصامی، می‌گوید:

ز شیطان بدگمان بودن نوید نیک‌فرجامیست
چو خون در هر رگی باید دوانْد این بدگمانی را

غفلت در اجتماع
در سـطح جامعـه نیـز شـاهد غفلت‌هایـی هسـتیم. بـرای مثـال، ترویـج فرهنـگ 
تجمل‌گرایـی در جامعـه کـه در سـال‌های اخیـر شـدت گرفتـه، نمونـه‌ای روشـن از 
نفوذ جریان‌هایی )همان دشمن خارجی، یعنی استکبار جهانی( است که با هدف 
تضعیـف روحیـۀ قناعـت، ساده‌زیسـتی و هم‌بسـتگی خانوادگی وارد سـبک زندگی 
ما شده‌اند. وقتی مشاهده می‌کنیم که تبلیغات گسترده‌ای برای کالاهای لوکس 
و غیرضروری وجود دارد و برخی از ما )حتی در شـرایط سـخت اقتصادی( به‌سـمت 
ایـن تجمالت کشـیده می‌شـویم، در واقـع داریم ناخواسـته در زمین دشـمن بازی 
می‌کنیم. غفلت از اینکه این فرهنگ در راستای تضعیف پایه‌های اقتصادی و روحی 
جامعۀ ما طراحی شده است، باعث می‌شود بی‌آن‌که متوجه شویم، به اهداف او 

کمک کنیم.
این دشـمنی فقط به شـیطانی که در ذهن ماسـت، محدود نمی‌شـود. قرآن 
کریـم بـا همـان دیـدِ وسـیعِ خـود بـه مـا می‌آمـوزد کـه ایـن دشـمن در چهره‌هـای 
مختلفی ظاهر می‌شود. »استکبار جهانی«، آن قدرتِ سلطه‌طلبی که در رأس آن 
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آمریکاسـت، نمادی از همین شـیطانِ قسـم‌خورده است؛ دشـمنی که می‌خواهد 
ملت‌هـای مـا را در ذلـت نگـه دارد، هویتمـان را از مـا بگیرد و ما را بـه اطاعت از خود 
وادارد. تسلیم‌شـدن در برابر چنین دشـمنی، حاصلی جز شکسـت و ذلت برایمان 
نخواهـد داشـت. این همان دشـمنی اسـت کـه از بیرون بر ما هجوم مـی‌آورد تا ما 

را از درون بپاشاند.
پرسش اصلی این است که به‌عنوان یک زن، چگونه این دشمنی را در زندگی 
روزمره‌مان تشـخیص دهیم؟ نکتۀ اصلی اینجاسـت که چگونه این دشـمنی را در 
زندگی روزمرۀ خودمان )به‌عنوان یک زن( متجلی کنیم؟ چگونه شیطان را نه فقط 
به‌عنوان یک مفهوم کلی، بلکه به‌عنوان عاملی که آرامش خانه، روابط ما و حتی 

سلامت روانمان را هدف قرار می‌دهد، بشناسیم و با او بجنگیم؟

شیطان، معمار تفرقه در خانواده و جامعۀ زنان
بیاییـد کمـی عمیق‌تـر شـویم و ببینیـم ایـن دشـمن چگونـه در تار‌و‌پـود زندگی ما، 

خصوص اًبه‌عنوان یک زن، نفوذ می‌کند.

وقتی دل‌ها از هم دور می‌شوند
آیـا تا‌به‌حـال احسـاس کرده‌ایـد کـه با وجود عشـق و علاقـه، گاهی سـوءتفاهم‌ها، 
دلخوری‌هـای کوچـک یـا احسـاس درک‌نشـدن، میـان اعضـای خانـواده )به‌ویـژه 
میـان همسـران و والدیـن و فرزنـدان( به‌سـرعت رشـد می‌کنـد؟ مث اًلخانمـی کـه 
تمـام تلاشـش را کـرده تـا غذایی دلپذیر برای همسـرش بپزد، اما همسـرش بعد از 
خـوردن، بـا بی‌تفاوتـی می‌گویـد: »بد نبـود« چنین جمله‌ای، اگر از سـر خسـتگی یا 
عجله نباشد، می‌تواند اولین تلنگر شیطانی باشد. شیطان با وسوسۀ ناسپاسی 
یـا قضـاوت عجولانه می‌کوشـد شـکافی در روابط خانوادگی ایجـاد کند. القای این 
اندیشـه کـه »همسـرم قـدر زحماتـم را نمی‌دانـد« یـا »فرزنـدم مـرا درک نمی‌کند«، 
می‌توانـد آغـاز دلخوری‌هـای عمیق‌تـر باشـد. شـیطان می‌خواهـد در دل مـا دیـوار 
كُمْ 

َ
ـيْطَانَ ل بی‌اعتمادی و دلخوری بنا کند. کار شـیطان همین اسـت و بس؛ >إنَِّ الشَّ

ذُِوهُ عَدُوًّا<.
َّ

اتَّخ
َ
عَدُوٌّ ف
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از پیامبـر اکـرم؟ص؟ نقـل شـده اسـت کـه وقتـی زن و شـوهر در خانه مشـاجره و 
مرافعـه می‌کننـد، در همـان لحظـه، شـیاطینی در گوشـه‌وکنار منزل حضـور دارند 
کـه در حـال خوشـحالی و شـادمانی‌اند؛ آن‌ها کف می‌زننـد و می‌گویند: »خدایش 
خوشحال کند کسی که مرا این‌چنین شاد کرده است«.1 این روایت به ما یادآوری 
می‌کنـد کـه هـرگاه به‌جـای محبـت و همدلـی، بـه مشـاجره و دعـوا روی می‌آوریـم، 
چـه نیروهایـی در پشـت‌صحنۀ ایـن رفتارهـا فعـال می‌شـوند. در حقیقـت، ابلیـس 

به‌عنوان فرمانروای شیاطین، تلاش می‌کند میان ما جدایی و تفرقه بیندازد.
پیامبر اکرم؟ص؟ می‌فرمایند: »ابلیس تخت خویش را بر آب می‌نهد و سپاهیانش 
را گسـیل مـی‌دارد. نزدیک‌تریـن فـرد بـه او، کسـی اسـت کـه در دل خانـواده فتنه و 
تفرقـه ایجـاد کنـد«.2 این روایت، نه‌تنها عظمت و قدرت شـیطان در ایجاد تفرقه را 
نشان می‌دهد، بلکه هشداری است برای ما تا به روابط خود توجه بیشتری داشته 

ذُِوهُ عَدُوًّا<.
َّ

اتَّخ
َ
كُمْ عَدُوٌّ ف

َ
يْطَانَ ل باشیم و هرگز فراموش نکنیم که >إنَِّ الشَّ

دام رنگین فضای مجازی
در دنیای امروز، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به جولانگاهی برای شیطان 
تبدیل شده‌اند؛ با انبوهی از تصاویری که اغلب بهترین لحظات زندگی افراد را به 
نمایش می‌گذارند. اینجاست که شیطان با القای حسرت و مقایسه، آرامش ما را 
بر‌هم می‌زند. »چرا خانه من به آن زیبایی نیسـت؟«؛ در‌حالی‌که شـاید خانۀ طرف 
مقابـل، حاصـل قـرض یـا تالش طاقت‌فرسـای او باشـد. »چـرا فرزندان مـن به آن 
موفقیـت نرسـیده‌اند؟«؛ درحالی‌که هر فرزندی مسـیر و اسـتعداد منحصر‌به‌فرد 
خود را دارد. »چرا زندگی فلانی این‌قدر بی‌دغدغه به نظر می‌رسد؟«؛ درحالی‌که 
شـاید پشـت‌پردۀ آن زندگی، هزاران مشـکل پنهان شـده باشـد. این مقایسـه‌ها، 
نه‌تنها سودی ندارند، بلکه دشمنیِ پنهانِ شیطان را در قالب حسادت و نارضایتی 
در دل مـا می‌پروراننـد. او می‌خواهـد مـا را از شـکرگزاری نعمت‌هایـی کـه داریـم، 

محروم کند.

محمدنبی‌بن‌احمد تویسرکانى، لئالی‌الأخبار، ج2، ص217. 	.1
همان. 	.2
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احساس ناکافی‌بودن
شـیطان دقیقـا در نقطـۀ ضعـف مـا، یعنـی خودبـاوری کمیـن می‌کنـد. او تالش 
می‌کند این پیام‌های مخرب را که »تو کافی نیستی«، »کارت به اندازۀ کافی خوب 
نیست«، »مادر خوبی نیستی«، »همسر ایده‌آلی نیستی«، »زیبایی کافی نداری« 
و... در ذهنمان تکرار کند. این زمزمه‌های درونی که گاهی با نگاه‌های ناخواسـته 
یا قضاوت‌های سطحی دیگران تشدید می‌شوند، ما را از مسیر رشد و شکوفایی 

بازمی‌دارند و در دام اضطراب و دلهره گرفتار می‌کنند.
این همان دشمنی است که می‌خواهد ما را از درک ارزش واقعی خودمان که 
از جانب خداست، باز دارد. برای نمونه، بانویی را تصور کنید که در دورهمی‌های 
خانوادگــی احســاس می‌کنــد لباســش ســاده اســت یــا حرف‌هایــش به‌انــدازۀ 
حرف‌های دیگران جذاب نیست. این احساسِ ناکافی‌بودن، اگر ریشه در القائات 
شیطانی داشته باشد، می‌تواند آرام‌آرام اعتماد‌به‌نفس او را تضعیف و به‌شدت 

خدشه‌دار کند.

ناامیدی؛ سمّ مهلکِ روح
در مواجهـه بـا مشـکلات زندگـی )چه کوچک و چه بزرگ( شـیطان نخسـتین کسـی 
اسـت کـه زمزمـۀ ناامیـدی را در گوشـمان می‌خوانـد: »دیگـر فایـده نـدارد«، »از 
دسـت من کاری برنمی‌آید«، »این مشـکل حل‌شـدنی نیسـت« و... . این ناامیدی 
كُمْ عَدُوٌّ 

َ
يْطَانَ ل نتیجۀ مسـتقیمِ دشـمنیِ شـیطان با روحیه و ارادۀ ماسـت؛ >إنَِّ الشَّ

ـِذُوهُ عَـدُوًّا<. برای نمونه، مـادری را تصور کنید که با مشـکلات رفتـاری فرزندش 
َّ

اتَّخ
َ
ف

دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، یا خانمی که با چالش‌های مالی روبه‌روست و در نهایت، 
در برابر فشارها تسلیم و ناامید می‌شود و احساس می‌کند دیگر هیچ راهی وجود 
نـدارد. ایـن ناامیـدی، همان زمین حاصلخیزی اسـت که شـیطان برای کاشـتن بذر 

شکست در آن کمین کرده است.

راهبردهای هوشمندانۀ زنانه
ذُِوهُ عَدُوًّا<، اکنون که دشـمن را شـناختیم، 

َّ
اتَّخ

َ
كُمْ عَدُوٌّ ف

َ
ـيْطَانَ ل بر‌اسـاس آیۀ >إنَِّ الشَّ

زمان آن رسیده که بیاموزیم چگونه باید با او دشمنی کنیم، چگونه هوشمندانه 
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بـا وسوسـه‌هایش روبـه‌رو شـویم و چگونـه ایـن دشـمنی را در عرصۀ زندگـی زنانۀ 
خود به شکلی مؤثر و کارآمد به کار گیریم.

نقشۀ گنج درون
اولین قدم در دشمنی با شیطان، شناخت خودمان است. باید بدانیم که چه نقاط 
ضعفی داریم و چه وسوسه‌هایی )حسادت، ترس، غرور، تنبلی، خودکم‌بینی یا...( 
بیشـتر بـر مـا اثـر می‌گذارند. برای مثال، یک هنرمند ممکن اسـت در برابر وسوسـۀ 
»مقایسۀ کار خود با دیگران« یا »کمال‌گرایی افراطی« آسیب‌پذیر باشد، در‌حالی‌که 
یک معلم، بیشـتر در نوع برخورد والدین دانش‌آموزان با خودش تأثیر می‌پذیرد. 
شناخت این نقاط ضعف، مانند پیدا‌کردن نقشۀ گنج درون است که این امکان را 

به ما می‌دهد تله‌های شیطان را پیش از افتادن در آن‌ها تشخیص دهیم.

مکثِ قبل از واکنش
وقتـی احسـاس بـدی پیـدا می‌کنیـم یـا یـک فکر منفـی به ذهنمـان خطـور می‌کند، 
به‌جـای واکنش‌هـای هیجانـی، پیـش از هر اقدامی، لحظه‌ای صبـر و تأمل کنیم. در 
مواجهه با یک مشکل، اولین واکنشمان چیست، عصبانیت، ناراحتی یا ناامیدی؟ 
از خود بپرسیم: »این فکر از کجا آمد؟ آیا این خواسته واقع اًخواستۀ من است یا 
تلقین همان دشـمن پنهان؟ آیا این اقدام، مرا به هدفم نزدیک می‌کند یا دور؟«. 
ایـن تأمـل، برگرفتـه از همان تدبر در کلام الهی اسـت که به ما بصیرت می‌بخشـد و 
مسـیر درسـت را نشـان می‌دهـد. بـرای مثـال، خانمـی را در نظر بگیرید که بـا انتقاد 
همسرش روبه‌رو می‌شود. او باید به‌جای واکنش فوری و دفاعی، چند لحظه صبر 

کند و با خود بیندیشد که آیا این انتقاد وارد است یا خیر؟!

سپر محافظ در برابر وسوسه
ما ناگزیریم از اینکه در برابر وسوسـه‌ها و حقه‌های شـیطان سـپری داشته باشیم 
ةَ  وَّ

ُ
 ق

َ
 وَ لَا

َ
 حَوْل

َ
و آن سپرِ محافظ، چیزی جز یاد دائمی خداوند نیست. گفتن ذکر »لَا

 بِالِله« هنگام مواجهه با مشکلی که طاقتمان را طاق می‌کند )مانند خراب‌شدن 
َّ

إِلَّا

جِیمِ« قبل از شروع هر کاری  یطَانِ الرَّ
َ

وسیله‌ای در خانه(، گفتن »أعوذ بِالِله مِنَ الشّ
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که می‌دانیم وسوسـه‌برانگیز اسـت )مثل باز‌کردن یک پیام ناخواسته در گوشی(، 
یا زمزمۀ >بِسْمِ اللهِ< قبل از هر کاری، همه سپرهای محافظتی در برابر نفوذ شیطان 
هسـتند. ایـن ذکرهـا نه‌تنهـا ارادۀ ما را قـوی می‌کنند، بلکه به ما یـادآوری می‌کنند 

که در این نبرد، تنها نیستیم.
خواهران عزیز! می‌خواهم شما را با دختری آشنا کنم که زندگی‌اش سرشار از 
ایثار و تلاش بی‌وقفه بود و پایانش نشان از دشمنی عمیق دشمنان، با ارزش‌های 
این آب و خاک داشـت. »شـهیده زینب کمایی«، دختری که در اوج جوانی، قلبش 
سرشار از عشق به خدا، امام و وطن بود. در خاطرات این شهیده عزیز آمده است:

او خیلـی اهـل خودسـازی بـود. توصیه‌هـا را از همه می‌گرفـت تا بتواند 
رشد کند. خواهرانش می‌گویند ما وقتی از کلاس اخلاق برمی‌گشتیم، 
زینب از ما می‌پرسـید اسـتاد چه گفت؟ بعد از ما توصیه‌ها را می‌گرفت 

و به آن‌ها عمل می‌کرد.

خواهران عزیز! حتم اًدست‌نوشـته‌های این شـهیده را بخوانید؛ بسـیار زیبا و 
آموزنده است. او همیشه بالای نوشته‌هایش می‌نوشت: »او می‌بیند«؛ می‌گفت 
می‌خواهم یادم بماند خدا می‌بیند و مراقب اعمالم باشم. غسل شهادتش ترک 
نمی‌شـد. نمـاز شـب می‌خوانـد. بـا اینکـه دختـر محجبـه و مؤمنه‌ای بـود، همه‌جا 
حضور فعال و انقلابی داشت و گوشه‌گیر نبود. اهل کار فرهنگی بود و در مسجد 
محل کار می‌کرد. بهترین تفریحش کتاب بود و بسیار کتاب می‌خواند. او هیچ‌گاه 
در زندگی گله نکرد. این مراقبت‌ها و این اهل ذکر و خودسازی‌بودن‌ها، زینب را به 

شهادتی که آرزو داشت، رساند.
در دفترهـای خودسـازی‌اش نوشـته بـود: »خانـه‌ام را سـاخته‌ام، می‌خواهـم 
بروم«. زینب خیلی دوسـت داشـت شهید بشـود. خواهر و برادرهایش می‌گفتند: 
»ما که در جنوب و زیر گلوله‌باران دشمن بودیم، نمی‌دانستیم شهید می‌شویم 
یا نه، می‌گفتیم زینب در شاهین‌شهر چطور می‌خواهد شهید بشود!«.1 اما وقتی 
اهل شـهادت شـدی، شـهادت خودش دنبالت می‌آید. چون خیلی دوست داشت 
شـهید بشـود، سـه ماه قبل از شـهادتش خوابی دید که راه شهادت را به او نشان 

مستند »من میترا نیستم«. 	.1
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دادند. با دست‌خط خودش این خواب را نوشته است: »دیشب خواب دیدم که با 
چند تن از خواهران داریم جبهه می‌رویم. من و زهرا آن‌قدر خوشحال هستیم که 
نمی‌دانیم چه‌کار کنیم. آن‌قدر مشـکلات را پشت‌سـر گذاشتیم و روزها در ماشین 
بودیم تا رفتیم جبهه. اما جبهه، جبهۀ واقعی نبود و من درک کردم که جبهۀ من، 

شهر من و دشمنی من با دشمن خداست. خواهر کوچک شما زینب«.1
به زینب خانم در عالم خواب نشان دادند که جبهۀ ما خانم‌ها، شهر و خانه‌مان 
است. مگر در روایت نداریم که جهاد زن، خوب همسرداری است؟ پس اگر عاشق 
شـهادتیم، بایـد بـه تربیـت فرزندان، خانـه‌داری، حجاب و حضور فعـال در جامعه، 
به‌عنوان حضور در میدان رزم و سربازی برای اسلام و یک جهاد مقدس نگاه کنیم. 
این نگاه، نه‌تنها ما را از مشـکلات دلسـرد نمی‌کند و فریب شـیطان را نمی‌خوریم، 

بلکه هر سختی و مشکلی را فرصتی برای افزایش اجر جهادمان می‌کند.

تمرکز بر داشته‌ها
خواهـر مـن! وقتـی احسـاس حسـادت یـا نارضایتی از مقایسـۀ خـود با دیگـران به 
سـراغت آمـد، به‌جـای تمرکز بـر آنچه نداری، تمرکزت را بر آنچه داری بگذار. لیسـتی 
از نعمت‌هایت تهیه کن و شکرگزار باش. به‌جای مقایسۀ خود با ظاهر دیگران، به 

باطن و ارزش‌های واقعی خودت توجه کن.
یادمـان باشـد ارزش مـا به تعداد لایک‌هـا، فالوورها یا شـکل و ریخت ظاهری 
نیسـت، بلکـه بـه گوهـر وجـودی ماسـت کـه خـدا بـه مـا عطـا کـرده اسـت. مث اًلاگر 
همسـرت هدیه‌ای گران‌قیمت برایت نخریده، به‌جای حسـرت‌خوردن، به محبت و 

توجهی که در رفتارهای دیگرش نشان می‌دهد، فکر کن و شکرگزار باش.

ارزشی فراتر از ظاهر
زن، مخلوقِ زیبایِ خداست؛ موجودی است که با ظرافت، عشق و مسئولیت‌های 
بزرگ آفریده شده است. زن، مهندس آرامش خانواده، مربی نسل آینده و همراه 
مرد زندگی‌اش است. این نقش‌ها نه‌تنها محدودیت نیستند، بلکه نشانۀ عظمت 

و توانمندی الهی زن می‌باشند.

دستخط شهید در فضای مجازی موجود است. 	.1
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وقتـی خودمـان را در آینۀ الهی ببینیم، زمزمه‌های شـیطانی دیگر اثر نخواهد 
کـرد. ارزش واقعـی شـما به‌عنـوان یک زن مسـلمان بـه نگاه و قضاوت خالق شـما 

بستگی دارد، نه به قضاوت‌های زودگذر دیگران.

مرزبندی با گناه
گاهی دشـمنی با شـیطان، یعنی گفتن »نه« به خواسـته‌های نفسانی که به زیان 
مـا هسـتند؛ نـه بـه پرخـوری که سالمتی را تهدید می‌کنـد، نه به غیبت کـه روابط را 
مسـموم می‌سـازد، نـه بـه دخالت‌هـای بی‌جـای دیگـران در زندگی شـخصی، نه به 
هـدر‌دادن وقـت در فضـای مجـازی که فرصت‌های ارزشـمند زندگی را می‌سـوزاند. 

این »نه« گفتن‌ها، قدرت ارادۀ ما را نشان می‌دهد و شیطان را عقب می‌راند.

دشمنی فعال و هوشمندانه
نکتـۀ بسـیار مهمـی کـه نبایـد فرامـوش کنیـم ایـن اسـت که شـیطان، این دشـمن 
پنهان، بسیار هوشمندانه عمل می‌کند. بنابراین، برای مبارزه و مقابله با او، نوع و 
سبک دشمنی ما نیز باید فعال و هوشمندانه باشد. برای ما بانوان، این دشمنی 

فعال می‌تواند به شکل‌های مختلفی تجلی یابد.

سربازان فردای انقلاب
یکـی از مصادیـق بارز دشـمنی با شـیاطین انسـی و جنـی، تربیـت فرزندانمان برای 
فـردای انقالب اسـت؛ فرزندانـی کـه از ابتـدا بـا فرهنـگ دینـی و هویـت اصیل آشـنا 
باشـند و در برابـر تهاجـم فرهنگـی غـرب مقـاوم بمانند. ایـن وظیفۀ مـادری یکی از 

حساس‌ترین عرصه‌های جهاد زن در عصر حاضر است.
احتمـالاً همـه نـام »شـهید صـدر« را شـنیده‌اید، امـا کمتـر کسـی بـا خواهـر او 
آشناسـت. »شـهیده بنت‌الهـدی صـدر« حاصـل تربیتـی اسـت کـه مقـام معظـم 
رهبـری؟حفظ؟ در وصفـش عباراتـی ویـژه بـه کار برده‌انـد. حضـرت آقـا در دیـدار جمعی از 

زنان1 می‌فرمایند:

اگـر خانواده‌ای توانسـتند دختر خودشـان را درسـت تربیـت کنند، این 
دختـر یـک انسـان بـزرگ شـد. در همیـن زمـان ما، یـک زن جوانِ شـجاعِ 

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از زنان، 30مهر1376. 	.1
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عالمِ متفکّرِ هنرمندی به نام خانم »بنت‌الهدی« )خواهر شهید صدر( 
توانست تاریخی را تحت‌تأثیر خود قرار دهد، توانست در عراقِ مظلوم 
نقش ایفا کند؛ البته به شهادت هم رسید. عظمت زنی مثل بنت‌الهدی، 
از هیچ‌یک از مردان شجاع و بزرگ کمتر نیست. حرکت او، حرکتی زنانه 
بـود؛ حرکـت آن مـردان، حرکتی مردانه اسـت؛ اما هـر دو حرکت، حرکت 
تکاملی و حاکی از عظمت شـخصیت و درخشـش جوهر و ذات انسـان 

است. این‌گونه زن‌هایی را باید تربیت کرد و پرورش داد.

خدا »شهید سید محمد موسوی‌ناجی« را رحمت کند. این شهید بزرگوار، یکی 
از مبلغان عزیز جامعة المصطفی بود؛ کسی که ندای حق را لبیک گفت و برای نبرد 
با پلیدترین موجودات زمان، یعنی تکفیری‌های داعش، به عراق رفت. او نه‌تنها در 
مبارزه، بلکه در مأموریت تبلیغی مهمی با سپاه بدر همکاری می‌کرد. تصور کنید در 
اوج خطر در سـرزمینی که شـیاطین زمان )تکفیری‌ها( جولان می‌دادند، این طلبۀ 
جـوان بـا دلـی پـر از ایمان به یاری دین خدا شـتافت و خداوند توفیق شـهادت را به 

او هدیه داد.
شـهادت این شـهید آن‌قدر دشمن‌شـادکن بود که داعش پس از شهادتش، 
عکس او و برخی از دوسـتانش را منتشـر کرد و ابراز خوشـحالی نمود. نکتۀ جالب 
زندگی این شـهید به نحوۀ تربیت توسـط مادرش بازمی‌گردد. مادر شـهید چنین 

تعریف می‌کند:

سـیدمحمد در مـاه محـرم بـه دنیـا آمـد. او را در آغـوش می‌گرفتم و به 
مجالس عزاداری می‌بردم. یادم است یک بار سخنرانِ یکی از مجالس 
گفت:مادرانی که بچۀ کوچک دارید، وقتی بچه‌تان را شیر می‌دهید، با 
امام حسین؟ع؟ نجوا کنید تا خداوند بچه‌هایتان را محب اهل‌بیت؟عهم؟ 
قرار دهد و ادامه‌دهندۀ راه آنان باشـند. همان‌جا به امام حسـین؟ع؟ 
عـرض کـردم: »یا سیدالشـهدا! عنایتـی کنید که فرزندان من مرگشـان 

شهادت باشد.« و همین‌طور هم شد.

زیباترین بخش روایت مادر شهید این است:

از پسرم، فرزند سه‌ساله‌ای به نام سیدحسین به یادگار مانده است. آقا 
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سیدمحمد یک روز قبل از رفتن به سوریه، مرا به گوشه‌ای برد، برگه‌ای 
به دستم داد و گفت: »این وصیت‌نامۀ من است... . مادر! اگر برنگشتم، 
بـرای پسـرم همـان زحمتـی را بکـش کـه بـرای تربیت مـن کشـیدی؛ او را 
طوری تربیت کن که برای دفاع از اسلام آمادۀ رفتن به جبهه باشد... .« 

و من این بچه را هم مثل پسر شهیدم تربیت خواهم کرد.

این داستان، مصداق بارز مبارزۀ هوشمندانه با شیطان بزرگ است.

حفظ استحکام خانواده
دومیـن مصـداق بـارز مبـارزه بـا شـیطان، تقویـت بنیـان خانـواده اسـت. شـیطان 
همیشـه به‌دنبـال بهانـه اسـت تـا مقدس‌تریـن بنیـان جامعـۀ اسالمی، یعنـی 
خانـواده را نابـود کنـد. بنابراین، با تقویت بنیان خانواده، که سـنگر اصلی دفاع در 
برابر تهاجمات فرهنگی و اجتماعی است، می‌توان پوزۀ شیطان را به خاک مالید. 
خانه‌ای که بر پایۀ محبت، احترام متقابل و یاد خدا بنا شده باشد، جایی است که 

هیچ وسوسه‌ای نمی‌تواند آن را متزلزل کند.

حضور مقتدرانۀ زن مسلمان
یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با شیطان، حضور مسئولانه در عرصه‌های اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی است؛ با حفظ حجاب و عفت و دفاع از ارزش‌های انقلابی. زنِ 
ایرانیِ امروز، با هوشـمندی خود هم می‌تواند در خانواده نقش مادری دلسـوز را 
ایفـا کنـد و هـم در جامعـه، بانویی تأثیرگذار و ارزشـمند باشـد. حتی در اسـتفاده از 
فضـای مجـازی نیـز می‌توانیم هوشـمندانه عمل کنیم؛ با مقابله با ترویج فحشـا و 
ابتذال و استفاده از این فضا برای روشنگری و ترویج فرهنگ صحیح. ما می‌توانیم 

با انتشار محتوای ارزشمند و دینی در این جبهه نقش‌آفرینی کنیم.
خدا »شهیده زینب کمایی« را رحمت کند. در خاطرات این شهیده عزیز آمده 
اسـت کـه زینـب بـا پیام امـام خمینی؟رح؟ عجیـن شـد. روزه‌گرفتن‌های مسـتمر، تقید 
بـه خودسـازی و تصمیـم برای رفتن به حوزۀ علمیه، نشـان از تالش عمیق او برای 
شـناخت دین و دفاع از آن داشـت. حتی زمانی که جنگ سـایۀ شومش را بر آبادان 
انداخـت، زینـب دسـت از تلاش برنداشـت. در‌حالی‌که بسـیاری از مردم شـهر را ترک 
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می‌کردنـد، او بـه جامعـۀ معلمـان پیوسـت و در کارهـای فرهنگـی فعـال شـد؛ ایـن 

یعنی حتی در دل خطر، او به فکر پاسداری از فرهنگ اسلامی بود.

وقتـی مجبـور بـه تـرک آبـادان شـدند، در اصفهـان نیـز بـا وجـود عقب‌ماندگی 

تحصیلـی، بـا پشـتکار بـه مدرسـه رفـت و با عشـق وافر به شـهدا، از خاک مزارشـان 

تبـرک مـی‌آورد. او بـه مـادرش نشـان داد کـه شـهادت مختـص مردان نیسـت. این 

نشان از نگاه عمیق و آرمان‌گرای او به زندگی بود.

اوج تلاش‌های زینب در روزهای سـختی که از مدرسـه تا خانه فاصله داشـت، 

آشـکار شـد. او با صرفه‌جویی از پول توجیبی‌اش، برای مجروحین کتاب می‌خرید 

و بـه بیمارسـتان‌ها می‌بـرد؛ حتی با مجروحین مصاحبه می‌کرد و سفارشـات آنان 

دربارۀ حجاب را به گوش دانش‌آموزان می‌رساند. او یک رسانۀ فرهنگی و تبلیغی 

سیار بود که با اراده‌ای پولادین، پیام شهدا را به نسل جوان منتقل می‌کرد.

تلاش‌ها، عشق و بصیرت زینب چگونه به پایان رسید؟ همان دشمنانی که از 

بمباران شـهرها، کشـتار مردم و نابودی فرهنگ ما لذت می‌بردند، کینۀ عمیقی از 

امثال زینب داشتند. منافقین که از هر فرصتی برای ضربه‌زدن استفاده می‌کردند، 

در اول فروردیـن 61، هنگامـی کـه زینـب از مسـجد بازمی‌گشـت، او را ربودنـد و بـا 

قساوت تمام او را با چادرش خفه کردند و به شهادت رساندند.

ایـن جنایـت وحشـیانه، تنها دشـمنی با یـک دختر نوجوان نبـود، بلکه ترس و 

انزجار دشمنان از ایمان، تلاش و بصیرت او را نشان می‌داد. آن‌ها می‌ترسیدند که 
امثال زینب با تلاش‌های خود، فرهنگمان را حفظ کنند و دشمنان را رسوا سازند.1

شهیده زینب کمایی، با چهارده سال زندگی پربار و تلاش‌های بی‌وقفه در علم، 

فرهنـگ و دفـاع از ارزش‌هـا و بـا پایان مظلومانه‌اش به دسـت دشـمنان کینه‌توز، 

ذُِوهُ عَدُوًّا< باور 
َّ

اتَّخ
َ
كُمْ عَدُوٌّ ف

َ
يْطَانَ ل الگویی ماندگار برای همۀ ماست. او به آیۀ >إنَِّ الشَّ

داشـت و به ما آموخت که می‌توانیم در مسـیر دفاع از حق چنان قدم برداریم که 

حتی شیاطین انسی و جنی آرزوی کشتنمان را داشته باشند.

 ،https://b2n.ir/yu2433 :زندگی‌نامه و خاطرات شهیده زینب )میترا(کمایی«، دسترسی در« 	.1
8آذر1396.
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پیروزی از آنِ بندگان هوشمند خداست
ذُِوهُ عَدُوًّا< یک 

َّ
اتَّخ

َ
كُمْ عَـدُوٌّ ف

َ
ـيْطَانَ ل خواهـران عزیـزم! فراموش نکنیم که آیۀ >إنَِّ الشَّ

دسـتورالعمل دائمی برای زندگی ماسـت. دشـمن، حیله‌گر و قسـم‌خورده اسـت؛ 
امـا خداونـد، رحیـم و قـادر مطلـق اسـت. خدا همـواره با ماسـت؛ هر‌گاه احسـاس 
تنهایی، اضطراب یا ناامیدی کردید، به یاد این آیه بیفتید، به یادِ قدرتی که خدا به 
شـما عطا کرده اسـت. با یاد خدا و توکل بر او و با اراده‌ای قوی می‌توانیم بر تمام 
وسوسه‌ها و سختی‌ها غلبه کنیم. خداوند متعال سلاح‌ها و راهبردهای پیروزی را 
به ما آموخته است: شناخت دشمن، پناه‌بردن به خدا، تقویت اراده، عمل فعال 

و مهم‌تر از همه، باور به قدرت لایزال الهی.
هـرگاه احسـاس کردیـد در زندگـی دچـار سـردرگمی، اضطـراب یـا احسـاس 
ناکافی‌بـودن شـده‌اید، بـه ایـن آیـه بازگردیـد و فکـر کنید که چه کسـی ایـن افکار را 
در ذهـن شـما کاشـته اسـت. آیـا ایـن زمزمـۀ ناامیـدی، از جانـب دشـمنی اسـت که 
می‌خواهد شما را از رسیدن به موفقیت باز دارد؟ با یاد خدا، با تکیه بر توانایی‌هایی 
کـه او بـه شـما عطـا کـرده، بـا اسـتقامت در وظایـف و بـا هوشـمندی در مواجهـه با 

ترفندهای دشمن می‌توانید بر تمام وسوسه‌ها و توطئه‌ها پیروز شوید.
ایـن جملـۀ طلایـی را از مـن بـه یـادگار داشـته باشـید:»پیروزی نهایـی از آنِ 
بندگان هوشمند خداست؛ کسانی که دشمن را می‌شناسند و با اتخاذ رویکردی 

استراتژیک و الهی با او مبارزه می‌کنند«.
بیایید امروز در این جمع نورانی عهد ببندیم که دشمن اصلی خود را )در درون 
و بیرون( بشناسیم و با اتکا به قدرت خدا، با او هوشمندانه و فعالانه روبه‌رو شویم.
پـروردگارا! بصیرتـی بـه مـا عطـا فرمـا تـا دشـمنان واقعـی خـود را بشناسـیم و 

ایمانی به ما ببخش که بتواند ما را در برابر ترفندهای آنان استوار سازد.
آمین یا رب العالمین!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





جزء بیسسو‏توم

گنسراخ نواده

)وعدۀیپ روزی لشکردخ ادیم رد ا نزندگی(

>وَإِنَّ جُندَْناَ لهَُمُ الغَْالِِبوُنَ<

سوره صافات، آیۀ 173

و بی‌شک و بدون تردید، فقط لشکر ما پیروزند‌.
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فریاد دل یک مادر
امروز، که دل‌هایمان هوای سرزمین فلسطین کرده و تصویر مادری از غزه در قاب 
ذهنمـان جـان گرفتـه اسـت، می‌خواهـم بـا شـما از موضوعی مهم سـخن بگویم؛ 
موضوعی که در روز قدس )روز فریاد مظلومان جهان( و در شب قدر )شب تقدیر 

و سرنوشت( معنایی دوباره پیدا می‌کند.
می‌خواهـم شـما را بـه سـفری ببـرم؛ سـفری بـه سـرزمین رنـج و مقاومـت، بـه 
فلسـطین و به قلب مادری فلسـطینی. سـفری در دل همین شـب قدر، که آسـمان 
اشک می‌ریزد و زمین عطر استغفار، مناجات و دعا را به آسمان می‌فرستد. سفری 
از قلـب آشـوب بـه آرامـش ایمـان، از ضعـف ظاهـری بـه قـدرت باطنـی؛ سـفری کـه 

مقصدش، درک حقیقت استقامت زن مؤمن است.
مـادری را در غـزه، در همیـن شـب قـدر تصـور کنیـد. هـوا سـنگین اسـت؛ نـه از 
بـوی عطـر، بلکـه از غبـار بمب‌هـا. هـوا آکنـده از غبـار و انفجـار اسـت؛ اما در نـگاه او 
نوری می‌درخشـد که خاموش‌شـدنی نیسـت. خانه‌اش، که روزگاری مأمن عشـق 
و آرامـش بـود، اکنـون تکه‌تکـه شـده و آوارهایـش قصـۀ ویرانـی را فریـاد می‌زننـد. 
کودک خردسالی در آغوش مادر، صورتش را در امن‌ترین جای جهان )سینۀ مادر( 
پنهان کرده است. صدای گریۀ کودک، در میان انفجارها گم می‌شود؛ اما دل مادر، 

همچون صخره‌ای در طوفان، استوار مانده است.
مـادر، بـا دسـتان آلوده به خاک و خون، با انگشـتان زخمـی، چهرۀ فرزندش را 
نوازش می‌کند. اشکی از چشمانش سرازیر می‌شود؛ اما این اشک، اشک ناامیدی 
نیسـت، اشـک اسـتغاثه است. او در همین لحظات سـخت و در دل همین ویرانی، 
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دسـتانش را به‌سـوی آسـمان بلند می‌کند؛ نه برای شـکایت، بلکه برای نیایش؛ نه 

از سـر ناامیـدی، بلکـه بـرای اتصـال؛ اتصال به خدایی که شـنوندۀ همـۀ فریادهای 

خاموش است. با صدایی که از ژرفای جانش برمی‌خیزد، زمزمه می‌کند: »یا ربّ... 

یـا ربّ... مـا را دریـاب«. بـاور کنیـد، صـدای این مـادر در میـان غبار و انفجـار، صدای 

اعتماد است که فریاد می‌شود.

آن نگاه پر از درد، اما آکنده از امید مادر، آن دستان کوچکی که به‌سوی آسمان 

< که در میـان صدای انفجارها گم نمی‌شـود، همه و  بلنـد شـده، آن زمزمـۀ >يـَا رَبِّ

هُمُ 
َ
 جُنْدَناَ ل همه، فریاد آیۀ 173 سـورۀ صافات اسـت که خداوند می‌فرماید: »>وَإنَِّ

غَالِِبـُونَ<؛ و مسـلم اًسـپاه ما پیروزنـد«. این آیه، تنها یک جملۀ قرآنی نیسـت، روح 
ْ
ال

مقاومت اسـت که در کالبد یک مادر فلسـطینی دمیده شـده. او در اوج شب قدر، 

در دل ویرانی، نشان می‌دهد چگونه با اتصال به خدا، می‌توان در برابر هر ظالمی 

ایستاد و پیروز شد.

ترانـۀ مقاومـت را شـاید بتـوان در دل همیـن ویرانی‌هـا و از زبـان ایـن مـادر 

فلسطینی چنین زمزمه کرد:

گر خانه گشت ویران، غم نیست، ای خدا

ــاد می‌شود آب تــو،  دل در هــوای عشق 

ــم، بــر ســر فــرزنــد مــن زنــد گــر تــیــغ ظــل

می‌شود فریاد  تو،  به‌سوی  دعا  دست 

این شـعر، فقط یک شـعر نیسـت؛ ترانۀ مقاومت است؛ ترانۀ مادری که در اوج 

سختی، عشقِ خدا را از یاد نمی‌برد. این، نشانۀ اتصال او به سرچشمۀ قدرت است.

نصرت الهی در دل تاریکی
شـب قـدر، شـب تعییـن سرنوشـت اسـت. ایـن تعییـن سرنوشـت، فقـط بـرای مـا 

نیسـت؛ بلکه برای تمام عالم رقم می‌خورد. در این شـب نورانی، زمانی که به خدا 

پناه می‌بریم و با خلوص نیت و اعتماد کامل او را می‌خوانیم، خدا نیز نصرت خود 

را شامل حالمان می‌کند؛ نصرتی که در دل تاریکی، چون ستاره‌ای می‌درخشد.
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غَالِِبـُونَ< یعنـی لشـکر خـدا پیـروز اسـت. ذکـر ایـن آیـه در 
ْ
هُـمُ ال

َ
آیـۀ >وَإنَِّ جُنْدَنـَا ل

شـب قـدر، همچـون پیمانی الهی اسـت؛ پیمانی که خدا با ما می‌بنـدد؛ پیمانی که 
می‌گویـد اگـر بـه من متصل باشـید و در مسـیر حق قـدم بردارید، من شـما را یاری 
کرده و به پیروزی می‌رسانم. این آیه در روز قدس و شب قدر، امید را در دل‌ها زنده 

می‌کند؛ امید به پیروزی نهایی حق بر باطل.
شـب قـدر، شـب تصمیم‌هـای کوچـک امـا سرنوشت‌سـاز اسـت؛ شـبی بـرای 
بازنویسـی پرونـدۀ دل. در روان‌شناسـی می‌گوینـد کـه انسـان بـرای عبـور از بحران، 
باید معنای شـخصی خود از رنج را بیابد. شـب قدر، همان فرصت معنایابی اسـت؛ 
فرصتی برای گفت‌وگوی بی‌واسطه با خدا و بازسازی ایمان زخمیِ درون. شب قدر با 
پیوند‌دادن »آگاهی« و »تسلیم در برابر خدا« اضطراب را کاهش می‌دهد. هنگامی 
کـه یـک زن مؤمـن در دل سـختی می‌گویـد: »خدایـا! تو می‌دانی و من تـو را انتخاب 
می‌کنـم«، در همـان لحظـه، ذهـن او از آشـفتگی بـه آرامـش می‌رسـد. ایـن همـان 
سازوکار زیبای الهی است که امروز روان‌شناسان آن را »تسلیم آگاهانه« می‌نامند.
ناگفتـه نمانـد کـه ایـن آیـه، فقـط وعـدۀ پیـروزی در میـدان جنگ نیسـت، بلکه 
وعدۀ استواری دل‌ها در میدان زندگی است. این آیۀ شریفه به ما بشارت می‌دهد 
کـه لشـکر خـدا، سـرانجام پیـروز خواهـد بـود. ایـن آیـه نمـاد اطمینانـی عمیـق بـه 
وعده‌هـای خداونـد اسـت. چه در صحنۀ نبردهـای فیزیکی و چه در عرصۀ مبارزات 
فرهنگـی و معنـوی، پیـروزی نهایـی از آنِ لشـکر خداسـت. ایـن وعـدۀ الهـی مـا را به 
استقامت بیشتر دعوت می‌کند و یادآور می‌شود که با اتصال عمیق به سرچشمۀ 

نور و قدرت، می‌توان هر تاریکی را پشت سر گذاشت.

لشکر جان‌بر‌کف
خداوند در آیۀ 173 سـورۀ مبارکۀ صافات، وعده‌ای قطعی و بی‌قیدوشـرط به ما 
غَالِِبُونَ<؛ و به یقین، لشـکر ما پیروز 

ْ
هُمُ ال

َ
می‌دهـد، آنجـا کـه می‌فرماید: »>وَإنَِّ جُنْدَناَ ل

اسـت«. چه وعده‌ای دلگرم‌کننده‌تر از این! شـاید برایتان سـؤال پیش آمده باشد 
که این »لشکر خدا« یا »جُندُنا« چه کسانی‌اند؟ آیا فقط رزمندگان میدان جنگ را 

شامل می‌شود، یا دامنۀ آن گسترده‌تر است؟
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بـا مراجعـه بـه آیـات، روایـات و تفاسـیر درمی‌یابیـم کـه لشـکر خـدا کسـانی 
هسـتند کـه بـرای برافراشـتن پرچم توحید و حقیقـت، جان‌برکف‌اند و از دشـمنان 
خـدا و حقیقـت، هیچ ترسـی بـه دل راه نمی‌دهند. این لشـکر می‌تواند یک رزمنده 
در جبهـه، یـک دانشـمند در آزمایشـگاه، معلمـی در کلاس درس یا مادری در خانه 
باشد. هرکس که در میدان زندگی خود، برای رضای خدا و پاسداری از حق، محکم 
بایسـتد، جزئـی از لشـکر خـدا محسـوب می‌شـود. بنابراین، همـه می‌توانند جزئی 
از لشـکر خـدا باشـند؛ حتـی مـا کـه خانه‌دار هسـتیم. بـا چنیـن نگاهی، خانـواده به 

سنگری برای برافراشتن پرچم توحید و ارزش‌های الهی تبدیل می‌شود.

اتصال به منبع قدرت
غَالِِبُونَ< می‌نگریـم، درمی‌یابیم که 

ْ
هُـمُ ال

َ
خواهـران عزیـزم! وقتـی به آیـۀ >وَإنَِّ جُنْدَناَ ل

پیـروزیِ الهـی تصادفـی نیسـت، بلکـه ثمـرۀ ارتباطـی عمیـق و مسـتمر با خداسـت. 
هنگامـی کـه ما به‌عنوان لشـکر خدا در میدان زندگی قـدم می‌گذاریم، در حقیقت 
تنهـا نیسـتیم؛ در یـک سـفر معنـوی قـرار داریـم و برای رسـیدن به پیـروزی، نیازمند 

منبعی بی‌نظیر از قدرت هستیم و آن، اتصال به خداست.
ایـن اتصـال چیسـت؟ وقتـی در چالش‌هـا و سـختی‌ها قـرار داریـم، یـاد خـدا را 
فراموش نمی‌کنیم و این یاد، ما را توانمند می‌سازد. در روزهای شاد و خوشبختی، 
قدردانـی از خـدا را بـه یـاد داریم و به او نزدیک‌تر می‌شـویم. همچنیـن، در لحظات 
تصمیم‌گیری، نیت و افکارمان باید خالص باشد و تنها به خواست خدا توجه کنیم.
برای روشن‌سازی این مفهوم، اجازه دهید موبایل را مثال بزنیم. هر زمان که 
تماس مهمی برقرار می‌کنیم یا پیامی می‌فرسـتیم، به شـارژ باتری نیاز داریم. این 
شـارژ، نمایانگر نیرویی اسـت که ما از ارتباط با خداوند می‌گیریم. وقتی شـارژ کافی 
داریـم، می‌توانیـم در دنیـای پیچیـده و پرچالش امـروز حرکت کنیـم و وظایفمان را 
به بهترین شکل انجام دهیم. اما اگر این شارژ به پایان برسد، حتی پیشرفته‌ترین 

موبایل هم بی‌فایده خواهد بود.
مقـام معظـم رهبـری؟حفظ؟ در بیاناتشـان بـه اهمیـت ارتبـاط بـا خداونـد اشـاره 

کرده‌اند و فرموده‌اند:
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، حزب 
َ

غَالِِبُونَ< یعنی ایـن. جندالّلَّه
ْ
هُمُ ال

َ
اینـی کـه می‌فرماید >وَإنَِّ جُنْدَنـَا ل

، این‌ها با ارتباط و اتصالشان با آن منبع لایزال، 
َ

، بندۀ خدا، عبادالّلَّه
َ

الّلَّه

در مقابل همۀ مشکلاتی که انسان ممکن است مغلوب آن مشکلات 

بشود، ایستادگی می‌کنند. وقتی ایستادگی این طرف وجود داشت، به 

طور طبیعی در آن طرف زوال وجود خواهد داشت؛ پس این بر او غلبه 

 باشـد، اما آن 
َ

 و جندالّلَّه
َ

پیـدا خواهـد کرد. البته اگر اسـممان حـزب الّلَّه

ارتباط و اتصال را نداشته باشیم، چنین تضمینی وجود ندارد. بنابراین 

ارتبـاط را بایـد برقـرار کـرد. ایـن صلـوات، اهمیتـش اینجاسـت؛ ذکر خدا 

اهمیتش اینجاسـت؛ فرصت ماه رمضان اهمیتش اینجاسـت. فرصت 

خودسازی، فرصت تقوا، فرصت سرشارکردن ذخیرۀ یقین در دل که در 

این دعاهای ماه رمضان هم )دعای روزها، دعاهای شب‌ها( این ازدیاد 

یقین را می‌بینید که تکرار می‌شود. پس، این فرصت را بایستی برای این 

مقاصد مغتنم شـمرد. وقتی اینها شـد، آن وقت صبر جامعۀ اسالمی 

و امت اسالمی و بندۀ مسـلمان همان چیزی خواهد شد که می‌تواند 

بر همۀ مشـکلات غلبه پیدا کند. آن وقت هم در میدان سیاسـت، هم 

در میـدان اقتصـاد، هـم در میـدان اخلاق، هم در میـدان معنویت، این 

جامعه پیش می‌رود. این واقعیتی که هست، این است. ما باید به این 
واقعیت خودمان را نزدیک کنیم.1

بنابراین، بیایید ارتباطمان را با خدا تقویت کنیم، به‌عنوان لشـکر او بایسـتیم 

و در این راه، همواره با یاد او در زندگی‌مان، از قدرت او بهره‌مند شویم. هر بار که 

در دعـا و عبـادت هسـتیم، در حقیقت پیوندی تـازه با خدا برقرار می‌کنیم؛ پیوندی 

کـه مـا را در برابـر مشـکلات و چالش‌هـا اسـتوار و پیروز می‌سـازد. مـا باید همچون 

موبایلی باشـیم که همیشـه در حال شـارژ اسـت؛ یعنی همواره در مسـیر ارتباط با 

خـدا بمانیـم و لحظه‌به‌لحظـه از او نیـرو بگیریـم تا بتوانیم مسـیر زندگی را با قدرت 

ادامه دهیم و در میدان‌های مختلف پیروز شویم.

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رؤسای سه قوه و مسئولان نظام، 19شهریور‌1387. 	.1
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چرخش فرشتگان
وقتـی بـه زندگـی شـهدای زن نگاه می‌کنیـم، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مشـترک 
آنان، همین ارتباط عمیق و مداوم با خداوند اسـت. برای نمونه، دربارۀ »شـهیده 

زهره بنیانیان« چنین نقل می‌کنند:

شهیده زهره بنیانیان زیاد قرآن می‌خواند. می‌گفت: »روح و جان من 
بـا قرآن عجین شـده اسـت«. نیمه‌شـب‌ها بیـدار می‌شـدم و می‌دیدم 
زهـره مشـغول خوانـدن نمـاز شـب اسـت؛ انـگار ایـن دختـر اص اًلاهـل 
اسـتراحت نبـود... . روی حجـاب هـم بسـیار حسـاس بـود و می‌گفـت: 

»کنار بی‌عفتی، همه‌چیز به وجود می‌آید«.
زهـره در دوران نوجوانـی در کلاس‌هـای خانـم غـازی )از شـاگردان 
برجسـتۀ »بانـو مجتهـده امیـن«( شـرکت می‌کـرد. خانم غـازی او را نزد 
بانو مجتهده امین برد. زهره با شوق پرسید: »شما چطور به این مقام 
رسیدید؟«، ایشان پاسخ داد: »پدر و مادرم همیشه مطهّر بودند و به 
حلال و حرام توجه داشتند«. پس از آن جلسه، مجتهده امین به خانم 

غازی گفتند: »مراقب این دختر باشید؛ روح بزرگی دارد«.1

و همین روحی که در سایۀ ارتباط با خدا رشد کرده و قوام یافته بود، زهره را 
به قلۀ بندگی و سپس مقام شهادت رساند.

شـب قبـل از شـهادت خـواب دیـد کـه دو فرشـته او را بر فراز خانه‌شـان 
می‌گرداندنـد. صبـح کـه بیـدار شـد، خیلـی خوشـحال بـود، انـگار حس 

کرده بود قرار است که به آرزویش )شهادت( برسد.

در آن روزها، منافقین در خانۀ تیمی خود تعداد زیادی اسلحه و مهمات جمع 
کـرده بودنـد و قصـد داشـتند در روز کارگـر مردم را بـه رگبار ببندند. چند پاسـدار، از 
جمله همسـر زهره، برای تصرف این خانۀ تیمی انتخاب شـدند. زهره اصرار داشـت 
همراه آنان برود؛ اما چون در اواسط دوران بارداری بود، همسرش ابتدا مخالفت 
کرد. با این حال، وقتی گریه و اشتیاق زهره را دید، سرانجام موافقت کرد. به خانۀ 

کانال خاک‌ریز خاطرات شهدا در پیام‌رسان ایتا. 	.1
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تیمی منافقین رسـیدند. قرار بود زهره به‌عنوان یک زن عادی جلو برود، در بزند و 
وانمود کند نیاز به کمک دارد. به‌محض اینکه در باز شد، نیروها وارد شوند و بدون 
درگیری افراد داخل خانه را دسـتگیر کنند. اما گویا منافقین از عملیات آگاه شـده 
بودند و هنگامی‌که زهره در زد؛ یکی از افراد از دور آن‌ها را به رگبار بست و فردی که 
در را باز کرده بود هم به زهره شلیک کرد. اینجا بود که خواب زهره تعبیر شد؛ هم 

خودش و هم فرزندی که باردار بود؛ در مقابل همان درب به شهادت رسیدند.1

سنگر خانواده
یـک کشـتی را تصـور کنیـد کـه در دریایی طوفانی در حال حرکت اسـت. اگـر ناخدا و 
اعضـای کشـتی ارتبـاط دقیق و محکمی با سیسـتم ناوبری داشـته باشـند، مسـیر 
را درسـت تشـخیص می‌دهنـد و کشـتی سـالم به مقصد می‌رسـد؛ اما اگـر به‌دلیل 
طوفان و شـرایط دشـوار، ارتباطشـان قطع شود، ناامید می‌شوند و ممکن است 

کشتی در امواج دریا غرق شود.
مادرانـی کـه هـر روز بـا چالش‌های کوچـک و بزرگ روبه‌رو هسـتند، باید به این 
ارتباط، به‌عنوان سیسـتم ناوبری زندگی خود بنگرند. اگر این ارتباط قوی باشـد و 
خانه را به چشم یک سنگر الهی ببینیم، در دل سختی‌ها، قدرت و اعتماد‌به‌نفس 

را از خداوند می‌گیریم و پیروز خواهیم شد.
بـه خانم‌هـای خانـه‌دار ایرانـی فکـر کنیـد. روزشـان پُـر از تکـرار اسـت؛ شسـتن 
لباس‌ها، جارو‌کردن خانه، پخت‌و‌پز، رسیدگی به فرزندان و... . گاهی ممکن است 
حس کنند روی یک تردمیل راه می‌روند و هیچ‌گاه به مقصد نمی‌رسند. این حس 
بی‌اهمیت‌بودن و فرسـودگی، در کمین آن‌هاسـت. اما همین مادر، با »اتصال به 

خداوند« می‌تواند این روزمرگی را به معنا و ارزش تبدیل کند.
باید باور مادر این باشد که »تو یک سرباز در لشکر خدا هستی؛ پس خانه‌ات 

سنگر توست و تربیت فرزندانت، سلاح تو برای پیروزی نهایی«.
وقتـی او در دل آشـپزخانه، بـا عشـق، غـذای فرزندانـش را می‌پـزد، در واقـع 
دارد سـربازانی بـرای جبهـۀ حـق تربیت می‌کنـد. وقتی با صبر و حوصلـه، لباس‌های 

کانال خاک‌ریز خاطرات شهدا در پیام‌رسان ایتا. 	.1
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فرزندانش را می‌شوید، دارد آرامش را در خانه تزریق می‌کند. او معمار هویت آرام 
در دل خانـواده اسـت. او بـا نیـت خالـص و ارتباطـی که با خـدا دارد، هـر کاری را برای 
خدا انجام می‌دهد. این خودسـازی، همان وصل‌شـدن شـارژر روح به منبع لایزال 

الهی است.

مادر دغدغه‌مند
به زندگی »شهید مصطفی احمدی‌روشن« نگاه کنید:

می‌گویند مصطفی خواب‌های خوب زیاد می‌دید. یک روز صبح که بلند 
شـد، دیدم چهره‌اش برافروخته اسـت. وقتی پرسـیدم: »چه شـده؟«، 
ابتدا سـکوت کرد؛ اما بعد از اصرار، گفت: »امام زمان؟عج؟ را در خواب 
دیدم. آقا به من فرمودند: "من از شما راضی‌ام"«. بعد از مدتی، خواب 
دید در صحرای کربلا، پشتِ سرِ امام حسین؟ع؟ نماز صبح می‌خوانده. 
یک بار هم تعریف کرد که پیامبر؟ص؟ قبری را به او نشان داده و فرمودند: 

»جایگاه تو اینجاست«.1

این آقا مصطفی را چه کسی تربیت کرد؟ فقط و فقط یک مادر دغدغه‌مند!

وقتی از ایشان پرسیدند مصطفی را چطور تربیت کردید، گفت: »مردها 
بـرای بزرگ‌شـدن بـه چهـار نـوع محبـت زنانـه نیـاز دارنـد؛ محبـت مـادر، 
خواهـر، همسـر و دختـر. هر‌کـدام جایـگاه خودشـان را دارند. مصطفی 
کسـی بود که از این محبت‌ها سـیراب شده بود. من به‌عنوان مادرش 
هر‌از‌گاهـی یکـی‌دو سـاعت با او خلوت می‌کـردم و با‌هم حرف می‌زدیم. 
خیلـی حواسـمان بـود کـه بچه‌هـا حالل و حـرام و حق‌النـاس را رعایـت 
کنند. حق‌الناس فقط مربوط به مال نیست، زبان هم هست. آدم نباید 
بـا زبـان، حـق کسـی را ضایع کند یـا باعث ناراحتی او شـود. تا آنجایی که 
یادم می‌آید هیچ‌وقت به کسی طعنه نزدم. حاج‌آقا کارمند بود و ما در 
زندگی بالا‌و‌پایین زیاد داشتیم، اما هیچ‌وقت به دارایی دیگران حسادت 

رحیم مخدومی، من مادر مصطفی؛ بر اسـاس زندگی شـهید مصطفی احمدی‌روشـن، 1391،  	.1
ص60-59.
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نمی‌کردیـم. مـال دنیـا برایمـان مهـم نبود. تنهـا چیزی که می‌توانسـت 
باعث رنجش من شـود، این بود که بچه‌ها درس نخوانند و دیگران از 
آن‌ها جلو بزنند. به بچه‌ها می‌گفتم چون توانایی دارید، نباید از لحاظ 
علمـی از کسـی عقـب بمانیـد. بچه باید طوری تربیت شـود کـه در عین 
آزاد‌بودن، به خیلی چیزها معتقد باشد و یک‌سری موارد هم خط قرمز 
او باشـد کـه از آن‌هـا عبـور نکند. من مصطفی را خیلی دوسـت داشـتم 
و خیلی به او محبت می‌کردم، اما او کاملاً از من حسـاب می‌برد. وقتی 
دانشگاه رفته بود، می‌گفت چقدر خوب است که من را مثل بچه‌های 
تک‌پسـر، لوس نکردی؛ این‌ها نمی‌توانند مرد باشـند. مصطفی لوس 
نبـود، مرزبنـدی ظریفی داشـت که هم محبت کافی ببیند، هم حسـاب 
ببرد. اینکه خدا قدرتی به آدم بدهد که بتواند چنین کاری را انجام دهد 
و چطور همۀ این‌ها کنار هم باشد، لطف خداست؛ یعنی سعی و تلاش 

آدم در کنار لطف خدا باشد«.1

می‌گویند بعد از شهادتِ مصطفی، مادرش گریه نمی‌کرد. دکترها 
گفتند: »کاری کنید که گریه کند.«؛ اما فایده نداشت، تا یک هفته بعد از 
شـهادتِ مصطفی هم گریه نکرد. وقتی امام خامنه‌ای؟حفظ؟ به منزلشـان 
آمد، مادر خطاب به ایشان گفت: »آقا من تا امروز برای اینکه دشمن از 
اشکم شاد نشود، گریه نکرده‌ام.« آقا فرمودند: »دشمن غلط می‌کند! 
گریـه کنیـد.« مـادر بـه اذن آقـا خیالـش راحـت شـد و گریـه کـرد. بعـد از 
شهادتِ مصطفی، وقتی از مادرش پرسیدند: »حالا که مصطفی شهید 
شـده، چـه می‌کنیـد؟« مادر به نوه‌اش اشـاره کـرد و گفت: »مصطفای 

دیگری تربیت می‌کنم«.2

آزمایشگاه خلاقیت
خانم‌هـای بزرگـوار! خانـۀ شـما و به‌ویـژه آشـپزخانه‌تان می‌توانـد یـک آزمایشـگاه 
باشد؛ آزمایشگاهی برای خلاقیت الهی. وقتی شما غذا را با عشق و ایمان می‌پزید، 

روزنامۀ هگمتانه، مصاحبه با مادر شهید احمدی‌روشن. 	.1
محمد‌علی جابری، آقا مصطفی، ص59 و 81. 	.2
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در واقع دارید دستور پخت نصرت الهی را اجرا می‌کنید. هر غذایی که می‌پزید، هر 

لباسی که می‌شویید، هر مادری‌ای که برای فرزندانتان می‌کنید، اگر با نیت خالص 

و بـرای خـدا باشـد، جزئی از همراهی لشـکر پیروزمنـد خدا خواهد بـود؛ >وَإنَِّ جُنْدَناَ 

غَالِِبُونَ<.
ْ
هُمُ ال

َ
ل

ةِ 
َ

یرحَمُ العَبدَ لِشِدّ
َ
 ل

َّ
‌و‌جل

َ
وجود نازنین امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: »إنّ الَلّه عَزّ

 بـه انسـان بـرای محبـت شـدید او به فرزنـدش رحم 
ّ

ـدِهِ؛1 خداونـد عزّ‌و‌جـل
َ
ـهِ لِوَل حُبِّ

می‌کنـد«. یعنـی اگـر مـن بـرای فرزندم بـا نیت خالص مـادری کنم، هـم رحمت خدا 

شامل حالم می‌شود و هم جزئی از لشکر پیروز خدا خواهم شد.

مادر، به‌عنوان محور خانواده، می‌تواند با تأسیس سنگری مقاوم و روحانی، 

فضایی از عشق و امنیت برای فرزندانش ایجاد کند. این فضا نه‌تنها آرامش‌بخش 

اسـت، بلکـه سـکویی اسـت بـرای تربیـت افرادی مؤمـن، مقـاوم و بـا ارادۀ قوی در 

برابر چالش‌هـای زندگـی. در میانـۀ درد و رنج‌هـا، ایـن مـادر اسـت کـه بـا دعاهـای 

مـداوم و ارتبـاط نزدیـک بـا خدا، بـه خانواده امیـد می‌دهد و آن‌ها را به اسـتقامت 

دعوت می‌کند.

تصور کنید مادر در یک شـب تاریک که فرزندان نگران و مضطرب هسـتند، با 

لبخنـد و امیـدواری به‌سـمت آن‌هـا می‌آیـد و با آرامـش می‌گوید: »خدا همیشـه با 

ماست!«. این جملات ساده، اما قدرتمند، نمایانگر احساس اعتماد و اطمینانی 

اسـت کـه در دل خانـواده وجـود دارد. در این شـرایط، مادر نه‌تنها بـا کلمات خود، 

بلکـه بـا دعـای خالصانـه و نیـت قـوی‌، ارتباطـی مسـتحکم بـا خـدا برقـرار می‌کنـد و 

روحیۀ همه را با ایمان به وعده‌های الهی تقویت می‌کند.

همچنیـن، خانـواده سـنگر مناسـبی بـرای انتقـال ارزش‌هـای اخلاقـی و دینـی 

اسـت. فرزنـدان در ایـن فضـا می‌آموزنـد کـه چگونـه در برابر سـختی‌ها ایسـتادگی 

کنند، به خدا تکیه نمایند و با نیت خالص در مسیر زندگی حرکت کنند. نقش مادر 

در این فرایند بی‌نظیر است؛ او با تربیت فرزندانش، به‌نحوی که در عمل همواره 

در کنار خدا باشند، آنان را برای نبردهای آینده آماده می‌کند.

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی: 5/50/6. 	.1
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غَالِِبُونَ< نشان می‌دهد که پیروزی متعلق به لشکر خداوند 
ْ
هُمُ ال

َ
آیۀ >وَإنَِّ جُنْدَناَ ل

اسـت. ایـن لشـکر، فقـط در میدان نبرد ظاهر نمی‌شـود، بلکـه در دل خانه، در دل 
دعـا و در روزمرگی‌هـای زندگـی، در برابـر چالش‌هـا و در لحظـات سـخت نیـز نمایان 
می‌گـردد. وقتـی خانـواده‌ای بـه خداوند تـوکل دارد و به او پیونـد می‌زند، در واقع 
بخشی از این لشکر می‌شود. مادر با هر تصمیم و عمل نیکویی که انجام می‌دهد، 

به‌طور ناخودآگاه در حال تقویت این لشکر الهی است.

بنای استوار خودباوری
یــک بانــوی کارآفریــن ایرانــی را در نظر بگیرید. او بــا تلاش شــبانه‌روزی و اعتماد 
کامل به خدا، کســب‌و‌کار خود را راه‌اندازی کرده اســت. او نه‌تنها برای خود، بلکه 
برای دیگران نیز فرصت شــغلی ایجاد می‌کند. این ارادۀ الهی اســت که در وجود 
او متجلــی شــده اســت. او در مواجهــه با ســختی‌ها و مشــکلات، گاهــی ناامید 
می‌شــود، امــا دوباره بــه خدا رجوع کرده و با خودســازی و تقویــت نیت خالص، 
انگیز‌ه‌ای تازه برای ادامۀ راه پیدا می‌کند. این ارتباط مســتحکم او با منبع قدرت 
باعث می‌شــود که نه‌تنها در کســب‌و‌کار، بلکه در زندگی شــخصی نیز با اقتدار و 

پیروزمندانه عمل کند.
غَالِِبـُونَ<، می‌داند کـه پیروزی 

ْ
هُـمُ ال

َ
بانـوی کارآفرینـی کـه بـاور دارد >وَإنَِّ جُنْدَنـَا ل

قطعـی از آنِ همراهـان و طـرف‌داران خـدای متعـال اسـت، او با عشـق و اعتقاد به 
خداوند، به مسیر خود که در راستای پیشرفت ایران اسلامی است، ادامه خواهد 
داد. او با نیت خالص و ارادۀ الهی، نهالی می‌کارد که روزی به درختی تنومند تبدیل 

خواهد شد و سایه‌اش پناهگاه بسیاری از افراد خواهد بود.

جستجوی امید در دل بیابان
بانـوان عزیـز و گرامـی! به یاد حضرت هاجر؟سها؟ بیفتید؛ زنی نیکـوکار و مقاوم، که در 
دل بیابان‌های سوزان و خشک، با کودکی شیرخوار، تنها رها شد و همه‌چیز را فقط 
و فقط در راه خدا تحمل کرد. آیا می‌توانید حس او را در آن لحظات سخت تجسم 
کنیـد؟ او در آن دشـت بی‌پنـاه، همه‌چیـز را از دسـت داده بـود، امـا دلش سرشـار از 



70

اعتماد به خداوند بود. حضرت هاجر؟سها؟ در آن لحظات بحرانی، ایمانش را رها نکرد 
و به‌خوبی می‌دانست که ارتباطش با خداوند، منبعی از قدرت و نور خواهد بود.

بله عزیزان! او با دستانی نگران و قلبی پر از عشق و امید، دعاهایش را بر زبان 
غَالِِبُونَ<؛ او این 

ْ
هُمُ ال

َ
آورد و در دل بیابان، چشـم امید به آسـمان دوخت. >وَإنَِّ جُنْدَناَ ل

وعدۀ الهی را در دل خود حمل می‌کرد. در نهایت، دویدن او میان صفا و مروه، نه‌تنها 
به‌عنـوان یـک عمل، بلکه به‌عنوان نمادی از صبر و اسـتقامت در مسـیر زندگی‌اش 

تجلی پیدا کرد. او دست به دعا برد و خدا را در سنگینی آن لحظات صدا کرد.
هاجـر بـا اعتمـاد بـه خـدا و اتصـال بـه منبـع نـور الهـی، جـان خـود و فرزندش، 
حضرت اسماعیل؟ع؟ را نجات داد. او توانست با دعای خالصانه‌اش، از دل بیابانِ 
سـنگی، چشـمه‌ای به نام زمزم )نشـانه‌ای از رحمت و برکت الهی( را جاری کند. این 
خود گواهی است بر این اصل که هیچ مشقتی در راه خداوند بی‌پاسخ نمی‌ماند 

غَالِِبُونَ<.
ْ
هُمُ ال

َ
و قطع اًپیروزی نهایی از آنِ یاران خداست؛ چراکه >وَإنَِّ جُنْدَناَ ل

بایـد از داسـتان حضـرت هاجـر؟سها؟ درس بگیریـم. وقتـی در دل مشـکلات و 
چالش‌ها قرار می‌گیریم، چقدر شـبیه او احسـاس تنهایی و ناامیدی می‌کنیم؟ اما 
آیا فراموش می‌کنیم که در این شـب‌های قدر، در دل دعاهایمان با قوت قلب به 
خداونـد رجـوع کنیـم و دسـت بـه دعا بلنـد کنیم؟ باید بـا تمام وجودمـان بگوییم: 

غَالِِبُونَ<؛ پیروزی از آن کسانی است که به او ایمان دارند.
ْ
هُمُ ال

َ
>وَإنَِّ جُنْدَناَ ل

در حقیقت، هر‌یک از ما، همانند حضرت هاجر؟سها؟ می‌توانیم با اعتماد به خدا، 
چشـمه‌ای از امید را در دل بحران‌ها بجوشـانیم. با پیوستن به زنجیره‌ای از ارتباط 
معنوی و اتصال به خداوند، می‌توانیم نه‌تنها خود، بلکه نسل آینده‌مان را نیز در 
آغـوش محبـت الهـی قرار دهیم. به یاد داشـته باشـید وقتی با دسـتانی پـر از امید 
و قلبی سرشـار از عشـق، دعای خالصانه‌ای نثار خداوند می‌کنیم، هیچ سـختی‌ای 

نمی‌تواند ما را از پای درآورد.
این داسـتان به ما یادآوری می‌کند که پیروزی و غلبه بر مشـکلات در دسـتان 
ماسـت. بانـوان عزیـز! با عشـق و خلـوص نیت، ما نیـز می‌توانیم سـربازان پیروز در 
لشـکر الهی باشـیم. بیایید به یاد حضرت هاجر؟سها؟ و اسـتقامتش، با صدایی رسـا و 

غَالِِبُونَ<؛ ان‌شاءا للّهپیروزی از آنِ ماست!
ْ
هُمُ ال

َ
قلبی مطمئن بگوییم: >وَإنَِّ جُنْدَناَ ل
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بچه پول‌دار سوسول!
خـدا »شـهید صـادق مُزدسـتان« را رحمـت کنـد؛ بچـه پـول‌داری کـه 12 روز بعـد 
از ازدواجـش شـهید شـد. خانـوادۀ او بـازاری و جـزو ثروتمنـدان انزلـی و قائم‌شـهر 
بودند. صادق فوتبالیسـت ماهری بود و در تیم ملوان انزلی بازی می‌کرد. او حتی 
در سطح کشور هم شناخته شده بود. بیشتر در محیط‌های ورزشی دیده می‌شد؛ 

اما نهضت امام باعث شد تحول فکری پیدا کند و انقلابی شود.
در خاطرات این شــهید عزیز آمده اســت که حدود 25 روز بعد از شــروع جنگ 
بــه جبهه اعزام شــد. برخی از رزمنده‌ها با دیدن چهــرۀ خاص و موهای بلند صادق 
می‌گفتند: »این سوســول کیه؟ چرا به جبهه آمده؟!«؛ اما خیلی زود می‌فهمیدند 
که صادق جوانی مخلص و انقلابی است. خوش‌پوشی او باعث می‌شد که جوان‌ها 
بــه او جــذب شــوند؛ جذب‌شــدن همــان و تلاش‌های صــادق بــرای انقلابی‌کردن 

آ‌ن‌ها همان.
وقتی خاطرات آقا صادق را مرور می‌کنیم، می‌بینیم او همیشه می‌گفت: »من 
مُزدستان هستم، آن‌قدر در راه خدا کار می‌کنم تا مُزد بستانم. هر طور شده باید 
از خـدا مـزد بگیـرم و هیچ مزدی از شـهادت در راه خدا و اسالم با‌ارزش‌تر نیسـت«. 

غَالِِبُونَ< است.
ْ
هُمُ ال

َ
این باور، تجلی همان ایمان به آیۀ >وَإنَِّ جُنْدَناَ ل

یکی دو روز پس از ازدواجش، فرمانده لشـکر او را خواسـت تا برای شناسـایی 
عملیـات والفجـر مقدماتـی بـه جبهـه باز‌گـردد. شـخصی که قـرار بود این خبـر را به 
او برسـاند، رویـش نمی‌شـد کـه بـه صـادقِ تازه‌دامـاد این خبـر را بدهـد. اما صادق 
به‌محض شنیدن دستور، بی‌درنگ اعزام شد و دوازده روز پس از عروسی‌، مزدش 

را از خداوند گرفت و شهید شد.1
خواهـران عزیـزم! شـب قدر، فرصتی بـرای تعمیق اتصال ما با خداوند اسـت. 
در این شب، نه‌تنها سرنوشت ما، بلکه سرنوشت عالم رقم می‌خورد. اگر خدا را با 
خلـوص نیـت و اعتمـاد کامل صدا بزنیم، او نصرت و پیروزی خود را شـامل حال ما 

خواهد کرد و ما نیز مانند صادق مزدستان، مزدمان را خواهیم گرفت.

نوید شاهد »بنیاد شهید و امور ایثارگران«. 	.1
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پیروزی آسمانی
ممکـن اسـت یـک سـؤال بـزرگ در ذهنمـان شـکل بگیـرد: اگـر لشـکر خدا همیشـه 
پیروز است، چرا در طول تاریخ این‌همه شکست خوردیم؟ چرا انبیا و اولیای الهی 
سـختی کشـیدند؟ چـرا بهتریـن بندگان خدا کشـته شـدند؟ اص اًلچرا واقعـۀ کربلا 

اتفاق افتاد؟
اینجاسـت کـه بایـد نگاهمـان را از پیـروزی زمینـی بـه پیـروزی آسـمانی تغییـر 
دهیم. وعدۀ خدا، پیروزیِ نهایی حق بر باطل است؛ پیروزی یک تفکر، راه و حقیقت 
اسـت، نـه لزومـا پیروزی یک شـخص در یک نبـرد مقطعی. شکسـت‌های ظاهری و 
شـهادت‌ها، نه‌تنهـا ایـن وعـده را نقـض نمی‌کنـد، بلکـه خـود بخشـی از فرآیند این 

پیروزی بزرگ است.
و چه مثالی روشن‌تر از کربلا؟ در ظهر عاشورا، اگر با چشم ظاهر نگاه می‌کردیم، 
لشـکری کوچـک، تشـنه و محاصره‌شـده را می‌دیدیـم کـه همـۀ یارانـش )از طفـل 
شـش‌ماهه تـا پیرمـرد هشتاد‌سـاله( بـه شـهادت رسـیدند و سـر از بدن امامشـان 
جـدا شـد. در نـگاه دنیـا، این یک شکسـت کامل بـود. اما آیا واقع اًامام حسـین؟ع؟ 
غَالِِبُونَ< بودند؟

ْ
هُمُ ال

َ
و یارانش شکست خوردند؟ یا مصداق کامل آیۀ >وَإنَِّ جُنْدَناَ ل

در پاسـخ باید گفت که آن‌ها به سـه دلیل پیروز شـدند. اولاً، هدفشان محقق 
شد؛ هدف، زنده نگه‌داشتن اسلام ناب محمدی بود و خون امام حسین؟ع؟ اسلام 
را بـرای همیشـه بیمـه کـرد. ثانیـا، به سـعادت ابدی رسـیدند؛ شـهادت بـرای آن‌ها 
نـه شکسـت، بلکـه دروازۀ ورود بـه حیـات جاودانـه و بهشـتی بود. ثالثاً، تفکرشـان 
جهانی شـد؛ پس از گذشـت 1400 سـال، کدام تفکر زنده و پویاست، تفکر حسینی 

یا یزیدی؟ این همان پیروزی نهایی است.
اجـازه بدهیـد یـک مثـال روشـن بزنـم: کشـاورزی را تصـور کنیـد کـه بهتریـن و 
سالم‌ترین دانۀ گندم را در اختیار دارد. او این دانه را در دل خاکِ تیره دفن می‌کند. 
در نـگاه اول، دانـه نابـود شـده و زیر خاک رفته اسـت. این یک »شکسـت ظاهری« 
بـرای دانـه اسـت. امـا بـا کمی صبر، همیـن دانۀ مدفون‌شـده جوانه می‌زند، رشـد 
می‌کند و به یک خوشۀ بزرگ با صدها دانۀ جدید تبدیل می‌شود. آن یک دانه، به 

ظاهر کشته شد تا یک مزرعه را به وجود آورد.



سنگر خانواد
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بزرگواران! امام حسین؟ع؟ و یارانش، آن دانه‌های نابی بودند که در خاک کربلا 

کاشـته شـدند، تا میلیاردها خوشـه از انسـانیت، آزادگی و ایمان در سراسـر جهان 

بروید. این معنای حقیقی پیروزی است!

سنگر خانواده
خواهـران مـن! میـدان نبـرد مـا و شـما و سـنگر عضویـت مـا در لشـکر خـدا، همین 

زندگی روزمرۀ ماست.

وقتی برای تربیت فرزندی باایمان و صالح، بی‌خوابی می‌کشید، سختی تحمل 

می‌کنیـد و بـا تمـام چالش‌هـای دنیای امروز مبـارزه می‌کنید، شـما در حال نبرد در 

لشـکر خدا هسـتید. شـاید گاهی خسـته شـوید، شـاید فـوراً نتیجـۀ دلخواهتان را 

نبینیـد )ایـن همـان شکسـت مقطعی اسـت(، اما بدانید که شـما در حال کاشـتن 

یک دانۀ پاک هستید و وعدۀ خدا این است که شما پیروزید.

وقتـی در جامعـه، محیـط کار یـا خانواده، برای حفظ حیـا، عفت و حجاب خود 

تحت‌فشـار قـرار می‌گیریـد، امـا محکم می‌ایسـتید، شـما یک سـرباز پیروز در لشـکر 

خدا هستید.

وقتـی بـا مشـکلات اقتصادی، بداخلاقی همسـر، یـا بیماری دسـت‌وپنجه نرم 

می‌کنید، اما صبوری می‌کنید و کانون خانواده را گرم نگه می‌دارید، شما مصداق 

بارز >جُندُنا< هستید. پیروزی شما، حفظ همین سنگر خانواده است.

پیروزی برای ما زنان، همیشه به‌معنای رسیدن به مقام و موقعیت اجتماعی 

بالا نیست. گاهی پیروزی یعنی صبوریِ زینب‌گونه در برابر مصیبت‌ها؛ گاهی پیروزی 

یعنی تربیت فرزندی که نام امام حسین؟ع؟ را با عشق به زبان بیاورد؛ گاهی پیروزی 

یعنی گفتن یک »نه« محکم به گناه، وقتی هیچ‌کس شما را نمی‌بیند.

غَالِِبُونَ< پژواک پیروزی در دل هر زن مؤمنی است که متصل 
ْ
هُمُ ال

َ
آیۀ >وَإنَِّ جُنْدَناَ ل

به خداست. فرقی نمی‌کند که در سنگر خانه، مدرسه، بیمارستان، محیط کار و یا 

در هر جای دیگری باشید، مهم این است که ارتباط خود را با خدا حفظ کنید، نیت 

خالص داشته باشید و به او کاملاً اعتماد کنید.
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وقتی شما در دل سختی‌های خانه‌داری استقامت می‌کنید، وقتی هدف الهی 
خـود را فرامـوش نمی‌کنیـد و وقتـی ارتبـاط خـود را بـا خدا قـوی نگـه می‌دارید، آن 
وقـت، شـما هـم جزئـی از لشـکر پیروزمند خـدا خواهید بـود. پیروزی از آن ماسـت، 

چون خدا با ماست!
پـروردگارا! بـه حـق حضرت هاجر؟سها؟ که نماد اسـتقامت و اعتماد به تو بود، ما 

را نیز در مسیر زندگی یاری بفرما.
و السلام علیکم و رحمة ا للّهو برکاته.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



جزء بیسو‏تچمراه

دنفابۀ آرامش
ازت صم‏میهای  زنانه؛  )ا تماقتس

 ات نزولف رشناگت( کوچک

لُ  ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتَنَََزَّ ِينَ قاَلوُا رَبُّنَا اللَّهَّ >إنَِّ الَّذَّ
لَّاَّ تََخَافوُا وَلََا تََحزَْنوُا<

َ
عَلَيهِْمُ المَْلََائكَِةُ أ

سوره فصلت، آیۀ 30

بی‌تردید کسـانی که گفتند: »پروردگار ما خداسـت«، سـپس 

پای حرفشـان ایسـتادند، فرشـتگان بر آنان فرود می‌آیند که: 

»نترسید و غمگین مباشید!«



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

480



بافندۀ آرامش






    

جزء بیست‏وچهارم   











77

امان از این »اما«!
امروز می‌خواهم با شما از یک حس مشترک و بسیار آشنا سخن بگویم؛ حسی که 
شـاید بارهـا در زندگـی تجربـه کرده‌ایم، همان لحظات پرشـوری که تصمیمی بزرگ 
می‌گیریم. تصمیم می‌گیریم انسان دیگری شویم؛ از فردا نمازهایمان را اول‌وقت 
بخوانیـم، غیبـت نکنیم، سـر فرزندانمان فریاد نزنیـم و با صبری ایوب‌گونه با آن‌ها 
رفتـار کنیـم، یک برنامۀ مطالعاتی برای خودمان می‌ریزیم، تصمیم می‌گیریم رژیم 
غذایی‌مان را اصلاح کنیم و... . این شروع‌ها، چقدر شیرین و هیجان‌انگیزند! انگار 

نیرویی عظیم در درونمان شعله‌ور شده و آماده‌ایم که دنیا را فتح کنیم.
اما...!

امان از این »اما«! چند روز که می‌گذرد، شور و حرارت اولیه فروکش می‌کند؛ 
یـک روز خسـته و بی‌حوصله‌ایـم، یـک روز مهمـان داریـم و روزهـای بعـد مشـکلات 
دیگری پیش می‌آید. آرام آرام، آن تصمیم‌های بزرگ در غبار روزمرگی گم می‌شوند؛ 
آن کتابـی کـه قـرار بود بخوانیـم، روی طاقچه خاک می‌خورد؛ آن نمـاز اول‌وقتی که 
بـا خودمـان عهـد کـرده بودیـم، دوبـاره بـه آخر‌وقـت موکـول می‌شـود. پـس از آن، 
احساس تلخ ناامیدی و سرزنش به سراغمان می‌آید: »من اراده ندارم، نمی‌توانم، 
بـرای ایـن کارهـا سـاخته نشـده‌ام و...«. چنـد نفـر از ما توانسـته‌ایم بـر آن تصمیم، 
ماه‌ها و سال‌ها پایدار بمانیم؟ چرا آن شور اولیه کم‌کم رنگ می‌بازد و جای خود را 

به روزمرگی و گاه ناامیدی می‌دهد؟
ایـن داسـتان تکراری، این چرخۀ شـروع‌های پرشـور و پایان‌هـای ناتمام، فقط 
قصۀ من و شـما نیسـت؛ قصۀ بسـیاری از انسان‌هاسـت. انگار یک حلقۀ گمشـده 
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وجود دارد؛ حلقه‌ای که آغازهای خوب ما را به پایان‌های شـیرین و نتایج ماندگار 
وصل کند.

خبـر خـوب ایـن اسـت کـه ایـن اکسـیر، نایـاب نیسـت. خداونـد مهربـان در قرآن 
کریـم، فرمـول دقیـق آن را بـه مـا هدیـه داده اسـت. قانونـی طلایـی و سـنتی الهـی 
کـه اگـر آن را درک کنیـم و بـه کار ببندیـم، نه‌تنهـا بـه اهدافمـان می‌رسـیم، بلکـه 
بزرگ‌ترین، گران‌بهاترین و کمیاب‌ترین گنج عالم را به دست می‌آوریم و به آرامش 

حقیقی می‌رسیم.
وا 

ُ
ال

َ
ِيـنَ ق

َّ
خداونـد متعـال در آیـۀ 30 سـورۀ مبارکـۀ فصلـت می‌فرمایـد:»>إنَِّ الَّذ

نْتُمْ 
ُ
تِِي ك

َّ
َنَّةِ ال وا باِلْجْ بشْرُِ

َ
ْزَنوُا وأَ  تَحَ

َ
ـوا وَلَا

ُ
َاف

َ
 تَخ

َّ
لَّا

َ
ئكَِةُ أ

َ
مَلَا

ْ
يْهِمُ ال

َ
لُ عَل رَبُّنَـا الُله ثُمَّ اسْـتَقَامُوا تتَنَزََّ

توُعَـدُونَ<؛ بـه یقیـن، کسـانی کـه گفتنـد: پـروردگار ما خداسـت، سـپس اسـتقامت 
ورزیدند، فرشـتگان بر آنان نازل می‌شـوند که نترسـید و غمگین مباشـید و شما را 

به بهشتی که وعده داده شده بودید، بشارت باد«.

فرمول شگفت‌انگیز
این آیه یک نقشۀ راه و یک فرمول شگفت‌انگیز در دو مرحله است که باید آن را با 

تمام وجود درک کنیم.

مرحلۀ اول: اعلام ایمان و انتخاب مسیر
وا رَبُّنَا الُله< است؛ یعنی بگوییم: »پروردگار ما خداست«.

ُ
ال

َ
اولین مرحله >ق

ایـن مرحلـه، همـان نقطـۀ آغاز اسـت؛ همـان »بله«‌گفتـن به خداونـد، همان 
انتخـاب مسـیر، همـان ایمـان اولیـه و نیـت پـاک و تصمیـم خوبـی کـه بـا هیجـان 
می‌گیریـم؛ ایـن همـان لحظـه‌ای اسـت کـه می‌گوییـم: »خدایـا! مـن تـو را به‌عنوان 
فرمانـروای زندگـی‌ام قبـول دارم و می‌خواهـم در جـاده‌ای قـدم بگـذارم کـه برایـم 
تعییـن کـرده‌ای«. ایـن اعالم، بسـیار ارزشـمند و ضروری اسـت؛ اما بایـد بدانیم که 
تنها بخش اول ماجراست. این بخشِ آسان کار است؛ مانند فردی است که در یک 
چهـارراه بـزرگ، مقصـدش را انتخاب می‌کند و قدم در یک جادۀ طولانی می‌گذارد. 
انتخاب جاده مهم است؛ اما مهم‌تر از آن، حرکت‌کردن و ماندن در آن جاده است.



بافندۀ آرامش






    

جزء بیست‏وچهارم   
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مرحلۀ دوم: هنرِ در مسیر ماندن
مرحلۀ دوم >ثُمَّ اسْـتَقَامُوا< اسـت؛ یعنی اسـتقامت‌کردن. این همان حلقۀ گمشده 
و اکسـیر حیات‌بخـش اسـت. اسـتقامت در زبـان عربـی معنایـی بسـیار عمیق‌تـر از 
پایداری صِرف دارد. استقامت یعنی پایداری، صاف‌ایستادن، کج‌نشدن، در مسیر 
مانـدن؛ یعنـی جا‌نزدن وقتی سـختی‌ها می‌آیند؛ یعنی ادامـه‌دادنِ کارهای خوب، 
حتـی وقتـی دیگـر از شـور و هیجـان اولیـه خبـری نیسـت. اسـتقامت یعنـی وقتـی 
بادهای مخالف از چپ و راست می‌وزند، وقتی سنگلاخ‌ها زیر پایت پیدا می‌شود، 
وقتـی شـیب جـاده تنـد می‌شـود و نفسـت به شـماره می‌افتـد، باز هم بـه حرکتت 

ادامه بدهی.
امام صادق؟ع؟ در روایتی گران‌بها در کتاب شریف »اصول کافی« می‌فرمایند: 
رَارٌ بِلَا عَمَلٍ؛ ایمان، اقرار است همراه با عمل؛ اما 

ْ
سْلَامُ إِق ِ

ْ
لْإ

َ
 وَ ا

ٌ
رَارٌ وَ عَمَل

ْ
یمَانُ إِق ِ

ْ
لْإ

َ
»ا

اسلام، اقرار است بدون عمل«.1
خانم‌های عزیز! ایمان، اقرار به زبان و عمل با اعضا است. ایمان بدون تحمل 
سـختیِ عمل و اسـتقامت، ایمان نیسـت؛ یعنی گفتن >رَبُّنَا الُله< آسـان اسـت، اما 

استقامت‌ورزیدن بر این گفته، کار مردان و زنان بزرگ است.

پاداشی از جنس خدا
بیایید از خدا بپرسیم انتهای این مسیر به کجا می‌رسد؟ چه چیزی گیر ما می‌آید؟ 

پاداش این استقامت چیست، مقام و منصب یا پول و شهرت؟
پاداشـی کـه خداونـد متعـال بـرای این کار بـزرگ در نظـر گرفتـه، از جنس خود 
خداسـت؛ پاداشـی که نیاز جدی بشر است و البته گمشدۀ جامعه امروز؛ پاداشی 
کـه خیلی‌هـا به‌دنبـال آن هسـتند ولـی نمی‌رسـند؛ پاداشـی الهـی بـه نـام آرامـش. 
وا رَبُّنَا الُله ثُمَّ اسْـتَقَامُوا<؛ کسـانی که گفتند: 

ُ
ال

َ
ِينَ ق

َّ
خداوند متعال می‌فرماید: »>إنَِّ الَّذ

"پـروردگار مـا خداسـت" و سـپس اسـتقامت ورزیدنـد«، بـرای چنیـن انسـان‌هایی 
ئكَِةُ<؛ فرشـتگان فوج‌فـوج بر قلبشـان نازل می‌شـوند«؛ چه 

َ
مَلَا

ْ
يْهِـمُ ال

َ
لُ عَل »>تتَنَزََّ

ْزَنوُا<.  تَحَ
َ

وا وَلَا
ُ
َاف

َ
 تَخ

َّ
لَّا

َ
پیامی با خود می‌آورند؟ >أ

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص24. 	.1
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وا<:
ُ
َاف

َ
 تَخ

َّ
لَّا

َ
1. نترسید >أ

از چه نترسیم؟ از آینده، مشکلات پیش‌رو، فقر، بیماری، دشمنی‌ها، کمبودها 
و حتی از مرگ.

فرشـتگان می‌گوینـد: آینـدۀ شـما در دسـتان امن پـروردگار اسـت، پس نگران 
نباشید.

ْزَنوُا<:  تَحَ
َ

2. غمگین نباشید >وَلَا
برای چه غمگین نباشیم؟ برای گذشته، اشتباهات، فرصت‌های از‌دست‌رفته 

و شکست‌ها.
فرشـتگان پیام می‌آورند: گذشـته‌تان بخشـیده و جبران‌شـده اسـت، پس در 

حسرت نمانید.
ْزَنـُوا< یعنـی نـه از آینـده بترسـید و نـه بـر گذشـته   تَحَ

َ
ـوا وَلَا

ُ
َاف

َ
 تَخ

َّ
لَّا

َ
بنابرایـن، >أ

اندوهگین باشید و این اوج آرامش روانی است.

زن، بافندۀ قالی آرامش
بیاییـد یـک مثـال زنانـه بزنیم:زندگـی هر‌کـدام از مـا زن‌هـا، شـبیه بافتـن یـک قالی 
دست‌باف اصیل ایرانی است؛ یک اثر هنری زیبا، ارزشمند و ماندگار که قرار است 
سـال‌ها، مایـۀ گرمـا، آرامـش و زیبایـی یـک خانـه باشـد. تصمیمـی کـه مـا خانم‌ها 
برای یک زندگی مؤمنانه می‌گیریم، همانند آماده‌کردن دار قالی و انتخاب نقشۀ 

آن است.
ـوا رَبُّنَا الُله<: این مرحله، همان لحظه‌ای اسـت که شـما تصمیم به 

ُ
ال

َ
مرحلـۀ >ق

بافتـن قالـی می‌گیریـد. دار قالـی را برپـا می‌کنیـد، کـه همـان چهارچوب دین اسـت. 
نقشه را انتخاب می‌کنید، که همان قرآن و سیرۀ اهل‌بیت؟عهم؟ است. بهترین نخ‌های 
ابریشمی و پشمی را تهیه می‌کنید، که همان نیت‌های پاک و خالص شماست. این 

مرحله، بسیار هیجان‌انگیز است و همه‌چیز برای خلق یک شاهکار، آماده است.
مرحلۀ >ثُمَّ اسْتَقَامُوا<: اینجا اصل کار شروع می‌شود. اصل کار، آن هزاران گرهی 
است که باید روز‌به‌روز، با صبر و حوصله، کنار هم زده شود. بافتن قالی یعنی زدن 
هزاران گرۀ کوچک، یکی پس از دیگری. هر گره به‌تنهایی شاید ناچیز به نظر برسد؛ 
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یـک حرکـت تکراری و گاهی خسـته‌کننده. انگشـتان بافنده زخم می‌شـود، کمرش 
درد می‌گیرد، چشـمانش خسـته می‌شـود. گاهی ممکن اسـت یک گره را اشـتباه 
بزند و مجبور شـود آن را بشـکافد و دوباره ببافد. اینجاسـت که »هنر اسـتقامت« 

خودش را نشان می‌دهد.
بافندۀ ماهر کسـی نیسـت که هیچ‌وقت خسـته نشـود، بلکه کسی است که با 
وجـود خسـتگی، فـردا صبـح دوباره پای دار قالی می‌نشـیند و گرۀ بعـدی را می‌زند. 
او می‌دانـد کـه شـکوه و زیبایـی آن قالـی باشـکوه، در گـرو همیـن گره‌هـای کوچـک، 

صبورانه و مداوم است.
هـر زن مؤمـن، یـک بافنـدۀ آرامـش اسـت. قالـی او، زندگـی خـود، خانـواده و 
جامعه‌اش است. گره‌های او، همان اعمال صالح و صبوری‌های روزمره‌اش هستند. 
زن و مادر با گره‌های استقامت، قالی زندگی خود و خانواده‌اش را می‌بافد. در قالی 
زندگـی، گره‌هـا نشـانۀ تلاش‌هـای ظریـف و بـا دوام‌اند، نـه موانع. گره یعنـی پیوند، 

یعنی استقامتِ در امتداد زیبایی.

گره‌های روزمرۀ زندگی
برگردیـم بـه گره‌هـا و مصداق‌هـای زندگی روزمـرۀ خودمان. بیایید ایـن گره‌ها را در 
زندگـی واقعـی پیـدا کنیم. مصداق‌های اسـتقامت پشت‌سـر‌هم نیسـتند، بلکه در 

تار‌و‌پود زندگی ما تنیده شده‌اند.

گرۀ »عفت« در بازار داغ خودنمایی
خواهر من! انتخاب حجاب، نخستین گره بر دارِ قالیِ عفت توست؛ اما هنر اصلی، 
استقامت بر آن است. شما به‌عنوان یک بانوی باایمان، حجاب را آگاهانه به‌عنوان 
وا رَبُّنَا الُله< اسـت. اما اسـتقامت 

ُ
ال

َ
پوشـش خود برگزیده‌اید. این انتخاب، همان >ق

کجا خودش را نشان می‌دهد؟
تصـور کـن یـک روز گـرم تابسـتانی اسـت و بـرای کاری بیـرون رفتـه‌ای. هـوا 
کلافه‌کننـده و آفتـاب سـوزان اسـت. اطرافت پر از کسـانی اسـت که راحـت و بی‌قید 
لباس پوشـیده‌اند. در همین لحظه، صدایی وسوسـه‌گر در درونتان نجوا می‌کند: 
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»فقط برای امروز کمی شل بگیر، کسی نمی‌فهمد«. استقامت یعنی همین‌جا یک 
گرۀ محکم بر این وسوسه بزنی و وقارت را حفظ کنی.

فرض کن به یک مهمانی یا عروسی دعوت شده‌ای که فضای آن با اعتقاداتت 
سازگار نیست. نگاه‌ها را می‌بینی و پچ‌پچ‌ها را حس می‌کنی. شاید احساس کنی وصلۀ 
ناجـور مجلس هسـتی. اسـتقامت در اینجا، یعنی همان لبخنـد آرام و باطمأنینه‌ای 
که بر لب داری؛ چون می‌دانی این پوشـش، انتخاب توسـت، ایمان توسـت. دسـتور 
پروردگارت است و تو در همین لحظه داری گرۀ »عزت« را بر قالی وجودت می‌بافی.

تِی 
ْ
پیامبر اکرم؟ص؟ در توصیف سـختی دین‌داری در آخرالزمان می‌فرمایند: »یأ

جَمْـرِ؛ زمانـی بـر مـردم 
ْ
ل

َ
ـی ا

َ
ابِـضِ عَل

َ
ق

ْ
ـی دِینِـهِ كال

َ
ابِـرُ مِنْهُـمْ عَل

َ
لصّ

َ
ـاسِ زَمَـانٌ ا

َ
لنّ

َ
ـی ا

َ
عَل

خواهـد آمـد کـه صبرکننـدۀ بر دینش، مانند کسـی اسـت که گلولـه‌ای از آتش را در 
دسـت گرفتـه اسـت«.1 آن لحظـه‌ای کـه در برابـر فشـار جامعه، حجابـت را محکم‌تر 
می‌گیری، دقیق اًمصداق همین »قابض علی الجمر« هسـتی و این گرۀ آتشـین در 

قالی زندگی‌ات، درخشان‌ترین گره خواهد بود.
گره‌هایـی کـه در گرمـای تابسـتان، در عروسـی و مهمانـی و در برابـر نگاه‌هـا و 
طعنه‌هـای دیگـران بـا صبـوری می‌زنـی، همـان گره‌هـای »اسـتقامت« هسـتند که 

فرشتگان را به تحسین تو وامی‌دارند و و آرامشی عمیق در دلت می‌کارند.

گرۀ »محبت« در کورۀ سختی‌های زندگی مشترک
وا رَبُّنَا الُله< در عرصۀ 

ُ
ال

َ
زندگی مشترک را با عشق و امید آغاز کرده‌اید؛ این همان >ق

خانـواده اسـت. بـه یـاد داشـته باشـید کـه زندگـی همیشـه روی ابرهـا نمی‌گـذرد و 
مشکلات اقتصادی، دخالت‌ها، سوءتفاهم‌ها و خستگی‌های روزمره پیش می‌آید.
یـک روز همسـرتان خسـته و عصبـی از سـرِ کار برمی‌گـردد و ناخواسـته حرفـی 
می‌زنـد کـه دلتـان را می‌شـکند. اولیـن واکنـش طبیعـی، مقابله‌به‌مثـل اسـت. امـا 
اسـتقامت در خوش‌اخلاقی، یعنی یک نفس عمیق بکشـی، با خودت بگویی: »او 
الان تحت‌فشـار اسـت« و به‌جای پاسـخ تند، با یک لیوان شـربت خنک و یک لبخند 

به استقبالش بروی. این یعنی زدن یک گرۀ محکمِ ایثار بر قالی زندگی مشترک.

محمد‌بن‌حسن طوسی، الأمالی، ج1، ص484. 	.1
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تصمیم گرفته‌ای برای بهبود رابطه، بیشتر محبت کنی؛ اما می‌بینی همسرت 
آن‌طـور کـه انتظـار داری پاسـخ نمی‌دهـد. وسوسـه می‌شـوی کـه بگویـی: »دیگـر 
بـس اسـت! چرا همیشـه مـن باید کوتـاه بیایم؟!«. اسـتقامت یعنی بـه این تلاش 
محبت‌آمیـز ادامـه دهـی، چـون تو ایـن کار را برای خدا و برای حفظ سـنگر خانواده 

انجام می‌دهی، نه برای گرفتن پاداش فوری و دلخواه از همسرت.
 مِنْ 

ُ
ضَل

ْ
ف

َ
قِیامَةِ أ

ْ
ل

َ
رسـول خـدا؟ص؟ می‌فرمایند: »مَا یوضَعُ فِی مِیزَانِ اِمْـرِئٍ یوْمَ ا

ـقِ«1 یعنـی در روز قیامـت هیـچ چیـز سـنگین‌تر از حُسـن‌خلق در تـرازوی 
ُ
ل

ُ
خ

ْ
ل

َ
حُسْـنِ ا

اعمال انسان گذاشته نمی‌شود. هربار که در اوج عصبانیت، خشمت را فرو می‌بری 
و لبخند می‌زنی، به یاد بیاور که سنگین‌ترین وزنه را در ترازوی اعمالت قرار داده‌ای 

و یک گرۀ ابریشمی بر قالی خانواده‌ات زده‌ای.
ابراز محبت به همسر در روزهای خوب و آرام، کار سختی نیست. اما استقامت 
بر خوش‌اخلاقی و از خودگذشـتگی، در روزهایی که خسـته‌ای، عصبانی هسـتی یا 
با مشـکلات مالی و فشـارهای زندگی دسـت‌و‌پنجه نرم می‌کنی، این همان »جهاد 
اکبر زنانه« است. این گره‌های صبوری، ریشه‌های زندگی مشترک را محکم و آن را 

به یک کانون امن و آرامش‌بخش تبدیل می‌کند.

گرۀ »تربیت« در طوفان‌های فرهنگی
وا رَبُّنَا 

ُ
ال

َ
شما می‌خواهید فرزندی صالح و مؤمن تربیت کنید. این نیت پاک، همان >ق

الُله< شماست. اما تربیت، پروژه‌ای بلندمدت و گاهی فرسایشی است. فرزند شما 
به سنی می‌رسد که دوستانش، فضای مجازی و انیمیشن‌ها حرف‌هایی متفاوت 
از حرف‌های شما به او می‌زنند. او شروع به بهانه‌گیری برای نماز‌خواندن می‌کند یا 
از حجاب خواهرش ایراد می‌گیرد. اینجا نقطۀ ظهور استقامت است؛ یعنی به‌جای 
ناامید‌شـدن و گفتن این جمله که »این نسـل دیگر درسـت نمی‌شـود«، با صبر و 
حوصله برایش وقت بگذاری، با او گفت‌وگو کنی، شبهاتش را بشنوی و زیبایی‌های 

دین را با زبان خودش برایش تبیین کنی.
آغاز قرائت قرآن، نماز اول‌وقت یا ترک غیبت آسـان اسـت؛ اما این اسـتقامت 
است که نتیجه‌بخش خواهد بود. اگر تصمیم گرفته‌ای هر شب برای فرزندت قصۀ 

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص99. 	.1
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پیامبران را تعریف کنی، استقامت بر همین کار کوچک، بسیار باارزش‌تر از بردن او 
به یک همایش بزرگ دینی و رها‌کردنش است. با این کارها، هر شب یک گرۀ کوچک 

بر قالی ایمان او می‌زنی.

گرۀ »بصیرت« در برابر دشمنانِ مُلک سلیمانی
و امــا خواهــران عزیز! می‌رســیم به یکــی از حیاتی‌تریــن صحنه‌هــای بافتن قالی 
زندگــی امروز ما؛ صحنــه‌ای که نه‌فقط سرنوشــت فردی ما، بلکه سرنوشــت یک 
ملت و یک تاریخ به آن گره خورده اســت؛ صحنۀ اســتقامت در برابر دشمنان این 

نظام و این پرچم.
وقتـی می‌گوییـم »دشـمن«، منظـور مـا یک مفهـوم انتزاعی و ذهنی نیسـت. 
منظور کسانی هستند که بیش از چهل سال با تمام توان، با تحریم‌های فلج‌کنندۀ 
اقتصادی، جنگ روانی بی‌امان، ترور دانشمندان و سرداران ما و با هر ابزاری که در 
دست داشته‌اند، تلاش کرده‌اند تا این شجرۀ طیبه‌ای را که با خون هزاران شهید 

آبیاری شده، ریشه‌کن کنند.
کار دشـمن چیسـت؟ او می‌خواهد ما را خسـته و ناامید کند، ایمان و امیدی 
را کـه در روزهـای اول انقالب داشـتیم، از مـا بگیـرد و ما را به نقطه‌ای برسـاند که با 
خود بگوییم: »این‌همه سختی برای چه؟ این‌همه مقاومت به چه قیمتی؟ شاید 

راه آن‌ها بهتر بود!«.
این دقیق اًهمان »جنگ نرم« است. دشمن نمی‌گوید »از خدا دست بردارید«؛ 
او هوشـمندانه‌تر عمـل می‌کنـد و می‌گویـد: »از حکومـت دینـی، ولایـت فقیـه و 
آرمان‌هـای انقالب دسـت برداریـد«. او تالش می‌کند ما را با بزرگ‌نمایی مشـکلات 

داخلی، سیاه‌نمایی مطلق و پمپاژ دروغ، نسبت به مسیر خود دچار تردید کند.
شـاید از خودتـان بپرسـید: »مـن کـه یـک خانـم هسـتم، چـه کاری از دسـتم 

بر‌می‌آید؟ و استقامت در این میدان یعنی چه؟«.
اسـتقامت یعنـی وقتـی فـردی در صـف نانوایـی یـا تاکسـی، از سـر ناآگاهـی یـا 
تحت‌تأثیـر تبلیغـات دشـمن، شـروع بـه ناسـزا‌گفتن می‌کنـد، مـا دچـار انفعـال و 
تردیـد نشـویم. اسـتقامت یعنی بـا بصیرت، فـرق بین »مشـکلات« و »اصل نظام« 
را بفهمیم؛ یعنی بدانیم که ما از ضعف مدیریت‌ها و فسـادها گله‌مندیم، اما اصل 
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پرچـم و ایـن راه کـه پرچـم اسالم نـاب محمـدی؟ص؟ برافراشـته را قبـول داریـم و این 
خط قرمز ماست. استقامت یعنی وقتی دشمن با ابزار رسانه تلاش می‌کند از یک 
شـهید، مثـل حاج‌قاسـم سـلیمانی، چهـره‌ای جنگ‌طلـب بسـازد، مـا در هیئت‌هـای 
زنانـه، در جمع‌هـای خانوادگی و بـرای فرزندانمان، از رأفت و معنویت و حکمت آن 
شهید بگوییم و اجازه ندهیم دشمن، قهرمانان ما را ترور شخصیت کند. استقامت 
یعنـی در روز انتخابـات، بـا وجـود تمام گله‌مندی‌ها از اوضـاع اقتصادی، باز هم پای 
صندوق رأی حاضر شویم و با حضورمان به دنیا اعلام کنیم که ما »خودمان« برای 
سرنوشت کشورمان تصمیم می‌گیریم و اجازۀ دخالت هیچ بیگانه‌ای را نمی‌دهیم. 
این همان گرۀ »مشارکت« و »مسئولیت‌پذیری« است که قالی امنیت و استقلال 

کشور را محکم‌تر می‌کند.
یک زن با‌بصیرت می‌داند که آرامش و امنیت امروز او، مدیون همان استقامتی 
است که شهدا در میدان جنگ سخت از خود نشان دادند و امروز، نوبت استقامت 
او در میدان جنگ نرم است. او می‌داند که اگر این سنگر فرو بریزد، دیگر نه امنیتی 

برای تربیت فرزندانش باقی می‌ماند و نه آرامشی برای زندگی.
بنابراین، وقتی در برابر امواج دروغ و یأس‌آفرینی دشمن می‌ایستیم، وقتی با 
زبان و عمل از دستاوردهای کشورمان دفاع می‌کنیم و به آینده امیدوار می‌مانیم، 
در واقـع، در حـال بافتـن گـرۀ »بصیـرت« بـر قالـی عـزت ملـی هسـتیم. ایـن همـان 
اسـتقامتی اسـت که فرشـتگان الهی را به یاری ما می‌فرسـتد و در دلمان آرامش و 
 

َ
وا وَلَا

ُ
َاف

َ
تَخ 

َّ
لَّا

َ
طمأنینـه مـی‌کارد؛ همان آرامشـی کـه در کلام خداوند آمده اسـت: »>أ

ْزَنـُوا<؛ نترسـید و غمگیـن مباشـید«، چرا‌که آیندۀ این مسـیر روشـن اسـت و این  تَحَ
پایداری، تضمین‌کنندۀ پیشرفت و پیروزی نهایی است.

محبوبۀ مقاوم
اجازه دهید همین‌جا از بانویی سـخن بگوییم که در طول زندگی کوتاهش در هر 
عرصـه‌ای اهـل اسـتقامت بود؛ »شـهیده محبوبه دانش‌آشـتیانی«، کسـی که هم 

خودش شهید شد، هم پدرش و هم نامزدش.
محبوبـه از همـان دوران نوجوانـی، روحی بزرگ داشـت. وقتـی فقط در مقطع 
راهنمایی بود، با دقت مطالعه می‌کرد و در مطالعه‌کردن استقامت به خرج می‌داد 
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تـا دنیـا را بهتـر بفهمـد و بتوانـد نقـش مؤثری در تغییـر جامعه ایفا کنـد. در چهارده 
سـالگی از قـرآن و نهج‌البلاغـه گرفتـه تـا کتاب‌هـای مربـوط بـه انقالب چیـن، کوبـا و 
جنـگ ویتنـام را خوانـده بود. نگاهش پخته، تحلیلش عمیـق و حرف‌هایش فراتر از 
سنش بود. پدرش می‌گفت: »محبوبه فقط 17 سال داشت، اما من او را مثل زنی 

چهل‌ساله می‌دیدم«.
در درس‌خواندن نیز استقامت داشت و همیشه ممتاز بود. او می‌گفت نباید 
بـه بهانـۀ مبارزه، در درس خوانـدن تنبلی کنیم؛ بلکه باید به‌خاطر هدفمان بهتر و 

باانگیزه‌تر درس بخوانیم.
در انس با قرآن اسـتقامت داشـت؛ قرآن را خوب می‌خواند و با تفاسـیر آشـنا 
بود؛ می‌گفت: »یک مسلمان باید اعتقادات عمیقی داشته باشد«. با دوستانش 
گروهـی تشـکیل داد تـا بـا راهنمایی یکی از شـاگردان شـهید مطهری، آیـات قرآن را 
بررسـی کنند؛ آن‌ها هر هفته بخشـی از تفسـیر را می‌خواندند و نتایج‌شان را با هم 

به اشتراک می‌گذاشتند.
در هدایت مردم نیز پرانرژی و خستگی‌ناپذیر بود. نه خسته می‌شد و نه سرد. 
همیشـه از کار، فعالیـت و خدمـت حـرف مـی‌زد و می‌گفـت: »از بیـکاری زیاد آسـیب 
دیده‌ایـم«. دوسـتانش را جمـع می‌کـرد و آن‌هـا را بـه کار و تالش وادار می‌نمـود. 
بـا کـودکان و نوجوانـان وقـت می‌گذرانـد، برایشـان کتـاب می‌برد و آن‌قـدر با آن‌ها 
صمیمی حرف می‌زد تا به مسـیر درسـت زندگی هدایتشـان کند. هیچ‌جای زندگی 

این شهیده نشان از خستگی یا بریدن نمی‌بینید.
یکـی از دوسـتانش نقـل می‌کنـد: »محبوبـه کلاس دوم دبیرسـتان بـود کـه 
مسـئول یکی از کتابخانه‌های مسـاجد جنوب شـهر شـد. با وجود دوری خانه‌اش، 
از بالاتریـن مناطـق شـهر تهران در قیطریـه، هر روز با اتوبوس تـا پایین‌ترین بخش 
محلـۀ سـید اسـماعیل می‌رفـت و بـا شـور فـراوان بـه محرومـان خدمـت می‌کـرد. 
گاهی آن‌قدر غرق کار بود که متوجۀ تاریکی شـب نمی‌شـد. خودش می‌گفت: »از 
کوچه‌هـای بالا‌شـهر کـه می‌گذرم، صدای عربدۀ مردان مسـت می‌آید و می‌ترسـم، 

پس مراقبم کسی نفهمد یک دختر جوان هستم«.
حتی در مبارزه هم استقامت کرد و مجموع این استقامت‌ها، محبوبه را طبق 

وعدۀ الهی در این آیه، به بهشت رساند.
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17 شـهریور فـرا رسـید و قـرار بـود مـردم در میـدان ژالـه تجمع کننـد. محبوبه 
یک ساعت زودتر آمد و می‌گفت: »ترسیدم مأمورهای شاه راه را ببندند و نتوانم 
خودم را به جمعیت برسانم و از این توفیق بی‌بهره بمانم«. آن روز روزه گرفته بود 
و نورانیت خاصی داشـت. دوسـت داشـت اگر قرار اسـت شهید بشود، با زبانِ روزه 
به ملاقات خدا برود. در تظاهرات، وقتی درگیری به اوج رسید، برخی آقایان به او 
گفتند: »شـما بروید، اینجا جای شـما نیسـت«. اما محبوبه پاسخ داد: »اگر آمدن 
اشتباه است، شما هم نباید بمانید؛ اگر هم کار درستی انجام می‌دهیم، زن و مرد 
ندارد«. در همان تظاهرات میدان ژاله )شهدا( تیر به قلبش خورد و در جمعۀ بعد 

از ماه رمضان، با زبان روزه به شـهادت رسـید و زودتر از نامزدش به بهشـت رفت.
نامـزدش، »حسـن اجـاره‌دار«، هـم در سـنگر مبـارزه مانـد و جـزو انقلابیـونِ 
پـا‌در‌رکاب شـهید بهشـتی شـد. تـا اینکـه بالاخـره در انفجـار دفتـر حـزب جمهـوری 

اسلامی شهید شد و به محبوبۀ شهیده‌اش پیوست.1

ملت مقاوم
این قانون استقامت، تنها برای زندگی شخصی ما نیست؛ یک قانون جهانی است. 
رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ خاطره‌ای شگفت‌انگیز از روزهای اول جنگ تعریف می‌کنند 

که مصداق کامل این آیه است؛ ایشان می‌فرمایند:

شـاید روز اوّل یـا دوم جنـگ بـود کـه چنـد نفر از بـزرگان نظامـیِ آن روز، 
کاغـذی بـه مـن دادنـد کـه در آن طبـق آمـار نشـان داده شـده بـود کـه 
مـا حداکثـر تـا بیسـت روز دیگـر پرنـده‌ای در آسـمان کشـور نخواهیـم 
داشـت... . امـا جوانـان مـا... دسـت بـه هم دادند و هشـت سـال جنگ 
وا رَبُّنَا الُله 

ُ
ال

َ
ِيـنَ ق

َّ
را اداره کردنـد... . نیـروی هوایـی ایسـتادگی کرد. >إنَِّ الَّذ

ثُمَّ اسْـتَقَامُوا<... . خیلی‌ها هسـتند که به مبدأ و فکری ایمان می‌آورند و 
وارد دایرۀ مؤمنین می‌شـوند؛ اما وقتی مشـکلات پیدا شـد و تکالیف 
سنگین گردید، پس می‌زنند. کسانی مورد مدح الهی هستند که وقتی 

بَلی را گفتند... بر آن پای بفشرند.«2

مریم دانش‌آشتیانی، وضوی جمعۀ خونین، ماهنامۀ شاهد یاران، ش27، بهمن1386. 	.1
بیانـات رهبـر معظـم انقالب در دیـدار جمعـی از فرماندهـان و کارکنـان نیـروی هوایـی ارتـش،  	.2

19بهمن1382.
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نه‌تنها مردان سـرزمینمان ایسـتادند، بلکه زنان نیز با خودباوری و اسـتقامت 
نقش‌آفرینی کردند. در دوران دفاع مقدس در سوسنگرد، شیرزنی به نام »مجیده 
نگـراوی« زندگـی می‌کـرد. ایـن شـیرزنِ عـرب خوزسـتانی، بـا هوشـمندی توانسـت 

شش عراقی را اسیر و خلع‌سلاح کند.
وقتی ارتش عراق در حمیدیه شکسـت خورد، سـربازان دشـمن با اضطراب و 
سراسـیمه پا به فرار گذاشـتند. در مسـیر خود با تیراندازی به‌سـوی مردم، سـعی 

داشتند از دست آن‌ها فرار کنند، ولی راه رسیدن به مرز را نمی‌دانستند.
مجیـده خانـم می‌گوید: »من هم مانند بقیه، منتظر فرصتی برای دسـتگیری 
نیروی دشـمن بودم. زمانی که شـش نفر از متجاوزان، به منزل ما نزدیک شـدند، 
به زبان عربی به آن‌ها گفتم: »اگر جلوتر بروید، در محاصرۀ مردم و نیروهای سپاه 
قرار می‌گیرید و کشته می‌شوید«. آن‌ها گفتند: »پس چه‌کار کنیم؟«، گفتم: »فوراً 
داخل خانه بروید و در اتاق پذیرایی بنشینید و اسلحۀ خود را درآورید تا آن را پنهان 
کنم«. آن‌ها به گفتۀ من عمل کردند. وقتی خلع‌سالح شـدند، از پشـت، درب اتاق 
را قفل کردم و مردم را صدا زدم و با استفاده از اسلحه‌های غنیمتی، آن شش نفر 

عراقی را به مسجد بردیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر اسفند 1375 خود به استان خوزستان، 
از ایـن بانو به‌دلیل رشـادت‌هایش تقدیر کردنـد و دربارۀ او فرمودند: »مردم عرب 
خوزسـتان افتخـار مـرزداری از میهـن اسالمی را دارند و مادران عرب همراه با شـیر 

خود، محبت اهل‌بیت؟عهم؟ و اطاعت از ولایت را به فرزندانشان می‌آموزند«.1
یـک ملـت بـا دسـتِ خالـی گفـت: >رَبُّنَا الُله< و در برابـر تمام دنیا اسـتقامت کرد 
و نتیجه‌اش پیروزی و عزت شـد. این قانون برای یک خلبان در آسـمان و برای یک 

مادر در آشپزخانه، یکسان عمل می‌کند.
خواهـران عزیـز! زندگـی پـر از چالـش اسـت. گاهـی فشـارهای اقتصـادی، ما را 
در مسـیر حفـظ سـبک زندگـی مؤمنانـه خسـته می‌کنـد. گاهـی در ادارۀ یک هیئت 
زنانـۀ کوچـک یـا یـک کار فرهنگـی، از کمبـود همـراه و امکانـات دلسـرد می‌شـویم. 
تصـور کنیـد زنـی یـک کار فرهنگـی مثـل راه‌انـدازی یـک هیئـت زنانـه یـا یـک کلاس 
قـرآن کوچـک را در محلـه‌اش شـروع می‌کنـد. روزهای اول پرشـور اسـت؛ اما کم‌کم 

خبرگزاری دفاع مقدس »اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان«. 	.1
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تعداد شـرکت‌کنندگان کم می‌شـود، یکی طعنه می‌زند، دیگری همکاری نمی‌کند 
و امکانـات کـم اسـت. درسـت مثـل آن گـزارش فرماندهـان جنگ که همۀ شـواهد 

می‌گوید: »این کار تا 20 روز دیگر تعطیل می‌شود«.
استقامت یعنی آن زن، حتی اگر فقط دو نفر در مجلسش نشسته باشند، با 
همان شور و عشق روز اول، برایشان از امام حسین؟ع؟ بگوید. او با این کارش، در 
وا رَبُّنَا الُله 

ُ
ال

َ
ِينَ ق

َّ
حال پای‌فشردن بر عهدش با خداست. قانون خدا این است: >إنَِّ الَّذ

ئكَِةُ<؛ اگر تو اسـتقامت کنی، من برکت را نازل می‌کنم. 
َ

مَلَا
ْ
يْهِمُ ال

َ
لُ عَل ثُمَّ اسْـتَقَامُوا تتَنَََزَّ

شاید سال‌ها بعد، از دل همان مجلس دو‌نفره، ده‌ها زن فرهیخته و مؤمن بیرون 
بیایند. این همان پیروزی‌ای است که با گره‌های استقامت بافته شده است.

پس بیایید از امروز نگاهمان را تغییر دهیم. به‌جای تمرکز بر شروع‌های بزرگ و 
کارهای خارق‌العاده، بر استقامت در کارهای خوبِ کوچک تمرکز کنیم. آن قالی زندگی 
که در حال بافتنش هستیم، قرار است زیر پای خودمان و عزیزانمان پهن شود؛ هر 
گرۀ استقامت ما، نقش‌و‌نگار این قالی را زیباتر و بادوام‌تر می‌کند و خانه‌هایمان را 

به محلی برای نزول فرشتگان و تجلی آرامش الهی تبدیل خواهد کرد.
در ایـن لحظـات نورانـی، از خداونـد بخواهیم که به همۀ ما توفیق اسـتقامت 

عطا کند.
پـروردگارا! مـا گفتیـم >رَبُّنَـا الُله<، پس به ما قدرتی عطا فرما کـه بر این پیمان، 
نَا مِنَ 

ْ
 اجْعَل

َ
هُمّ

َّ
استوار بمانیم تا لایق دریافت آرامشی باشیم که وعده داده‌ای؛ »الل

وا رَبُّنَا الُله ثُمَّ اسْتَقَامُوا<«.
ُ
ال

َ
ذِینَ >ق

َّ
ال

و السلام علیکم و رحمة ا للّهو برکاته.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





جزء بیسو‏تپنجم

نخت سبیح اتم
ازم حب ت )مودت اهل‏بتی؟عهم؟؛ 
زنانه( ت ات یجلی رد زندگ ی قلب

جْرًا 
َ
أ لُكُمْ عَلَيهِْ 

َ
سْأ

َ
>قُلْ لََا أ

> ةَ فِِي القُْرْبََىٰ إلَِّاَّ المَْوَدَّ
سوره شوری، آیۀ 23

بگو: »مُزدی از شما ]برای راهنمایی‌تان[ نمی‌خواهم، 

مگر مودّت و دوستی نزدیکانم.«



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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گران‌بهاترین وصیت
اجـازه بدهیـد صحبتـم را بـا یـک قصـه شـروع کنـم؛ قصـه‌ای که شـاید بـرای همۀ ما 
ملمـوس باشـد. دختـری را تصور کنید کـه پدر یا مادرش، تمـام جوانی و عمرش را 
به پایش ریخته است. مادری که شب‌ها تا صبح بیدار مانده تا فرزندش در آرامش 
بخوابـد؛ لقمـه از دهـان خـود گرفتـه تـا او سـیر باشـد؛ بهتریـن لباس‌هـا را بـرای او 
خریده، در حالی که خودش، لباسی کهنه و قدیمی به تن داشته است. یا پدری که 
شبانه‌روزش را وقف آسایش فرزندش کرده؛ با کار و تلاش بی‌وقفه، هزینۀ تحصیل 
و پیشرفت دخترش را فراهم کرده تا به عالی‌ترین مدارج علمی و اجتماعی برسد. 
گاهی پدر، گرسنه به خواب رفته تا دخترش سیر بخوابد و لباس‌های قدیمی‌اش 

را برای عید نوروز پوشیده تا بتواند برای دختر کوچکش لباس نو بخرد.
حالا آن دختر، پزشـک موفق یا مهندس برجسـته‌ای شـده اسـت. روزی با یک 
دسـته‌گل گران‌قیمـت و یـک هدیـۀ ارزشـمند بـه دیـدار پدر یـا مادر پیـرش می‌رود. 
دسـتان چروکیدۀ آن‌ها را در دسـت می‌گیرد، بر آن‌ها بوسـه می‌زند و با چشـمانی 
اشـکبار می‌گوید: »بابا جان! مامان جان! تمام زندگی و موفقیتم را مدیون شـما 
هسـتم. حـالا می‌خواهـم گوشـه‌ای از زحماتتـان را جبـران کنـم. هرچـه بخواهیـد 
برایتـان فراهـم می‌کنـم. بگوییـد چـه می‌خواهیـد؟ خانـه‌ای بزرگ‌تـر می‌خواهیـد؟ 
سـفری زیارتـی مثـل مشـهد، کرب الیـا مکـه می‌خواهیـد؟ یـا می‌خواهیـد بهتریـن 

امکانات زندگی را برایتان فراهم کنم؟«.
مادر، با لبخندی سرشار از عشق و رضایت، به چشمان دخترش نگاه می‌کند. 
هدیـه را بـه آرامـی کنـار می‌گـذارد و می‌گوید: »دختـر زیبای من! مـن از تو هیچ‌چیز 
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بـرای خـودم نمی‌خواهـم. بزرگ‌تریـن پـاداش مـن، دیـدن خوشـبختی و موفقیت 
توست. اما اگر واقع اًمی‌خواهی دل من را شاد کنی و اجر زحماتم را بدهی، فقط 
یـک چیـز از تـو می‌خواهـم، مواظب خواهـر و برادرهایت باش. بعد از مـن، نگذار از 
هم دور شوید، هوای هم را داشته باشید و همیشه با هم متحد و همراه باشید. 

این تنها مزد من است«. دختر در بهت و حیرت فرو می‌رود.
این یک درخواسـت شـخصی نبود؛ بلکه وصیتی راهبردی برای بقا و انسـجام 
خانواده بود. مادر با هوشمندی و عشق بی‌انتهایش می‌دانست که اگر فرزندانش 
از هم جدا شوند، تمام تلاش‌ها و موفقیت‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرد و تمام 

زحمات پدر یا مادر به فنا خواهد رفت.

مزد رسالت
خواهـران عزیـز! ایـن قصـۀ کوتـاه را در مقیـاس تاریـخ بشـریت تصـور کنیـد. پـدری 
دلسـوزتر از تمـام پـدران عالـم، یعنی حضرت محمد مصطفی؟ص؟، 23 سـال تمام، 
سـخت‌ترین توهین‌هـا، شـدیدترین شـکنجه‌ها و عمیق‌تریـن زخم‌هـا را بـه جـان 
خرید تا ما را از جهل و بت‌پرستی نجات بدهد و به نور توحید و انسانیت برساند.

شما بانوان مؤمن و دغدغه‌مند، در عمق جان خود عشقی اصیل و ریشه‌دار 
به خاندان پیامبر؟ص؟ دارید. این یک ادعا نیسـت؛ واقعیتی اسـت که در اشـک‌های 
بی‌ریـای شـما بـر مصائـب کربال، در عطـر غـذای نذری‌تـان کـه در کوچـه می‌پیچـد و 
در لالایی‌هـای عاشـورایی کـه بـرای فرزندانتـان زمزمـه می‌کنیـد، بـه وضـوح دیـده 
می‌شـود. ایـن عشـق، گران‌بهاتریـن سـرمایۀ معنـوی ماسـت. امـا آیـا تا‌به‌حـال بـا 
نگاهـی عمیق‌تـر سـؤال کرده‌ایـم کـه جایـگاه دقیـق این محبـت در مسـیر خداوند 
کجاست و این احساس مقدس، چه رسالت و مسئولیتی را بر دوش ما می‌گذارد؟
برای یافتن پاسخ، باید به یکی از حساس‌ترین و شگفت‌انگیزترین آیات قرآن 
کریـم رجـوع کنیـم؛ آیه‌ای که در آن، خداوند متعال پس از 23 سـال رنج بی‌امان و 
تلاش بی‌وقفۀ پیامبر خاتم؟ص؟ برای هدایت بشـریت، مزد رسـالت ایشـان را تعیین 
می‌کنـد. خداونـد از زبـان پیامبـر؟ص؟ دقیق اًهمـان وصیت راهبردی مـادر قصۀ ما را 
كُمْ 

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
 أ

َ
لْ لَا

ُ
بیان می‌کند. خدای متعال در آیۀ 23 سـوره شـوری می‌فرماید: »>ق
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قُـرْبََى<؛ بگو من بـرای این رسـالت و این همه سـختی‌، هیچ 
ْ
ةَ فِِي ال مَـوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْـرًا إلَِّا

َ
يْـهِ أ

َ
عَل

مزدی از شما نمی‌خواهم، مگر مودّت نسبت به نزدیکانم«، یعنی اهل‌بیت؟عهم؟.

پاداش شخصی یا طرح راهبردی؟
اینجـا همـان نقطـه‌ای اسـت کـه تاریخ می‌توانسـت مسـیر دیگری پیدا کنـد. گاهی 
ةَ  مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْراً إلَِّا

َ
يْهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
 أ

َ
لْ لَا

ُ
فکـر می‌کنـم اگـر آن روز، مردم معنای واقعی آیۀ >ق

قُرْبََى< را فهمیده بودند، مسیر تاریخ چقدر فرق می‌کرد. بسیاری از مردم، آن را 
ْ
فِِي ال

فقط محبت پیامبر؟ص؟ به خانواده‌اش می‌دانستند، انگار که حضرت بخواهد مزد 
رسـالتش را بـا یـک لطف شـخصی بگیـرد. اما خدایـی که هر فرمانش حساب‌شـده 
اسـت، مگـر ممکن اسـت پاداش چنین رسـالت بزرگـی را در احساسـات خانوادگی 

خلاصه کند؟! قطع اًخیر!
در نگاه اول، پاسخ قرآن حیرت‌انگیز است؛ اما این آیه، نه یک پاداش، بلکه یک 
»طرح راهبردی الهی« برای تداوم مسیر هدایت و حفظ انسجام امت اسلامی پس 
از پیامبر؟ص؟ اسـت. این آیه، شـریان حیاتی اسـت که قرار بود خون هدایت را پس از 
قلب نبوت در پیکر امت جاری کند. این آیه فقط در مورد محبت نیست، بلکه دربارۀ 
حیـات اسـت. همان‌طـور که محبـت مادر، اسـاس زنده‌ماندن خانه اسـت، مودّت 

اهل‌بیت؟عهم؟ نیز نیروی زنده نگه‌داشتن امت می‌باشد.
ما زن‌ها خوب می‌دانیم پیوستگی یعنی چه. می‌دانیم وقتی محبت در خانه 
کم‌رنـگ می‌شـود، دل‌هـا از هـم دور خواهند شـد و وقتـی فاصله می‌افتـد، امنیت 
و آرامـش هـم از دل خانـواده مـی‌رود. حـال ایـن را در مقیـاس بزرگ‌تـر ببینیم. خدا 
می‌خواست امت اسلامی بعد از پیامبر؟ص؟، با پیوند مهر به خاندان او از هم نپاشد. 
ایـن آیـه یعنـی همـان نـخ نـازک، امـا محکمـی کـه باید دل‌هـا را بـه هم و بـه هدایت 

وصل کند.
روی  همه‌چیـز  می‌کنـد  احسـاس  کـه  دارد  روزهایـی  زندگـی‌اش  در  زن  هـر 
شانه‌های اوست؛ تربیت بچه‌ها، حفظ آرامش خانه، همدلی و همراهی با اعضای 
خانـواده. گاهـی دلـش می‌گیـرد و می‌خواهد کسـی باشـد کـه او را درک کند و به او 
آرامش دهد. آیۀ مودّت همین را می‌گوید: سراغ سرچشمۀ آرامش برو، سراغ آن 
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خانواده‌ای که مهرشان مثل مرهم است؛ حضرت امیر؟ع؟ و بی‌بی حضرت زهرا؟سها؟ 
و فرزندانشان؟عهم؟. وقتی مادری در آشپزخانه، با خستگی لبخند می‌زند و می‌گوید: 
»یا زهرا!«، وقتی زنی برای شوهر و بچه‌هایش دعا می‌کند و می‌گوید: »خدایا! ما را 
از پیروان واقعی اهل‌بیت؟عهم؟ قرار بده«، وقتی دختری در دلش از حضرت زینب؟سها؟ 
صبر و جرئت می‌طلبد، همان لحظه دارد معنای این آیه را زندگی می‌کند و مودّت 

فی‌القربی را از کتاب به زندگی واقعی تبدیل می‌کند.
مـا زن‌هـا مأمـور حفـظ ایـن پیوندیـم؛ همان‌طـور کـه خانـواده را کنار هـم نگه 
می‌داریم، محبت اهل‌بیت؟عهم؟ را هم در نسل‌ها حفظ می‌کنیم. این محبت، تنها یک 
شعار مذهبی نیست؛ منبع آرامش، صبر و امید ماست. وقتی عشق اهل‌بیت؟عهم؟ 
در دل باشد، خشم مهار می‌شود، ناامیدی کوتاه‌تر می‌گردد و زندگی دوباره معنا 
پیدا می‌کند. خدا می‌خواست بعد از پیامبر؟ص؟، این امت به اهل‌بیت؟عهم؟ تکیه کند 
همان‌طور که کودک در آغوش مادر آرام می‌گیرد. بنابراین، مودّت فی‌القربی تنها 
یک دسـتور دینی نیسـت، بلکه نسـخه‌ای برای آرامش و انسـجام ما زنان در خانه، 

تربیت، صبر و امید است.

راز کلمۀ مودّت
خانم‌هـای عزیـز! معجـزۀ قـرآن در انتخـاب کلماتـش نهفتـه اسـت. محبـت، یـک 
احسـاس درونـی و علاقـۀ قلبـی اسـت. شـما ممکن اسـت به یـک منظـرۀ زیبا، یک 
غـذای خوشـمزه یـا یـک صـدای دلنشـین محبـت داشـته باشـید. ایـن احسـاس، 
ارزشمند است؛ اما لزوم اًبه عمل یا انجام کاری منجر نمی‌شود. مودّت یک مرتبه 
بالاتـر، عمیق‌تـر و عملیاتی‌تـر اسـت. مـودّت آن محبتی اسـت که از قلـب به اعضا و 
جوارح سرایت می‌کند و در عمل، رفتار و موضع‌گیری خودش را نشان می‌دهد.

برای اینکه تفاوت مودت و محبت روشن‌تر شود، این مثال را در نظر بگیرید. 
شما یک پزشک مهربان و ماهر را دوست دارید و به او محبت می‌ورزید؛ اما وقتی 
بـه مرحلـۀ مـودّت می‌رسـید، این علاقـه در عمل ظاهر می‌شـود. اول اینکـه، به او 
اعتماد کامل دارید و نسخه‌اش را با اطمینان و بی‌چون‌و‌چرا عمل می‌کنید؛ چون 
می‌دانید خیر و سلامتی شما را می‌خواهد. دوم اینکه، اگر کسی دربارۀ او بد بگوید 
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یـا علـم و اخلاقـش را زیـر سـؤال ببرد، از او دفـاع می‌کنید و اجـازه نمی‌دهید ناحق 
قضـاوت شـود. سـوم، اگـر بیمـاری را دیدیـد کـه نیـاز به درمـان دارد، او را به‌سـمت 

همان پزشک مطمئن راهنمایی می‌کنید.
»محبـتِ همـراه بـا شـناخت و تبعیـت«، ایـن یعنـی مـودّت؛ عشـقی کـه در 
گفت‌وگوهـا، در دفـاع از حـق و در راهنمایـی دیگـران بـه مسـیر درسـت، خـودش را 
نشـان می‌دهـد. قـرآن وقتـی از مـا مودّت نسـبت بـه اهل‌بیـت؟عهم؟ را می‌خواهد، در 
حقیقـت دعـوت می‌کند کـه محبت قلبی‌مان را به عمل تبدیل کنیم؛ یعنی بدانیم، 
اعتمـاد کنیـم، پیـروی کنیـم و از راه و نـور آنـان در زندگـی دفـاع نماییـم و راهشـان را 

ترویج کنیم.

ام‌الشهید مظلوم
برخـی از مـادران شـهدا این‌گونـه عمـل کردند و خدا هـم توفیق پـرورش فرزندانی 
اثرگـذار بـرای اسالم و انقالب را بـه آن‌هـا داد. یکـی از آن‌هـا، مـادر شـهید مظلـوم 
آیـت‌ا للّهبهشـتی؟رح؟ اسـت. »مرحومـه معصومـه بیگـم خاتون‌آبادی« مادر شـهید 

بهشتی، در مورد فرزند شهیدش این‌گونه تعریف می‌کند:

پدرم خوابی دیده بودند که از منزل آقای بهشـتی از من خواسـتگاری 
می‌کننـد و از مـن اولادی بـه وجـود می‌آیـد کـه عام‌المنفعه می‌شـود. 
همین اتفاق هم افتاد و از خانوادۀ شهید بهشتی به خواستگاری من 
آمدنـد و ازدواج کـردم. پـدرم پـس از آن خواب منتظر بود که پسـرم به 
دنیـا بیایـد. وقتـی آقاسـیدمحمد بـه دنیا آمد و یک‌سـاله شـد، پدرم از 
دنیـا رفـت. پـس از فـوت ایشـان، شـبی او را خـواب دیدم کـه می‌گفت: 
»وقتی می‌خواستم از دنیا بروم، چهارده معصوم دور تختم بودند تا 
روح را از بدنـم براننـد. چهـارده معصـوم روح مـرا گرفتنـد و نـزد پیغمبر 
بردنـد«. بـه پـدر گفتـم: »مـا چـه‌کار کنیم که پیـش آن‌ها از ما شـفاعت 
شـود؟«، ایشـان گفت: »این آقای محمد را خیلی محافظت کنید. این 
باقیـات الصالحـات اسـت.« و خیلـی سـفارش‌های دیگـری از این قبیل 

به من کرد.
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خلاصـه، توجـه زیـادی بـه ایـن بچه کـردم. از همان اول کـه به دنیا 
آمـد، قـرآن زیـاد می‌خواندم. در دوران حاملگی بسـیار مواظب بودم و 
نمـاز اول وقـت می‌خواندم و به نامحرم نـگاه نمی‌کردم. در خانه چهار 
برادر‌شوهر داشتم، اما هیچ‌وقت مستقیم با آن‌ها رو‌به‌رو نمی‌شدم. 
خـدا قسـمت کـرده بـود کـه اتـاق ما یک دسـتک )منبـع آب( داشـت که 
همـۀ کارهایـم را در آنجـا انجـام مـی‌دادم؛ خـودم بـودم تـوی اتـاق و 
بچه‌هایم، که با نامحرم برخورد نداشـته باشـم. بعد از وضع‌حمل هم 
قرآن می‌خواندم. هنگام شـیر‌دادن سـیدمحمد نیز قرآن می‌خواندم؛ 
همین‌طـور کـه من می‌خواندم، بچه شـیر می‌خورد. او خیلی به صوت 
قـرآن علاقه‌منـد شـده بـود. تـا زمانـی کـه مشـغول شـیر‌خوردن بـود، 
مـن قـرآن می‌خوانـدم و وقتـی شـیرخوردنش قطـع می‌شـد، قـرآن 
نمی‌خواندم. بچه ناراحت می‌شد و با سرش اشاره می‌کرد که بخوانم. 

به این اندازه به قرآن علاقمند شده بود!
وقتی بزرگ‌تر شـد، حواسـم را برای مواظبت از او جمع کردم. او از 
پنج‌سـالگی شـروع به تحصیل کرد و با کتابی که با حروف ابجد شـروع 
می‌شـد سـرو‌کار داشـت. مـن خـودم درسـش مـی‌دادم و تا حـد توانم 
مواظبت کردم تا درسش را بخواند. قرآن را به بچه‌ام یاد دادم. وقتی 
او را بـه مدرسـه بردنـد، اسـتعدادش را بـرای کلاس ششـم تشـخیص 
دادنـد. البتـه یـک معلم بود، خدا رحمتش کند. پیش آن معلم هم که 
می‌رفت، می‌گفت درس امروز را یاد گرفتم، درس فردا را بدهید. چنین 
حافظه‌ای داشت! وقتی پنج‌ساله بود، دعای سحر را می‌خواند. شب 
نیمه‌شـعبان اعمالی و نمازی و آدابی دارد و ما پشـت سـر پدربزرگش 
می‌ایسـتادیم و نمـاز می‌خواندیـم. می‌دیدیـم او کـه پنج‌سـال بیشـتر 
نداشت، همین‌طور مثل پدربزرگ نماز می‌خواند. پدربزرگش دستش 

را بـالا می‌بُـرد و می‌گفت: »الهی خدا تو را عالم ربّانی کند«.
تـا ‌17سـالگی پیش مـن بود. بعد از اینکه به مدرسـه رفت و هفت 
کلاس درس خواند، به طلبگی پرداخت و به بازار رفت. در مدرسۀ بازار 
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درس عربی را خواند و سـپس، وقتی ‌17سـاله شد، گفت، »مادر اجازه 
بدهید به قم بروم؛ چون اینجا اسـتادی برای من نیسـت«. در قم، پای 
درس آقای طباطبایی و آقای خمینی؟رح؟ )که آن زمان به حاج‌آقا روح‌ا للّه
معروف بودند( رفت. بعداً نامه نوشت که من دارم درس می‌خوانم. 
پـدرش وقتـی بـه قم رفت، برگشـت و گفـت: »بچۀ ما پیـش آقای خیلی 

خوبی است«.1

وقتــی مادری در عمل به فرامین اهل‌بیت؟عهم؟ پایبند شــد و فرزندانش را زیر 
ســایۀ همین پایبنــدی عملی تربیت کرد، نتیجۀ آن پرورش، اولادی چون شــهید 
بهشتی می‌شود؛ که منشأ خیرات و برکات فراوان برای اسلام و انقلاب بود. مقام 

معظم رهبری؟مد؟ به‌عنوان نائب امام زمان؟عج؟ پیرامون شــهید بهشتی فرمود:

شهید بهشتی حقیقت اًمثل سنگ آسیای گرانی بود که با گردش خود، 
ده‌ها کار انجام می‌داد؛ کار راه می‌انداخت، پیش می‌رفت و فکر تولید 
می‌کـرد. شـخصیت عظیم‌القـدری مثل شـهید بهشـتی را از یک انقلاب 
گرفتـن، شـوخی نیسـت. بهشـتی یـک ملـت بـود. ایشـان خـار چشـم 

دشمنان اسلام بود.2

مـودت اهل‌بیـت؟عهم؟ دقیقـا همیـن اسـت؛ هم‌بسـتگی، همدلـی، همراهـی و 
همکاری عمیق با این خاندان نورانی. یعنی در مسیری حرکت کنیم که آن‌ها حرکت 
می‌کننـد و در جایـی بایسـتیم کـه آن‌هـا ایسـتاده‌اند؛ از چیـزی دفـاع کنیـم کـه آن‌هـا 
دفـاع کرده‌انـد؛ بـا کسـی دشـمنی کنیـم که آن‌ها دشـمن دانسـته‌اند. اگـر این‌گونه 
عمل کردیم، باید امیدوار باشـیم که خداوند فرزندانی همچون شـهید بهشـتی به 

ما عنایت کند.
یسَ 

َ
امام صادق؟ع؟ در روایتی در کتاب شریف »تحف‌العقول« می‌فرمایند: »ل

ارِنَا؛3 از شیعیان ما نیست کسی 
َ
عْمَالِنَا وَ آث

َ
نَا فِی أ

َ
ف

َ
ال

َ
 بِلِسَانِهِ وَ خ

َ
ال

َ
مِنْ شِیعَتِنَا مَنْ ق

مشرق نیوز به نقل از مادر شهید. 	.1
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ‌7تیر‌1383، دسترسی در:  	.2

.42923=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id#
وسائل‌الشیعه، 11: 96، ح19. 	.3
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کـه بـه زبـان ادعـای محبت کنـد، اما در اعمال و رفتـار ما، با ما مخالفـت ورزد«. این 
یعنی مودت، فراتر از یک ادعای زبانی است.

خورشید و آینه‌ها
تصور کنید وجود مقدس پیامبر اکرم؟ص؟ همانند خورشیدی بزرگ و حیات‌بخش 
اســت که نور هدایت و رحمت را بر عالم می‌تاباند. پس از غروب این خورشــید، 
آیــا عالــم بایــد در تاریکــی فــرو بــرود؟ طبیعی اســت که نــه! خدای حکیــم برای 
تــداوم ایــن نور، چهــارده آینۀ معصــوم و صیقل‌خــورده را در مســیر تاریخ قرار 
داد؛ آینه‌هایــی که نور آن خورشــید نبوت را بدون کم‌و‌کاســت بازتاب می‌دهند 
تا هیچ نسلی از نور هدایت محروم نماند. اهل‌بیت؟ع؟، این آینه‌های تمام‌نمای 

هستند. حقیقت 
نقـش مـا چیسـت؟ هر‌یـک از مـا زنـان مؤمـن، در خانـه و زندگـی خود یـک آینۀ 
کوچـک داریـم. »مـودت« یعنی آینـۀ وجود خودمان را به‌سـمت آن آینه‌های بزرگ 
و معصـوم بگیریـم تـا بازتـاب نورشـان در زندگـی مـا بتابـد. اگـر آینـۀ مـا کـدر، آلودۀ 
بـه گنـاه و یـا پوشـیده از غبـار باشـد، یـا اگـر آن را به‌سـمت جلوه‌های فریبنـده دنیا 
گرفته باشیم، نوری در آن منعکس نخواهد شد. مودت یعنی تلاش دائمی برای 

پاک‌کردن و صیقل‌دادن آینۀ دلمان و تنظیم جهت آن به‌سمت اهل‌بیت؟عهم؟.
زیباتریـن بخش ماجرا اینجاسـت: وقتی نـورِ آن آینه‌های بزرگ در آینۀ کوچک 
ما می‌تابد، ما نیز به یک منبع نور تبدیل می‌شویم و می‌توانیم آن نور را به اطراف 
خود )همسر، فرزندان و جامعه( منعکس کنیم. این‌گونه است که یک زن، به مرکز 

نورافشانی در خانواده و جامعۀ خود تبدیل می‌شود.

نخ تسبیح امت
بیایید با هم، با چشـم دل، امت و جامعۀ اسالمی را چون تسـبیحی شاه‌مقصود، 
اصیـل و گران‌بهـا و زیبـا تصـور کنیم؛ تسـبیحی کـه دانه‌هایش، نه از سـنگ، بلکه از 
جان انسان‌هاسـت؛ دانه‌هایی از عقیق یمن، فیروزۀ نیشـابور و دُرّ نجف. هر‌یک از 
ما، یک دانه از این تسبیح هستیم. یک دانه به‌تنهایی، هرچقدر هم زیبا، قیمتی و 
خوش‌تراش باشـد، سرنوشـتش چیست؟ سرگردانی. بر زمین می‌غلتد، به‌راحتی 



نخ تسبیح امت







    

جزء بیست‏وپنجم   











101

گم می‌شود، زیر پا له می‌گردد و در نهایت، ارزش و هویت خود را از دست می‌دهد 
و هیچ اثری ندارد. یک دانۀ پراکنده، ابزاری برای ذکر و اتصال به خدا نیست.

چه چیزی این دانه‌های پراکنده و سـرگردان را به یک تسـبیح منسـجم، زیبا 
و قدرتمنـد تبدیـل می‌کنـد؟ چـه چیزی به آن‌ها هویت واحد می‌بخشـد و آن‌ها را 
بـه ابـزاری بـرای ذکر خدا و رسـیدن به معراج تبدیل می‌کنـد؟ فقط یک نخ محکم 

و ناگسستنی!
مودت اهل‌بیت؟عهم؟ همان نخ تسبیح امت است؛ نخی الهی که از قلب تک‌تک ما 
شـیعیان عبور می‌کند، ما را به یکدیگر و همگی را به یک محور واحد، یعنی امامت 
متصـل می‌کنـد و از مـا مجموعـه‌ای هدفمنـد و قدرتمنـد می‌سـازد. اگر ایـن نخ پاره 
شود، اگر این مودت آسیب ببیند، دیگر امت واحده‌ای در کار نخواهد بود؛ ما مشتی 
دانـۀ پراکنـده و بی‌هویـت خواهیـم بـود کـه هر باد شـبهه و طوفـان فتنه‌ای، مـا را به 
ةَ فِِي  مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْراً إلَِّا

َ
يْهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َ
لْ لَا

ُ
سویی پرت خواهد کرد. اینجاست که مفهوم آیۀ >ق

قُرْبََى< را با عمق بیشتری درمی‌یابیم. وقتی پیامبر اکرم؟ص؟ این آیه را به فرمان الهی 
ْ
ال

بیان کردند، در حقیقت، ایشـان به امت خود نخ تسـبیح را هدیه کردند و فرمودند: 
»ای امت من! اگر می‌خواهید پس از من پراکنده نشوید و از هم نپاشید، به این نخ 
چنگ زنید و حول این محور، متحد بمانید«. این، مزد رسالت نبود؛ راز بقای امت بود.

مودتی از جنس زنانه
نکتـۀ مهمـی کـه باید به آن توجه کنیم این اسـت که مودت اهل‌بیت؟عهم؟ مفهومی 
مردانـه یـا محـدود بـه میـدان جنـگ و سیاسـت نیسـت. در طـول تاریـخ، زنـان 
ماهرانه‌تریـن بافندگان این نخ ابریشـمی مـودت بوده‌اند؛ نخی که در جزئی‌ترین 
اعمال زندگی یک زن مسـلمان قابل‌مشـاهده اسـت. سـه صحنۀ ساده اما مهم از 

زندگی ما زنان در این رابطه را می‌خواهم بازگو کنم.

صحنۀ اول: خانه، کارگاه اصلی تولید مودت
صحنـۀ اول مـودت زنانـه بـه اهل‌بیـت؟عهم؟ در دل خانـه شـکل می‌گیـرد. اولیـن و 
مهم‌ترین کارگاه ریسـندگیِ این نخ تسـبیح الهی، آغوش گرم مادر اسـت. دشـمن 
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نیز این حقیقت را خوب می‌داند و به همین دلیل، بیشترین سرمایه‌گذاری را برای 
تخریب همین کارگاه انجام داده است.

وقتـی مـن و شـما، به‌عنـوان یـک مـادر، در کنـار آمـوزش احـکام و واجبـات، 
قصه‌هـای کرامـات و فضائـل اخلاقـی امامـان؟عهم؟ را در گـوش فرزندانمـان زمزمـه 
می‌کنیم و برای کودک خردسالمان، به‌جای ترانه‌های بی‌محتوا، لالایی شیرخوارۀ 
حضـرت ربـاب؟سها؟ و حضـرت علی‌اصغـر؟ع؟ را زمزمـه می‌کنیـم، در حقیقـت، در حـال 

ریسیدن نخستین تارهای این نخ در قلب پاک او هستیم.
روان‌شناسان کودک معتقدند شخصیت انسان در سال‌های ابتدایی زندگی 
شـکل می‌گیـرد و هویـت او بر‌اسـاس قهرمانـان و الگوهایـش سـاخته می‌شـود. 
وقتی قهرمان قصۀ شب فرزند شما، به‌جای شخصیت‌های خیالی غربی، حضرت 
علی‌اصغر؟ع؟ یا حضرت رقیه؟سها؟ باشد، شما در حال ساختن یک هویت مستحکم 
و آسـمانی برای او هسـتید. این محبت، بهترین سـپر دفاعی و مطمئن‌ترین بیمۀ 

عاطفی او در برابر طوفان‌های هویتی دوران نوجوانی و جوانی خواهد بود.
خانـه‌ای کـه در اعیـاد اهل‌بیـت؟عهم؟ سرشـار از جشـن و سـرور اسـت و در ایـام 
شهادتشـان، رنگ‌و‌بـوی عـزا می‌گیـرد، در حقیقـت، یـک دانشـگاه عملـی و کارگاه 

دائمی است.
وقتـی در روز تولـد امـام زمان؟عج؟ یک کیک سـادۀ خانگی می‌پزید و خانه را با 
چند بادکنک سبز تزئین می‌کنید، در‌واقع، به فرزندتان می‌آموزید که این روز، عید 
ما و روز شادی خانوادۀ ماست. این محبت عمیق، او را در برابر ویروس‌های فکری 
و فرهنگـی آینـده بیمـه می‌کنـد. او در نوجوانی، هنگام مواجهه با شـبهات، شـاید 
پاسخ منطقی همۀ آن‌ها را نداند، اما همان خاطره‌های شیرین از محبت شما به 

اهل‌بیت؟عهم؟، همچون لایه‌ای محافظ، او را حفظ خواهد کرد.
خانم‌های عزیز و دوست‌داشتنی! خانه‌های ما نباید شبیه هتل‌هایی بی‌روح 
باشـند. خانۀ یک زن شـیعه، باید آکنده از عطر و بوی اهل‌بیت؟عهم؟ باشـد. این امر، 
هرگـز به‌معنـای تجمالت نیسـت. با نصب یـک تابلوی زیبا با نام مبـارک »یا فاطمة 
الزهـرا ؟سها؟« یـا یـک حدیـث از امـام صـادق؟ع؟ می‌تـوان دائمـا ایـن محبـت و مسـیر 
نورانـی را بـه خـود و خانـواده یـادآوری کـرد. چنیـن فضایـی، زمینـه را بـرای حضـور 

ملائکه فراهم می‌کند و شیاطین را از محیط خانه دور می‌سازد.
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صحنۀ دوم: روضه‌های خانگی، کارگاه‌های جمعی ترمیم و تقویت
دومیـن صحنـۀ مـودت زنانـه بـه اهل‌بیـت؟عهم؟، برگـزاری روضه‌هـای خانگـی اسـت. 
شاید با خود بگوییم که یک روضۀ کوچک خانگی با پنج نفر مهمان، در این دنیای 

پر‌هیاهو چه اثری می‌تواند داشته باشد؟
خواهر من! شاید باورش سخت باشد، اما همین روضه‌های خانگی و نذری‌های 
ساده، بزرگ‌ترین و مؤثرترین ابزار انسجام اجتماعی شیعه در طول تاریخ بوده‌اند. 
این‌ها کارگاه‌های ترمیمی‌اند؛ کارگا‌هایی که دانه‌های تسبیح یک محله یا فامیل را 

که در طول هفته از هم دور افتاده‌اند، دوباره دور هم جمع می‌کنند.
اشـکی کـه در ایـن مجالـس بـرای سیدالشـهدا؟ع؟ ریختـه می‌شـود، همچـون 
یک مادۀ شـویندۀ مقدسـی اسـت که غبارها و زنگارهای دنیا را از سـطح دانه‌های 
درخشـان ایمـان مـا پـاک می‌کنـد. گفت‌وگویـی کـه پـس از روضـه میـان خانم‌هـا 
شـکل می‌گیـرد، گره‌هـای مشـکلات یکدیگـر را بـاز می‌کنـد. آن غـذای نذری سـاده، 
نمک‌گیرمان می‌کند و دل‌ها را به‌هم نزدیک‌تر می‌سازد. از همین مجالس کوچک 
اسـت که هزاران فعالیت خیر و فرهنگی دیگر جوانه می‌زند. پس هرگز این سـنگر 
قدرتمند زنانه را دست‌کم نگیریم؛ چراکه یکی از روشن‌ترین مصادیق عمل‌کردن 

قُرْبََى< است.
ْ
ةَ فِِي ال مَوَدَّ

ْ
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َّ
جْراً إلَِّا
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يْهِ أ

َ
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ُ
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َ
سْأ

َ
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َ
لْ لَا

ُ
به آیۀ >ق

بانویی را می‌شناختم که وضع مالی چندان خوبی نداشت. اما نذر کرده بود 
هـر مـاه، بـا بخش کوچکی از درآمـد خانواده، یک کتاب داسـتان با موضوع زندگی 
یکـی از ائمـه؟عهم؟ تهیـه کنـد و آن را به دختربچه‌هایی که در جلسـات خانگی شـرکت 
می‌کنند، هدیه بدهد. او می‌گفت: توان مالی زیادی برای نذری‌دادن ندارم، اما نذر 

کرده‌ام تا آینۀ دل بچه‌ها را به‌سمت نور اهل‌بیت؟عهم؟ بچرخانم.
خانم »منیره قریشـی«، مادر »شـهید حمید احدی«، یکی از شـیرزنان زنجانی 
اسـت که افزون‌بر اینکه مدال پُرافتخار مادر شـهید‌بودن را بر گردن آویخته، بیش 
از 55 سال است که روضۀ خانگی برپا می‌کند و دل‌های فراوانی را پای منبر وعظ، 
خطابه و کلام نورانی وحی نشانده است. تاریخ تولد این روضه‌های خانگی از قبل 
انقلاب اسـت؛ یعنی روزگاری که کشـور در اوج خفقان حکومت دیکتاتوری پهلوی 

به‌سر‌می‌برد. خانم قریشی دربارۀ مجالس روضه چنین می‌گوید:
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روضه‌های خانگی، تزریق معنویت به جامعه است. اکنون حضور در این 
جلسات، مانند گذشته دشوار نیست و همۀ مردم می‌توانند به‌راحتی به 
این محافل معنوی دسترسی پیدا کنند. جوانان نیز دارای روحیه‌ای پاک و 
فطرتی خداجو هستند، اما گاهی تحت‌تأثیر تبلیغات سوء قرار می‌گیرند. 
در منطقـه‌ای کـه زندگـی می‌کنـم، همـواره بـه جوانـان توصیـه می‌کنـم 
چنـد بـار در جلسـات قرآنی شـرکت کنند؛ اگر از جلسـه خوششـان نیامد، 
می‌توانند به کلاس‌های دیگر با سطح علمی بالاتر بروند. در هر صورت، 
در ایـن جلسـات سـخن از خـدا و قـرآن اسـت و دل‌ها را جـذب می‌کند. اگر 
شرایط حضور جوانان را فراهم کنیم، آنان پایبند به روضه خواهند شد.1

خواهران من! همیشـه به یاد داشـته باشـیم که ثمرۀ این محبت خانگی، دیر 
یا زود در صحنۀ اجتماع نمایان می‌شود.

صحنۀ سوم: مودت در عمل، تجلی در سبک زندگی
امـا صحنـۀ سـوم؛ جایـی که مـودّت واقعی جلوه‌گر می‌شـود، آنجا کـه محبوب، در 
رفتار و ظاهر ما تجلی پیدا کند. وقتی شما، به‌عنوان یک زن تحصیل‌کرده و فعال 
اجتماعی، زندگی‌نامۀ حضرت زهرا؟سها؟ را می‌خوانید و می‌بینید که ایشـان چگونه 
در عین دفاع از حریم ولایت و حضور در صحنۀ اجتماع، اسوۀ حیا و خانه‌داری نیز 
بودنـد و تالش می‌کنیـد ذره‌ای از آن جامعیـت را در زندگـی خـود پیـاده کنیـد، این 

عمیق‌ترین و صادقانه‌ترین شکل ابراز مودت است.
امـروز، صفحـۀ اینسـتاگرام یـک دختـر جـوان، تریبـون اوسـت. وقتـی در میـان 
این‌همـه مـوجِ نمایش‌گـری و برهنگـی، یـک دختر بـا افتخار و با اسـتدلال از حجاب 
فاطمـی خـود دفـاع می‌کنـد، یـا در روز شـهادت یکـی از ائمـه؟عهم؟، پُسـتی معرفتی و 
عمیق منتشـر می‌کند، او در حال فریاد‌زدن این مودت در میدان جنگ نرم اسـت. 
او با عملش به دنیا می‌گوید: »هویت، الگو و عشـق من، از این خاندان اسـت.« و 

این مؤثرترین تبلیغ برای اهل‌بیت؟عهم؟ است.
احتـرام ویـژه بـه سـادات مؤمـن و باتقـوا، به‌ویـژه بانـوان سـیده، به‌عنـوان 
یادگاران و منسوبین به پیامبر؟ص؟، یکی از مصادیق عملی و زیبای توجه به فرمان 

»مادر شـهیدی که 55 سـال بانی روضۀ خانگی اسـت«، خبرگزاری رسـمی حوزه، دسترسی در:  	.1
https://hawzahnews.com/xbSWG، 3مهر1403.
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قُرْبََى< اسـت و نشـان می‌دهد که این محبت، از یک احسـاس صِرف، به 
ْ
ةَ فِِي ال مَوَدَّ

ْ
>ال

یک رفتار اجتماعی تبدیل شده است.
در نهایت، این نخ محبت، با یاد‌کردن مداوم، زنده و پویا می‌ماند. فرسـتادن 
یکَ یا صاحبَ 

َ
چند صلوات در حین کارهای روزمره، یا یک سالم سـادۀ »السّالمُ عَل

الزّمان« در ابتدای روز، همانند آبیاری روزانۀ یک گل است. شاید به چشم نیاید، اما 
همین یادهای کوتاه، ریشه‌های محبت را در قلب ما عمیق و ناگسستنی می‌کند.
همین الان چشم‌هایمان را ببندیم و دست بر سینه بگذاریم و به امام حیّ و 

یکَ یا صاحبَ الزّمان!«.
َ
حاضرمان سلام دهیم: »السّلامُ عَل

نگهبانان نخ تسبیح
خواهـران عزیـز! مـادران بزرگـوار! بیایید از امروز با نگاهی تـازه، به زندگی و وظایف 
خـود بنگریـم. مـودت اهل‌بیـت؟عهم؟ یـک تکلیـف اضافـی بـر دوش ما نیسـت؛ طناب 
نجـات ماسـت. ایـن همـان »حبـل اللّه المتیـن« اسـت کـه خداونـد فرسـتاده تـا در 

تلاطم‌های آخرالزمان، پراکنده و غرق نشویم.
هـر عمـل، هـر نیت، هر اشـک و لبخنـدی که بـرای اهل‌بیت؟عهم؟ باشـد، پیوندی 
است که بر این نخ تسبیح می‌زنیم. ما زنان، به تعبیر دقیق‌تر، نگهبانان نخ تسبیح 
امت هستیم. اگر این نخ را در خانه‌ها و در جامعه، محکم نگه داریم، هیچ طوفانی 
قـادر بـه پراکنده‌کردن دانه‌های این امت نخواهد بود. این بزرگ‌ترین مزد رسـالت 
پیامبر؟ص؟ و بزرگ‌ترین خدمت به امام زمانمان؟عج؟ است؛ چراکه خداوند فرمود: 

قُرْبََى<.
ْ
ةَ فِِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْراً إلَِّا

َ
يْهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َ
لْ لَا

ُ
>ق

پـروردگارا! تـو را به عزیزترین خلقت، حضرت فاطمه زهرا؟سها؟، قسـم می‌دهیم 
کـه مـا را قـدردان این نعمت عظیم مـودت قرار ده و به ما توفیق بده که با عمل و 

رفتارمان، زینت اهل‌بیت؟عهم؟ باشیم، نه مایۀ سرافکندگی آنان.
و السلام علیکم و رحمة ا للّهو برکاته.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





جزء بیسو‏تشمش

زیبای یاقدتار
ازس س یت زنانه؛  )ایسداتگ ی

الیه( برتری   ات ی درون

لمِْ  >فَلََا تهَِنُوا وَتدَْعُوا إلََِى السَّ

ُ مَعَكُمْ< عْلَوْنَ وَاللَّهَّ
َ
نْتُمُ الْْأ

َ
وَأ

سوره محمد، آیۀ 35

پس هرگز ]در نبرد با دشمن[ سست نشويد و 

[ دعوت نکنيد؛  ت‌بار
ّ
]دشمنان را[ به صلح ]ذل

درحالی‌که شما برتريد، و خدا با شماست.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

510



زیبایی اقتدار





    
   

جزء بی





س
ت‏وششم




109

ندای پنهان
در این محفل نورانی، می‌خواهم دربارۀ یکی از عمیق‌ترین، حساس‌ترین و شاید 
پنهان‌ترین دغدغه‌های زنانه با شـما سـخن بگویم؛ دغدغه‌ای که شـاید کمتر آن 
را بـر زبـان بیاوریـم، اما در لحظات سرنوشت‌سـاز زندگی، همچـون طوفان درونی، 

آرامش ما را به چالش می‌کشد.
گاهـی انسـان بـه ایـن نقطه‌هـای سـادۀ زندگـی نـگاه می‌کنـد و درمی‌یابد چه 
انـدازه عمـق و پیـام در آن‌ها نهفته اسـت؛ همین آمدنِ شـما، معـادل »نه« گفتن 
است؛ نه‌گفتن به شلوغی‌های بیهودۀ بازار عصر، نه‌گفتن به خستگیِ روزمرگی‌ها 

و بله‌گفتن به آرامش حضور در کنار خدا.
در زندگی زن امروز، گاهی دل خسـته می‌شـود؛ خسـته از حجم وظایفی که بر 
دوشش سنگینی می‌کند. از همان لحظه‌ای که چشم می‌گشاید، صدای ساعت، 
تیک‌تـاکِ برنامـه‌ای اسـت که انتها نـدارد؛ کار خانه، درس و دغدغـۀ تربیت بچه‌ها، 
مراقبت از سـالمندان، رسـیدگی به همسـر و بعد هم هزار نگرانی برای آبروداری و 
حفظ ظاهر. همۀ این‌ها خدمت است، اما گاهی در عمق دل، آهی بلند می‌شود: 

»من دیگر توان ندارم! نفسم گرفته«.
شـما بانـوان مؤمن و پاک‌سرشـت، بارهـا در موقعیت‌هایی قـرار گرفته‌اید که 
قلبتـان گواهـی مـی‌داده بایـد بـر یـک اصـل پایبنـد بمانید، امـا فشـارهای بیرونی و 

وسوسه‌های درونی، شما را به‌سوی کوتاه‌آمدن و سازش سوق داده است.
_ شــاید در یــک مهمانــی خانوادگــی، به‌خاطــر تفــاوت در پوشــش یا ســبک 
زندگی‌تان، نگاه‌های سنگین و طعنه‌هایی را حس کرده باشید و صدایی در درونتان 
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نجوا کرده باشد: »سخت نگیر! کمی مثل بقیه باش تا پذیرفته شوی و تنها نمانی«.
_ شـاید در مسـیر تربیت فرزندتان، بر سـر یک اصل دینی یا اخلاقی پافشـاری 
کرده‌اید، اما با گریه و لجبازی او یا سرزنش اطرافیانتان، برای لحظه‌ای به این فکر 

افتاده باشید که شاید تسلیم‌شدن، هزینۀ کمتری داشته باشد.
_ شـاید در محیـط کار، بـرای حفـظ حریم‌هـای شـرعی خـود، ناچـار بـه تحمـل 
انزوا یا از‌دسـت‌دادن برخی فرصت‌ها شـده‌اید و از خود پرسـیده‌اید: »آیا این‌همه 

مقاومت ارزش دارد؟«.
_ شـاید در برابـر سـیل بنیان‌کـنِ مُدهـای غربـی کـه حیـا، عفت و جایـگاه زن را 
هدف گرفته‌اند، احساس تنهایی کرده و با اضطراب به این اندیشیده‌اید: »آیا یک 

نفر، به‌تنهایی می‌تواند در برابر این موج عظیم بایستد؟«.
ایـن دوگانگـی ویرانگـر میـان »آنچـه بـه آن بـاور داریـم« و »آنچه جامعـه بر ما 
تحمیـل می‌کنـد«، می‌توانـد منشـأ اضطـراب مزمـن، فرسـایش روحـی و کاهـش 

عزت‌نفس باشد.

نقشۀ راه پیروزی
خبر خوب این است که خداوند حکیم )خالق روح لطیف و در عین حال قدرتمند ما 
زنان( در کتاب راهنمای زندگی، برای همین نقطه‌های حساس و بزنگاه‌های دشوار، 
یک دستورالعمل قاطع، قدرتمند و بی‌نهایت آرامش‌بخش قرار داده است؛ آیه‌ای 
که نه‌تنها یک فرمان نظامی برای میدان جنگ، بلکه یک سبک زندگی مؤمنانه در 
تمام عرصه‌های مبارزۀ درونی و بیرونی را به ما می‌آموزد. خدای مهربان در آیۀ 35 
سورۀ مبارکۀ محمد، در دل همین لحظه‌های خستگی، ناگهان در گوش جانِ ما 
 

َ
لَا

َ
زنان زمزمه می‌کند و به ما یک اسـتراتژی جامع و سه‌بخشـی ارائه می‌دهد: »>ف

كُمْ<؛ پس هرگز سست 
َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ك نْ يتَِِرَ

َ
وْنَ وَالُله مَعَكُمْ وَل

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الْأ

َ
مِ وأَ

ْ
ل  السَّ

َ
تهَِنُوا وَتدَْعُوا إلَِى

نشـوید و )دشـمنان را( به صلح )ذلت‌بار( دعوت نکنید، در‌حالی‌که شـما برترید و 
خداوند با شماست و هرگز از )پاداش( اعمالتان نمی‌کاهد«.

چـه آرامشـی در ایـن آیـه نهفتـه اسـت! ایـن آیـه ماننـد دسـتی اسـت کـه روی 
شـانه‌ات می‌نشـیند و بـا مهربانـی می‌گویـد: »مـن هسـتم، ادامـه بـده!«. ایـن آیۀ 
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شـگفت‌انگیز، در حقیقـت، یـک قانـون روان‌شـناختی-معنوی اسـت که سـه اصل 
طلایی برای پیروزی و آرامش را به ما هدیه می‌دهد.

فرمان اول )روان‌شناختی(
 تهَِنُوا< است؛ یعنی هرگز از درون سست نشوید. 

َ
لَا

َ
اولین اصل و فرمان خداوند >ف

واژۀ >وَهن< در زبان عربی، صرف اًبه‌معنای ضعف جسمانی نیست، بلکه به‌معنای 
سسـتی درونی، ضعف اراده، احسـاس خودکم‌بینی و فروپاشـی روانی نیز هسـت 
)یعنـی ناتوانـی‌ای کـه از دل و بـاور آغـاز می‌شـود، نـه از عضلـه(. خداونـد هشـدار 
می‌دهد که نخستین و خطرناک‌ترین سنگر، سنگر روان است. اگر ما زنان از درون 

احساس ضعف و پوکی کنیم، شکست ما قطعی خواهد بود.
خـدا می‌دانـد بعضـی از سـخت‌ترین میدان‌های اسـتقامت، نـه در جبهه‌های 
جنـگ اسـت و نـه در عرصه‌هـای سیاسـت؛ بلکـه در اتاق کوچـک خانۀ ماسـت، کنار 
گهوارۀ کودکمان، داخل آشـپزخانه و پشـت اجاق‌گاز، یا زمانی که با قلبی رنجیده، 
باز هم لبخند می‌زنیم. گاهی جنگ واقعی همین است که انسان، درون خسته‌اش 

را تسلیم نکند و شکست ندهد.

فرمان دوم )راهبردی(
مِ< اسـت. معنایـش ایـن اسـت کـه بـه صلـح 

ْ
ـل  السَّ

َ
دومیـن فرمـان الهـی >وَتدَْعُـوا إلَِى

ذلت‌بـار دعـوت نکنیـد؛ یعنـی شـما هرگـز نباید برای سـازش با دشـمنی پیش‌قدم 
شـوید کـه بـه اصـول و ارزش‌هـای شـما بـاور نـدارد و تنها به‌دنبـال نابـودی هویت 
شماست. تسلیم‌شدن برای رهایی از فشار کوتاه‌مدت، یک اشتباه راهبردی است 

که هزینه‌های بلندمدت و جبران‌ناپذیری دارد.
ای‌کاش خداوند کمی از فهم و بصیرتی که به نوجوانانی مثل »شهیده سیده 
طاهره هاشمی« داده بود، به برخی از مسئولین مدعی ما هم می‌داد؛ همان‌هایی 
کـه برخی‌شـان چنـد برابـر بیشـتر از عمـر ‌14سـالۀ شـهیده هاشـمی در ایـن کشـور 
مسـئول بوده‌انـد، امـا هنـوز نمی‌داننـد کـه نباید تـن به سـازش داد. ایـن نوجوان 
شهیده می‌گوید: »نگرانی من و تو ای خواهرم! این است که مبادا سازشی صورت 
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گیـرد و خون‌هـای شـهیدان بـه هـدر رود و نتوانیـم ندای امـام را به گـوش جهانیان 
برسانیم که ندای امام، همان ندای اسلام است«.1

سیده طاهره خوش‌نویس بود و جملاتی از امام را انتخاب می‌کرد و با خطی 
زیبـا می‌نوشـت. یک‌جـا ایـن جملۀ امام را نوشـته بـود: »این فکر را کـه نمی‌توانیم 
خودکفـا باشـیم، از سـر بیـرون کنیم«. مسـلم اًکسـی که ایـن جملۀ امـام را از میان 
هـزاران سـخن ارزشـمند بزرگان برمی‌گزینـد، حتم اًخود نیز بـه اهمیت خودکفایی 
آگاه است و می‌داند که انقلاب نوپای ایران نیازمند خودکفایی در تمام زمینه‌های 

اقتصادی و سیاسی است.2
این شـهیدۀ نوجوان در مقاله‌نویسـی هم دسـتی بر آتش داشـت. در بخشی 
از یک مقاله نوشـته بود: »امروزه سـعی می‌شـود از طرف دشمنان، ولای مثبت را 
تبدیـل بـه ولای منفـی و ولای منفـی را تبدیـل به ولای مثبت نماینـد؛ یعنی مؤمن 
را وادارنـد کـه بـا دشـمن خـود دوسـت باشـد و بـا دوسـتش دشـمن؛ کـه ایـن را از 
طریق مدرنیزه‌کردن و آزادی بی‌قید‌و‌شرط و بی‌بند‌و‌باری به افراد جامعه تحمیل 
می‌کنند و مؤمن بی‌آن‌که متوجه باشد ممکن است در آن گرداب غرق گردد«.3

سیده طاهره، این بصیرت و دشمن‌شناسی را در کنار مجاهدت‌های فراوان 
در راه مبارزۀ با نفس و مسیر خودسازی، با تبعیت کامل از ولایت و پیروی از فرامین 
حضـرت امام‌خمینـی؟رح؟ به‌دسـت آورد. تعریـف می‌کننـد کـه دلـش بـرای حضـرت 
امـام می‌تپیـد و ایـن شـیفتگی را در طرح‌هـای هنـری‌اش نیز به تصویر می‌کشـید. 
وقتی دل‌تنگ می‌شـد، با کشـیدن تصویر امام، شـادی را برای خودش به ارمغان 
می‌آورد. به پیام‌های حضرت امام اهمیت می‌داد و پیام‌های شـانزده‌گانۀ ایشـان 
خطـاب بـه دانش‌آمـوزان را نکته‌به‌نکتـه رعایـت می‌کـرد. آرزوی دیدار امـام هم در 

دلش موج می‌زد.4

»روایت دختر 14سـاله‌ای که شـهید بهشـتی وعدۀ شـهادتش را داد«، بنیاد هابیلیان )خانوادۀ  	.1
شهدای ترور کشور(، دسترسی در:

https://www.habilian.ir/fa/vije/vijenameha/Vijenameha/v002_amol/
page02_02.html

همان. 	.2

همان. 	.3

همان. 	.4
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برادرش، عباس، تعریف می‌کند: »یک روز دوان‌دوان از مدرسه به خانه برگشت. 
کفش‌هایش را درآورد و وارد اتاق شد. نفس‌نفس می‌زد و از خوشحالی زبانش بند 
آمده بود. نمی‌دانستیم چه اتفاقی افتاده! چند لحظه صبر کرد و بریده‌بریده گفت: 

"قرار است چند روز دیگر بچه‌های مدرسه را به دیدار امام ببرند."«.1
سرانجام، سیده طاهره به دیدار امام خمینی؟رح؟ در تهران رفت. در همان سفر 
بود که در کنار مزار شهید بهشتی در بهشت زهرا، میثاق بست که در مسیر روشن 
آن شـهید مظلـوم گام بـردارد. خاطرات این سـفر معنوی هم تـا مدت‌ها در یادش 
زنده بود. بعد از بازگشـت از این سـفر، یک شـب خواب دید سـفره‌ای پهن کرده‌اند 
و شـهیدان دور‌تـا‌دور سـفره نشسـته‌اند. طاهـره بـه صـورت تک‌تـک شـهدا چشـم 
دوخت. شـهید فضلی و شـهید قدیر را که از شـهدای انجمن اسلامی محل بودند، 
میـان آنـان دید. آیت‌ا للّهبهشـتی چند دقیقه‌ای برایشـان صحبـت کرد و وقتی دید 
طاهره گوشـه‌ای ایسـتاده، او را نیز به نشسـتن سر سـفره دعوت کرد. وقتی صبح 
کنار سفرۀ صبحانه، خوابش را برای مادر و عباس تعریف کرد، به آرامی گفت: »من 

شهید می‌شوم«2 و همین‌طور شد.
خانم‌های بزرگوار! آیا ما هم مثل این شهیده، گوش‌به‌فرمان امام جامعه‌مان 
هسـتیم؟ یـا فقـط عکـس امـام خامنـه‌ای؟حفظ؟ را روی صفحـۀ موبایل یـا داخل خانه 
نصب کرده‌ایم و ارادتمان زبانی اسـت؟ باید بدانیم که راه نجات از فتنه‌ها، پیروی 
واقعی و عملی )در عمل و گفتار( از رهبری است. کسی که پشت سر رهبری حرکت 
کنـد، عمـل به این آیه برایش آسـان می‌شـود و فریب سـخنان به‌ظاهـر زیبا، مانند 
»دنیای فردا دنیای گفتمان‌هاست، نه موشک‌ها« یا »ما باید به هر قیمتی با همۀ 

دنیا دست دوستی بدهیم« را نمی‌خورد.

دو وعدۀ بزرگ الهی )معنوی(
اگر کسی بر‌اساس آیه بپرسد که چرا نباید سست شویم؛ خداوند دو دلیل محکم 
وْنَ<، زیرا شـما برترید. این یک 

َ
عْل

َ ْ
نْتُـمُ الْأ

َ
و تضمین‌شـده ارائـه می‌دهد:نخسـت، >وأَ

گفت‌وگـو بـا عبـاس هاشـمی، بـرادر شـهید، 1388، پروندۀ شـهیده، آرشـیو بنیاد شـهید و امور  	.1
ایثارگران آمل.

بنیاد هابیلیان )خانوادۀ شهدای ترور کشور(. 	.2
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شـعار یا تعارف نیسـت؛ بلکه یک حقیقت وجودی اسـت. کسـی که به منبع لایزال 
قدرت، حق و زیبایی متصل است، ذات اًدر موضعی برتر قرار دارد؛ حتی اگر در ظاهر، 
تنها، در اقلیت و تحت‌فشـار باشـد. دوم، >وَالُله مَعَكُمْ<، زیرا خداوند با شماسـت. 
این بزرگ‌ترین، آرامش‌بخش‌ترین و قدرتمندترین تضمین ممکن است. »معیت 
الهـی« یعنـی خـدا نه‌تنها ناظر ماسـت، بلکه همراه، پشـتیبان، مدافـع و یاری‌گر ما 
مْ 

ُ
ك نْ يتَِِرَ

َ
در این مسـیر نیز می‌باشـد. در ادامۀ آیه، این تضمین را کامل می‌کند: >وَل

كُمْ<؛ یعنی خیالتان راحت باشد، ذره‌ای از سختی‌ها و مجاهدت‌های شما را 
َ
عْمَال

َ
أ

نادیده نمی‌گیرد و پاداش کامل آن را به شما خواهد داد.

صاحبان قصرهای باشکوه
بیایید با هم این مثال را در ذهنمان مرور کنیم. یک قصر باشکوه را تصور کنید که بر 
روی یک صخرۀ محکم بنا شده است. این قصر، دیوارهای بلند، ستون‌های استوار 
و گنجینه‌هـای ارزشـمندی از حیـا، عفـت، ایمـان و کرامـت انسـانی را در خـود جـای 
داده اسـت. از هر طرف طوفان‌های سـهمگینی به‌سـمت این قصر می‌وزد؛ طوفان 

رسانه‌های بیگانه، مُدهای بنیان‌کن، شبهات فکری، فشارهای اجتماعی و... .
صاحـب ایـن قصـر کـه همـان زن مؤمـن اسـت، دو راه دارد. راه اول، راه وَهـن 
و سسـتی اسـت. از تـرس اینکـه مبـادا طوفـان شیشـه‌های قصـر را بشـکند یـا رنگ 
دیوارها را خراب کند، خودش پیش‌قدم می‌شود، دروازه‌های قصر را باز می‌کند و 
با طوفان سازش می‌کند و به او اجازه می‌دهد که وارد قصر شود؛ به این امید که 
طوفان دست از شدت خود بردارد. نتیجۀ این کار چه خواهد بود؟ طوفان با ورود 
به قصر، تمام گنجینه‌ها را غارت می‌کند، سـتون‌ها را فرو می‌ریزد و جز ویرانه‌ای از 

آن قصر باشکوه، چیزی باقی نمی‌گذارد.
راه دوم، راه اقتـدار مؤمنانـه اسـت. زن مؤمـن دروازه‌هـا را محکـم می‌بنـدد، 
آرامـش، از پشـت  بـه اسـتحکام سـتون‌هایش )باورهایـش( تکیـه می‌کنـد و بـا 
پنجره‌هایـش، زوزه‌های طوفان را تماشـا می‌کنـد. او می‌داند که طوفان، هرچقدر 
سهمگین باشد، گذراست؛ اما قصری که بر صخرۀ ایمان بنا شده، ماندگار است. 

او می‌داند که برتر از طوفان است؛ زیرا ریشه در زمین و سر به آسمان دارد.
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 تهَِنُوا< است؛ بستن درهای دل به روی طوفان ناامیدی. 
َ

لَا
َ
این همان معنای >ف

زن مؤمن هم باید درب دل خود را بر فشارهای بیرونی ببندد.
خواهـران مـن! مـا در مکتـب قـرآن و اهل‌بیـت؟عهم؟ تربیت شـده‌ایم تـا صاحبان 
قصرهای باشـکوه باشـیم. بسـیاری از شکسـت‌ها از همان نقطه‌ای آغاز می‌شـود 
که دلمان را به روی باد باز می‌کنیم. گاهی دشمن ما، آن آدمی نیست که بیرون از 
ماسـت، بلکه همان صدای مأیوس‌کننده‌ای اسـت که در سـرِ خود ماسـت و اجازه 
نمی‌دهد به هدف اصلی دست پیدا کنیم و دائم درِ گوش ما می‌گوید: »بی‌فایده 
اسـت، ولـش کـن، بگـذار بگذرد!«. خواهر عزیـزم! هروقت این صدا را شـنیدی، این 

وْنَ وَالُله مَعَكُمْ<.
َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الْأ

َ
سخن خدا را به یاد بیاور: >وأَ

زنان حیات‌بخش
می‌دانید زن‌ها در قرآن نقشی حیات‌بخش داشته‌اند؟! در قصۀ حضرت موسی؟ع؟، 
مگر می‌شود مادری فرزند خودش را در آب بیندازد و او را رها کند؟! مگر این کار با 
روحیۀ زنانگی ما جور در می‌آید؟! وقتی مادر موسـی؟ع؟ مأمور می‌شـود نوزادش 
ارغًًِا<؛1 یعنـی قلب مادر 

َ
مِّ مُـوسََى ف

ُ
ؤَادُ أ

ُ
صْبَـحَ ف

َ
را در نیـل بینـدازد، قـرآن می‌فرمایـد: >وأَ

موسـی؟ع؟ از هـر چیـزی جـز یـاد فرزنـدش خالـی شـد و در اضطـراب و نگرانـی فـرو 
ونَ 

ُ
بهَِا لِِتكَ

ْ
ل
َ
نْ رَبَطْنَـا عََلَىَ ق

َ
 أ

َ
وْلَا

َ
بُْـدِي بهِِ ل

َ
رفـت. سـپس، در ادامـه می‌فرمایـد: >إنِْ كََادَتْ لَت

مُؤْمِنيِنَ<؛2 اگـر قلبـش را با لطـف خودمان محکم و اسـتوار نکـرده بودیم تا از 
ْ
مِـنَ ال

باورکنندگان وعدۀ ما باشد، نزدیک بود حقیقت را فاش کند.
بلـه عزیـزان! دل مـادر حضـرت موسـی؟ع؟ از تـرس خالـی شـد، امـا خداونـد بـا 
لطـف و مهربانـی دلـش را بسـت. یعنـی دل زن مؤمن را خدا می‌بندد تـا فرو نریزد. 
هـر مـادری کـه امـروز بین تـرس و مسـئولیت صبر می‌کنـد، همان مادر موسـی؟ع؟ 
اسـت؛ هر زنی که در برابر وسوسـۀ ناامیدی می‌ایسـتد، در حقیقت، قصۀ حضرت 

موسی؟ع؟ را تکرار می‌کند.
 تهَِنُوا< را زندگی کرده‌اند. قطع اًشما 

َ
لَا

َ
من بارها زنان بسیاری را دیده‌ام که آیۀ >ف

هم امثال این خانم‌ها را می‌شناسید و چه‌بسا خودتان هم شبیه به آن‌ها باشید.

قصص، 10. 	.1
همان. 	.2
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مادری سالمند بود با دو پسر بیمار. تصورِ داشتن دو فرزند مریض هم سخت 
است، خدا نکند که بچه‌های ما سرما بخورند. دیگر حال‌و‌روز نداریم! خواب راحت 
نداریـم! امـا ایـن مـادر، بـا دو فرزنـد بیمـار زندگی می‌کـرد و می‌گفت »هـر روز موقع 
نماز، زیر لب با خدا حرف می‌زنم و می‌گویم که من کم نمی‌آورم، چون تو با منی«. 
او راست می‌گفت؛ با دستانی لرزان غذای بچه‌های مریضش را می‌داد، ولی دلش 

آرام بود.
یک‌بار از او پرسیدم: »اینکه تنها زندگی می‌کنی، نمی‌ترسی؟«، پاسخ داد: »نه 

دخترم! وقتی خدا با من است، از چه بترسم؟!«.
ا للّهاکبر از این همه ایمانِ به خدا! این صدای ایمان است، همان که فرشتگان 

ْزَنوُا<؛ نه بترسید و نه غمگین باشید«.  تَحَ
َ

وا وَلَا
ُ
َاف

َ
 تَخ

َّ
لَّا

َ
وعده داده‌اند: »>أ

نگه‌دار آرامش
گاهی همسر خسته و عصبانی از راه می‌رسد و دل ما هم خسته است. آسان‌ترین 
و راحت‌ترین کار این است که پاسخ تندی بدهیم و غز بزنیم؛ اما زن مؤمن می‌داند 
که آرامش خانه در دستان او است. او به‌جای غر‌زدن، نیم ساعت سکوت می‌کند، 
یـک چایـی و میـوه بـه همسـرش می‌دهـد و هیـچ حرفـی نمی‌زنـد؛ تـا مـرد بـه مرور 
یرُكمْ 

َ
آرامش خود را بازیابد. او به حدیث پیامبر؟ص؟ گوش می‌دهد که فرمودند: »خ

هْلِی؛ بهترین شما کسی است که برای خانواده‌اش بهتر 
َ
یرُكمْ لِِأ

َ
نَا خ

َ
هْلِهِ وَ أ

َ
یرُكمْ لِِأ

َ
خ

باشد و من بهترینِ شما نسبت به خانوادۀ خود هستم«.1
مـرد، از بیـرون آوردگار رزق اسـت و زن در درون خانـه نگـه‌دار آرامـش. البتـه 
مـردان نیـز باید مراقب رفتارشـان باشـند، امـا ما زنان باید بدانیـم که خدا فرموده 

 تهَِنُوا<.
َ

لَا
َ
است: >ف

و در تربیت فرزند اسـت که معنای اسـتقامت روشـن می‌شـود؛ وقتی بچه‌ات 
از نمـاز فـراری اسـت و تـو هر شـب بدون اینکه خسـته بشـوی، حدیثـی می‌گویی یا 
قصـه‌ای از امـام حسـین؟ع؟ روایـت می‌کنـی و ایمـان را نـه بـا زور، بلکـه بـا محبت در 
دلش می‌کاری، تو همان باغبان وفاداری هستی که با اشک، نهال ایمان را آبیاری 

حسن‌بن‌فضل طبرسی، مکارم الأخلاق، ج1، ص216. 	.1
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می‌کنـد. گاهـی بـا خودت می‌گویی: »من تنها چه‌کار کنم؟ بقیۀ بچه‌ها آزادند، چرا 
 تهَِنُوا وَتدَْعُوا 

َ
لَا

َ
فقـط مـن سـخت می‌گیرم؟«. در آن لحظـه، قرآن صدایت می‌زنـد: >ف

وْنَ وَالُله مَعَكُمْ<؛ تو بالاتری، زیرا داری آینده‌ای پاک می‌سازی.
َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الْأ

َ
مِ وأَ

ْ
ل  السَّ

َ
إلَِى

روان‌شناسـان می‌گوینـد ایمـان پایـدار یعنـی حـس خـدا داشـتن در لحظـۀ 
بحران. خانمی را دیده‌اید که در زایمان سـخت، لب به نام خدا می‌گشـاید، همان 
لحظـه نظـام عصبی‌اش آرام می‌شـود؟ چون احسـاس همراهـی دارد. این همان 
>وَالُله مَعَكُـمْ< اسـت. زن مؤمـن، در هر فشـار و بحران، انرژی خـود را از حضور خدا 

می‌گیرد، نه از تأیید دیگران.

نخ طلا در تاریکی
اگر دیده باشـید، زرگر وقتی می‌خواهد طلای جدید بسـازد، طلای کهنه را در آتش 
می‌گذارد. لحظاتی رنگ طلای قدیم تیره می‌شـود، اما نتیجه‌اش طلایی خالص‌تر 
و زیباتـر خواهـد بـود. سـختی‌های زندگـی زن مؤمن هم مانند همان آتش اسـت؛ 
او را می‌سـوزاند تـا خالص‌تـر شـود و بدرخشـد. بعـد از هـر صبـر، آرامش تـازه‌ای در 
بـرُ رَأسُ الإیمـانِ؛ صبر، سـر ایمان 

َ
دل می‌جوشـد. امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »الصّ

است«.1 بی‌صبر، ایمان بی‌سر می‌شود.
حافظ می‌گوید:

من اگر کامروا گشتم و خوش‌دل چه عجب
دادنــد زکاتم  به  این‌ها  و  ــودم  ب مستحق 

هاتف آن روز به من مــژدۀ این دولــت داد
دادنــد ثباتم  و  و جفا صبر  جــور  ــدان  ب که 

می‌ریزد سخنم  کز  شکر  و  شهد  این‌همه 
دادنــد2 نباتم  شــاخ  آن  کز  اجــر صبریست 

خـدا مـادر شـهیدان جوادنیـا را رحمـت کنـد؛ »حاجیـه خانـم فاطمـه عباسـی 
ورده«، مادر همان چهار شـهیدی اسـت که داسـتان معروفی دارند. خاطره‌ای که 

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص87. 	.1
حافظ، غزل 183. 	.2
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خـود ایـن مـادر شـهید در دیدار امـام خمینی؟رح؟ با خانوادۀ شـهدا تعریـف می‌کند، 
شنیدنی است:

در دیـدار بـا حضـرت امـام، عکـس فرزندانـم را یک‌به‌یـک از زیـر چـادرم 
آوردم و به امام نشان دادم. امام عکس یونسم را که دید، شروع کرد 
به گریه‌کردن؛ به‌حدی که شانه‌هایش می‌لرزید. با دیدن این موضوع، 
فوری عکس‌ها را جمع کردم و به امام گفتم: »من چهار شهید داده‌ام 

که گریۀ شما را نبینم!«.1

ممکن اسـت خیلی‌ها این خاطره را شـنیده باشـند، عجیب‌تر آن است که این 
مـادر شـهید، پیـش از انقلاب هم سـه فرزنـد دیگر خود را از دسـت داده بود. یعنی 
مـادری بـا هفـت فرزنـد از‌دسـت‌رفته، باز هـم اهل صبر و اسـتقامت بود و شـهادت 

فرزندانش را بزرگ‌ترین هدیه می‌دانست.2 ا للّهاکبر از این همه صبر!

بالاترین سرباز
زن مؤمن به‌راحتی از کوره در نمی‌رود؛ دیر می‌ترسـد و زود آرام می‌شـود؛ چون به 
وْنَ 

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الْأ

َ
مِ وأَ

ْ
ـل  السَّ

َ
 تهَِنُوا وَتدَْعُوا إلَِى

َ
لَا

َ
آیه‌ای وصل اسـت که همیشـه جاری اسـت: >ف

وَالُله مَعَكُـمْ<. گاهـی در خلوت شـب، وقتـی همه خوابیده‌اند و تو خسـته‌ای، فقط 
این آیه را با خودت تکرار کن. باور کن این آیه، خود یک ذکرِ آرامش است. شب که 
می‌شـود و وقتی تنها هسـتی و تمام خسـتگی‌های روز بر دوش توسـت، با خودت 
بگو: »خدایا! من امروز هم به لطف تو کم نیاوردم و سسـت نشـدم«. شـاید دلت 
گرفته باشد، شاید اشک بریزی؛ اما این اشک یعنی هنوز زنده‌ای و استقامت داری.
می‌دانم زندگی زنانۀ ما پر از امّا و اگر است، اما باور کن که خدا تمام فریادهای 
خاموش ما را می‌شـنود. تو در چشـم او بالاترین سـربازی؛ نیازی نیسـت شمشـیر 
به‌دست بگیری. همین‌که در طوفان‌ها، ذره‌ای از حیا و ایمان را رها نکردی، یعنی 

تو پیروز شده‌ای.

»ام البنین ایران؛ هرگز برای شهادت فرزندانش اشکی نریخت«، دسترسی در: 	.1
https://navideshahed.com/fa/news/582412، 27آذر1403.

»حاجيه‌خانم فاطمه عباسی ورده«: مادر مکرمه شهيدان احمد، علی،ي ونس و محمّد جوادنيا،  	.2
دسترسی در: https://navideshahed.com/fa/news/210007، 30اردیبهشت1388.
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امـروز خواسـته و شـعار دشـمن همیـن اسـت: کاسـتن از عـزت زن ایرانـی. او 
نمی‌خواهد فقط روسری‌ات را برداری؛ بلکه می‌خواهد از درونت اطمینان و آرامش 
را بگیـرد. وقتـی بـا وقـار بیـرون مـی‌روی، در حقیقـت، نه‌تنهـا یـک لباس، بلکـه پرچم 
»استقامت« را به دوش داری. این جمله را از من به یاد بسپار که هر دختر باحیایی، 

ادامه‌دهندۀ مادر موسی‌هاست.

عزت‌نفس الهی
یکـی از مهم‌تریـن مفاهیـم در روان‌شناسـی مـدرن، عزت‌نفـس اسـت. عزت‌نفـس 
غ از تأیید یا عدم تأیید دیگـران. افرادی که  یعنـی احسـاس ارزشـمندی درونی، فـار
عزت‌نفـس پایینـی دارنـد، دائمـا به‌دنبـال جلـب رضایـت دیگـران هسـتند، از گفتـن 
 

َ
 تهَِنُوا وَتدَْعُوا إلَِى

َ
لَا

َ
»نه« می‌ترسـند و به‌راحتی تسـلیم فشـار جمع می‌شـوند. آیۀ >ف

ـوْنَ وَالُله مَعَكُـمْ<، دقیقـا در حال سـاختن یـک عزت‌نفـس الهی در 
َ
عْل

َ ْ
نْتُـمُ الْأ

َ
مِ وأَ

ْ
ـل السَّ

وجـود ماسـت. خداوند به ما می‌گوید: احسـاس ارزشـمندی تو نبایـد از لایک‌های 
اینسـتاگرام، تأیید فلان دوسـت یا هم‌رنگ‌شـدن با مد روز نشـئت بگیرد. ارزش تو 
ذاتی است، زیرا تو بندۀ منی، بر مسیر حق قرار داری و من با تو هستم. زنی که این 
باور را درونی کند، دیگر برای ارزشمند‌بودن، نیازی به تقلید از دیگران یا کوتاه‌آمدن 

از اصولش ندارد. او از درون، احساس برتری و عزت می‌کند.

ایستادگی یک بانو در برابر فشار جمع
بانویی را می‌شناختم که در یک خانوادۀ متمول و مدرن ازدواج کرده بود. او تنها 
فـرد محجبـه و مقیـد بـه برخی مسـائل شـرعی در آن خانواده بـود. در مهمانی‌ها، 
خواهران همسرش با لباس‌های باز و آرایش‌های غلیظ حاضر می‌شدند و حجاب 
او کامـل بـود. اوایـل، طعنه‌ها و نگاه‌های سـنگین، آزارش می‌داد. بارها وسوسـه 

شده بود که حداقل در جمع‌های زنانه، کمی کوتاه بیاید تا مثل بقیه باشد.
یـک شـب پـس از یـک مهمانـی سـخت، در‌حالی‌که گریـه می‌کرد، به همسـرش 
گفت: »خسته شدم از این‌همه تفاوت و تنهایی!«. همسرش پاسخ داد: »عزیزم! 
تـو متفاوت نیسـتی، تو متمایز هسـتی. تـو برتری! آن‌ها در حال تقلیـد کورکورانه از 
فرهنگی هستند که خودشان هم نمی‌شناسند، اما تو بر‌اساس یک باور عمیق و 
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یـک انتخـاب آگاهانه، این سـبک را برگزیـده‌ای«. به قول بحث امـروز ما: »کم نیاور! 
سست نشو! خدا با توست«.

آن خانـم می‌گفـت کـه ایـن جمالت، مسـیر زندگـی‌اش را تغییـر داد. او دیگـر 
خـودش را فـردی ضعیـف و تنهـا نمی‌دیـد؛ بلکه خـود را نمایندۀ یـک تفکر اصیل و 
برتر می‌دانست. جالب اینجاست که با گذشت زمان، همان خواهران شوهرش که 
او را مسـخره می‌کردند، در مشـکلات زندگی‌شـان، برای مشاوره و درددل به‌سراغ 
او می‌آمدند؛ زیرا در او آرامش و اسـتحکام درونی دیده بودند که خودشـان فاقد 
وْنَ 

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الْأ

َ
مِ وأَ

ْ
ـل  السَّ

َ
 تهَِنُـوا وَتدَْعُوا إلَِى

َ
لَا

َ
آن بودنـد. ایـن، نتیجـۀ عملـی عمـل بـه آیۀ >ف

وَالُله مَعَكُمْ< است.

تجلی اقتدار مؤمنانه
بنابرایـن، مـا بایـد صاحـب قصـر عـزت و اقتـدار و در عیـن حـال، نگهدارنـدۀ آرامش 
خانواده باشیم. باید بدانیم که این صاحب قصر بودن، در جزئی‌ترین تصمیمات 

روزمرۀ ما خودش را نشان می‌دهد.

میدان خانواده، اولین عرصۀ تمرین اقتدار
اولین عرصۀ تمرین و نگهداری »اقتدار« و عمل به این آیه، در درون منزل اسـت. 
وقتـی فرزنـد شـما بـا گریـه و لجبـازی، خواسـته‌ای نامعقـول دارد، در یـک دوراهـی 
قرار می‌گیرید. تسلیم‌شدن برای ساکت‌کردن فرزند، همان دعوت به صلح ذلت‌بار 
اسـت. ایـن رفتـار بـه فرزنـد می‌آمـوزد که بـا ابزارهـای هیجانـی و فشـار می‌تواند به 
 تهَِنُوا<، یعنی بـا مهربانی 

َ
لا

َ
خواسـته‌اش برسـد. امـا »اقتـدار مادرانـه«، مطابـق >ف

امـا قاطعیـت، کنـار او بنشـینید، اجازه دهیـد هیجاناتش را تخلیه کند و سـپس، با 
توضیح منطقی، راه درست را به او نشان دهید. مدیریت یک مادر در خانه، نیازمند 

همین قاطعیت و سیاست‌گذاری درست است.
در بحث‌هـای خانوادگـی و در یـک جمـع فامیلـی، ممکـن اسـت بحثـی دربـارۀ 
مسائل دینی یا انقلابی پیش بیاید و کسی که تحت‌تأثیر رسانه‌های بیگانه است، 
شـروع بـه سـیاه‌نمایی و زیر‌سـؤال‌بردن همه‌چیز کنـد. در این موقعیـت، »وهن« 
یعنی سکوت از ترس یا همراهی با جمع برای پذیرفته‌شدن. اما »اقتدار مؤمنانه« 
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یعنـی بـا آرامـش، احترام و منطق، از باور خود دفاع کنید. لازم نیسـت همه را قانع 
کنید، اما باید موضع حق خود را با شجاعت و بدون لکنت زبان اعلام نمایید.

میدان فردی؛ »نه« گفتن به‌مثابۀ جهاد اکبر
دومیـن عرصـۀ عمـل بـه این آیه، میدان فردی اسـت؛ گفتن »نه« به خواسـته‌های 
نامشروع. گاهی نزدیک‌ترین افراد ممکن است از شما درخواست‌هایی نامشروع 
داشته باشند؛ مثلاً دروغ گفتن، شهادت ناحق دادن، غیبت‌کردن، یا شرکت در یک 
مجلس گناه. اینجا نقطۀ آزمون عزت‌نفس الهی شماست. سست‌شدن و پذیرفتن 
این خواسته‌ها، یعنی فرو‌ریختن ستون‌های قصر وجودتان. با شجاعت، محبت و 
قاطعیت »نه« بگویید. این »نه« گفتن، همان جهاد اکبری است که پیامبر؟ص؟ از آن 

سخن گفته‌اند؛ مبارزه با هوای نفس خود و دیگران.
باید به مدهای مهاجم »نه« گفت. وقتی در برابر موج سـهمگین مدهایی که 
حیا، عفت و کرامت زن را هدف گرفته‌اند، محکم می‌ایستید و نه‌تنها خودتان تسلیم 
نمی‌شوید، بلکه با زبان خوش و رفتار صحیح، زشتی این کارها را به اطرافیان گوشزد 
 تهَِنُوا< در یکی از مهم‌ترین جبهه‌های جنگ 

َ
لَا

َ
می‌کنید، شما در حال اجرای فرمان >ف

نرم هسـتید. اینجاسـت که به کلام حکیمانۀ پدر پیر و مرادمان می‌رسیم که هزینۀ 
تسلیم‌شدن به‌مراتب بیشتر از هزینۀ مقاومت است.

نتیجـه‌ای  بی‌هویّت‌شـدن  و  ذلیل‌شـدن  لگدمال‌شـدن،  جـز  تسلیم‌شـدن، 
ندارد. این یک حقیقت محض اسـت. شـاید مقاومت بر سـر حجاب، هزینه‌ای مثل 
از‌دسـت‌دادن چند دوسـت یا تحمل چند طعنه را داشـته باشد؛ اما تسلیم‌شدن، 
هزینـۀ بسـیار بزرگ‌تـری دارد؛ از‌دسـت‌دادن هویـت، عـزت و آرامـش درونـی. زنـی 
کـه بر‌خالف باورهایـش رفتـار می‌کنـد، دائمـا در تعـارض درونـی و عذاب‌وجـدان 

به‌سر‌می‌برد. این، گزاف‌ترین هزینه‌ای است که یک انسان می‌تواند بپردازد.

پاداش شیرین ایستادگی
 تهَِنُوا< یک نسخۀ شفابخش و یک بیانیۀ استقلال برای 

َ
لَا

َ
خواهران ارجمند! آیۀ >ف

روح زن امـروز اسـت؛ زنـی کـه از هر سـو تحت‌فشـار اسـت تا بـرای پذیرفته‌شـدن، از 
هویت و ارزش‌های خود کوتاه بیاید.
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خداوند به ما می‌گوید: راه رسیدن به آرامش حقیقی، تسلیم‌شدن و هم‌رنگ 
جماعت‌شـدن نیسـت. راه آرامـش، ایسـتادن بـر قلۀ برتری اسـت کـه خداوند برای 

شما تعریف کرده است.
این ایسـتادگی، شـاید در ابتدا سـخت به نظر برسد و هزینه داشته باشد، اما 
وعدۀ الهی را فراموش نکنید: »>وَالُله مَعَكُمْ<؛ او با شماست«. او شما را می‌بیند، 
حمایـت می‌کنـد و پـاداش تک‌تـک لحظـات مقاومتتـان را بـه زیباتریـن شـکل عطا 

خواهد کرد.
هـر بـار کـه بر سـر اصولتان می‌ایسـتید، هـر بار که به یـک خواسـتۀ ناحق »نه« 
می‌گویید و هر بار که در برابر طوفان تبلیغات دشـمن سسـت نمی‌شـوید، در حال 
سـاختن یـک شـخصیت قدرتمنـد، با‌عـزت و آرام بـرای خـود هسـتید. شـما در حال 
بنا‌کردن همان قصر باشکوهی هستید که هیچ طوفانی قادر به لرزاندن آن نیست.
از خداونـد متعـال می‌خواهیـم کـه بـه همـۀ مـا، به‌ویـژه بـه شـما بانوانـی کـه 
سـتون‌های اصلی تربیت و فرهنگ این جامعه هسـتید، چنان عزت‌نفس و اقتدار 
ایمانی عطا فرماید که هرگز در برابر باطل سست نشویم و همواره، طعم شیرین 

برتری و معیت الهی را در زندگی خود بچشیم.
و السلام علیکم و رحمة ا للّهو برکاته.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



جزء بیسو‏تهمتف

هنرِر ه‏ازیستن

الیه( آرامش  حاس ات ل  )از طوح نافوادث

سَوْا عََلَىَ مَا فاَتكَُمْ 
ْ
>لكَِيلََْا تأَ

وَلََا تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ<
سوره حدید، آیۀ 23

]بدانید حوادث، پیش از وقوع، در کتاب تقدیر الهی ثبت 

شده‌اند[ تا بر آنچه از دستتان رفته، تأسف نخوريد، و 

به آنچه به شما داده است، مغرورانه شادمان نگردید.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

540
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گمشدۀ زن امروز در طوفان حوادث
امروز می‌خواهم با شـما از احساسـی بسـیار آشـنا، مشـترک و عمیق اًزنانه سـخن 
بگویـم؛ از حال‌و‌هوایـی درونـی کـه گمـان می‌کنـم همـۀ مـا زنـان، کم‌و‌بیـش، بـا آن 
زندگی کرده و دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم. این حس آشنا، چیزی نیست جز احساس 

سوار‌بودن بر الاکلنگی عاطفی که بی‌وقفه بالا‌و‌پایین می‌رود.
تصور کنید صبحی را با انرژی آغاز کرده‌اید. خبر موفقیت فرزندتان در مدرسه، 
شما را تا اوج آسمان می‌برد. هنگام خرید روزانه، یک تخفیف خوب پیدا می‌کنید و 
احساس خوشبختی تمام وجودتان را فرا می‌گیرد. اما همین که به خانه می‌رسید، 
متوجـه می‌شـوید گلـدان یـادگاری مادرتـان از دسـت فرزندتـان افتـاده و شکسـته 
اسـت. ناگهـان از آن اوج، بـه عمـق درۀ غـم و عصبانیـت سـقوط می‌کنیـد. هنـوز از 
ایـن شـوک بیـرون نیامده‌ایـد کـه با تماسـی تلفنی، از یک مشـکل اقتصـادی جدید 
یـا بالابـردن مبلـغ اجاره‌خانـه باخبـر می‌شـوید. این‌بار، اضطـراب و نگرانـی، مهمان 

ناخواندۀ دلتان می‌شود.
این الاکلنگ بی‌رحم، تمام روز ادامه دارد. گویی حال خوب و بد ما به ریسمانی 
نازک بند است که با هر خبر خوش یا ناخوش، با هر نسیم موافق و مخالف، با هر 
تعریـف و تمجیـدی، بـا هـر نـگاه و طعنه‌ای و حتی با هر نوسـان قیمتـی در بازار، به 
این‌سو و آن‌سو کشیده می‌شود. ما دائم اًبین »شادی‌های زودگذر« و »غم‌های 

فرساینده« در رفت‌وآمدیم.
ناگفتـه نمانـد کـه ایـن دغدغـه، فقـط یک مسـئلۀ فـردی بـرای تک‌تک مـا زنان 
نیسـت. مـا قلـب تپنـده و مرکـز ثقـل عاطفـی خانواده‌ایـم. این یـک تعارف نیسـت؛ 
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واقعیتی روان‌شـناختی اسـت. وقتی ما آرام باشـیم، گویی لنگرگاهی امن در خانه 
ایجـاد کرده‌ایـم کـه کشـتی خانـواده در پنـاه آن آرام می‌گیرد؛ اما وقتـی مضطرب و 
نگـران باشـیم، این اضطـراب همچون موجی ویرانگر، به همسـر و فرزندانمان نیز 

سرایت می‌کند و تمام خانه را متلاطم می‌کند.
بنابراین، پرسش اساسی این است که آیا راهی برای پیاده‌شدن از این الاکلنگ 
فرسـاینده وجود دارد؟ آیا می‌توان در دل این دنیای پرآشـوب، به آرامشـی پایدار 
و ثباتـی درونـی دسـت یافـت؟ آیا می‌تـوان صاحب‌خانـۀ دل خود بود، نه مسـتأجر 
بی‌اختیار حوادث روزگار؟ و آیا می‌شود در دل این طوفان حوادث، برای روح خود 

مرکزیتی آرام و استوار درست کرد؟

آیۀ تعادل
خبر خوب این اسـت که خدای مهربان، مانند همیشـه، 1400 سـال پیش از آمدن 
ما به این دنیا، به فکر آرامش ما بوده و نسـخه‌ای شـفابخش و اصلی طلایی برای 
رسـیدن به آرامش پایدار، در کتاب راهنمای زندگی‌مان قرار داده اسـت؛ اصلی که 

اگر آن را درک کنیم و به کار ببندیم، از بردگی عواطف و حوادث آزاد می‌شویم.
در آیات 22 و 23 سورۀ مبارکۀ حدید، خداوند قانونی بنیادین را برای ما بیان 
هَا... 

َ
نْ نَبْْرأَ

َ
بْلِ أ

َ
 فِِي كتَِابٍ مِنْ ق

َّ
نْفُسِـكُمْ إلَِّا

َ
 فِِي أ

َ
رْضِ وَلَا

َ ْ
صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِِي الْأ

َ
می‌کند: »>مَا أ

 تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ<؛ هیچ رخداد ناخواسته‌ای )نه در زمین 
َ

اتكَُمْ وَلَا
َ
سَوْا عََلَىَ مَا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلَا

َ
لكِ

و نه در وجود شما( اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه پیش از آفرینش آن، همه در کتابی 
ثبت شـده اسـت... تا بر آنچه از دسـتتان رفته، بیش‌از‌حد اندوهگین نشـوید و به 

آنچه به دست آورده‌اید، دل‌بسته و سرمست نگردید«.
ایـن آیـه، انقلابـی در نـگاه مـا بـه زندگـی درسـت می‌کنـد. خداونـد نمی‌گویـد 
احساس نداشته باشید، نمی‌گوید از موفقیت شاد نشوید یا از شکست غمگین 
نشـوید، حتـی نمی‌گویـد نخندید یـا گریه نکنید؛ بلکـه می‌گوید اسـیر و زندانیِ این 
شـادی‌ها و غم‌هـا نشـوید. اجـازه ندهیـد افسـار زندگـی شـما، در دسـت حـوادث 
بیرونی باشـد. این آیه، دعوتی به سـاختن یک شـخصیت مسـتقل عاطفی اسـت و 

تعادل در زندگی را به ما می‌آموزد.
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گره‌زدن هویت به داشته‌ها
علـم روان‌شناسـی امـروز، به ما می‌آموزد که ریشـۀ بسـیاری از رنج‌هـا، اضطراب‌ها 

و افسـردگی‌ها نه در خود اتفاقات، بلکه در تفسـیر ما از آن اتفاقات، نهفته اسـت؛ 

یعنی ما خودمان را با افکار، احساسات و داشته‌هایمان یکی می‌دانیم.

یکی از این خطاهای تفسـیری، وابسـته‌کردن احسـاس ارزشـمندی و آرامش 

بـه عوامـل بیرونـی اسـت. به‌عنـوان مثـال، مـن زمانی خوشـبخت و آرامم کـه اولاً، 

فرزندم نمرۀ عالی بگیرد؛ ثانیاً، وضع اقتصادی‌ام خوب باشد؛ ثالثاً، دیگران از من 

تعریـف کننـد و رابعـا هیـچ اتفاق بـدی رخ ندهد! این یعنی سـپردن کنتـرل آرامش 

خود به دست دنیایی که ذاتش تغییر و نوسان است؛ در‌حالی‌که همۀ ما می‌دانیم 

زندگی همیشه بر وفق مراد نیست. لذا اگر چنین وابستگی‌هایی داشته باشیم، با 

کوچک‌ترین تلنگر، با دریایی از ناامیدی و افسردگی مواجه خواهیم شد.

_ اگـر فرزندمـان در کنکـور قبـول نشـود، واکنـش مـا چـه خواهـد بـود؟ »مـن 

همـان مـادری هسـتم کـه فرزنـدش در کنکور شکسـت خـورده؛ پس من یـک مادر 

شکست‌خورده‌ام!«

_ اگـر مـردی در مقابـل ما از همسـرش تعریف کند، چه حسـی پیدا می‌کنیم؟ 

»من همان زنی هستم که دیگران از او تعریف نمی‌کنند؛ پس من بی‌ارزشم!«

_ اگر اجاره‌خانه زیاد شود یا اوضاع اقتصادی به‌هم بریزد، چه می‌گوییم؟ »من 

همان کسی هستم که فلان خانه یا ماشین را ندارد؛ پس من یک انسان ناموفقم!«

خانم‌هـای عزیـز! بیاییـد بـاور کنیـم کـه ایـن گـره‌زدن هویـت بـه داشـته‌ها و 

 تَفْرحَُوا 
َ

اتكَُمْ وَلَا
َ
سَوْا عََلَىَ مَا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلَا

َ
نداشته‌ها، ما را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند. آیۀ >لكِ

بمَِا آتاَكُمْ<، دقیق اًهمین گره‌های کور روانی را باز می‌کند. خداوند به ما می‌آموزد 

که یک لنگرگاه درونی برای خودمان بسازیم؛ لنگرگاهی که به‌جای اتصال به امواج 

متلاطم دنیا )مثل موفقیت، شکست، پول، تعریف دیگران و هزاران عامل ناپایدار 

دیگـر(، مسـتقیم اًبـه اقیانـوس آرام و بی‌کـران علم، حکمت و رضایـت الهی متصل 

باشد. زنی که به این ثبات درونی می‌رسد، به تاب‌آوری روانی فوق‌العاده‌ای دست 

پیـدا می‌کنـد؛ یعنـی پـس از مواجهـه بـا سـختی‌ها و ناملایمـات، توانایـی بازگشـت 
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سـریع بـه حالـت تعـادل را خواهـد داشـت. چنیـن زنـی نـه اسـیر طوفان‌هـا، بلکـه 
ناخدای آرام کشتی زندگی خویش است.

خانۀ دل و مهمان‌های ناخوانده
خواهـران مـن! قلـب و روح هر‌یـک از مـا زنان را می‌توان همانند خانـه‌ای زیبا و دنج 
تصور کرد؛ خانه‌ای که صاحب و مدیر آن، خودِ ما هستیم. در طول روز، مهمان‌های 
متفاوتی، سرزده و بی‌خبر، به این خانه می‌آیند: یک روز، مهمانی به نام »موفقیت 
فرزنـد« در می‌زنـد؛ شـاد، خنـدان و پـر انـرژی؛ روز دیگـر، مهمانـی بـه نـام »مشـکل 
اقتصادی« از راه می‌رسد؛ با چهره‌ای عبوس و نگران؛ گاهی مهمانی به نام »تعریف 
و تمجید دیگران« با دسـته‌گلی زیبا وارد می‌شـود و ما را سرمسـت می‌کند؛ گاهی 
هم مهمانی به نام »شکسـتن ظرف کریسـتال یادگاری مادر« با سـروصدایی بلند، 

آرامش خانه را بر‌هم می‌زند. مهمان‌ها متفاوتند و البته سرزده و بی‌خبر.
صاحب‌خانـۀ ضعیـف و بی‌تجربـه، بـا آمـدن مهمـان شـادی، چنـان ذوق‌زده و 
سرمسـت می‌شـود کـه سـند خانه را به نـام او می‌زند، تمام اتاق‌هـا را در اختیارش 
می‌گـذارد و فرامـوش می‌کنـد که این مهمان، روزی خواهـد رفت. با آمدن مهمان 
غـم، چنـان وحشـت‌زده و مضطرب می‌شـود که در گوشـه‌ای از خانه می‌نشـیند و 
کز می‌کند و در آخر، کنترل همه‌چیز را از دست می‌دهد، تا جایی که اجازه می‌دهد 

این مهمان ناخوانده، تمام خانه را به تصرف خودش در بیاورد.
صاحب‌خانۀ قدرتمند، باایمان و هنرمند )که شــما باشــید(، صاحب‌خانه‌ای 
 تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ< 

َ
اتكَُمْ وَلَا

َ
سَــوْا عََلَىَ مَا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلَا

َ
که ســبک زندگی‌اش بر‌اساس آیۀ >لكِ

شــکل گرفتــه، هنــر میزبانی را بلد اســت. او می‌دانــد که تمام این حــوادث، فقط 
مهمانانــی موقتــی هســتند، نه صاحب‌خانــه. او در را بــه روی مهمان شــادی باز 
می‌کند، با خوش‌رویی از او پذیرایی می‌کند، از حضورش لذت می‌برد و خدا را شکر 
می‌گوید؛ اما هرگز سند خانۀ دلش را به نام او نمی‌زند. او می‌داند که این مهمان 
ماندنی نیســت، پس به او دل‌بسته نمی‌شــود؛ چراکه خداوند متعال در این آیه 
 تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ<؛ به‌خاطر آنچه به شــما داده شــده، دلبســته و 

َ
فرمــوده: »>وَلَا

سرمست نشوید«.
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صاحب‌خانـۀ قدرتمنـد در را بـه روی مهمـان غـم و مصیبـت هـم بـاز می‌کنـد، 
برایش صندلی می‌گذارد، به حرف‌هایش گوش می‌دهد و شـاید در کنارش اشـک 
هـم بریـزد؛ امـا هرگـز اجازه نمی‌دهد این مهمـان کنترل امور را به دسـت بگیرد. او 
می‌دانـد کـه ایـن مهمان نیز رفتنی اسـت، پس برایش افسـوس بی‌جـا نمی‌خورد. 
ناراحـت می‌شـود، امـا خـودش و خانـواده‌اش را نابـود نمی‌کنـد؛ چـون از خـدای 
اتكَُمْ<؛ برای آنچه که از دست داده‌اید، 

َ
سَوْا عََلَىَ مَا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلَا

َ
مهربان شنیده است: »>لكِ

اندوهگین نشوید«.
صاحب‌خانـۀ واقعـی، همیشـه خود اوسـت که با تـوکل به اقیانـوس بی‌کران 

الهی، آرامش و تعادل خانۀ دلش را مدیریت می‌کند.

اماما، سَرِت سلامت!
یکی از روشن‌ترین مصادیق این حقیقت، مادران و همسران شهدا هستند. زنانی 
که اگر به لطف و مدد خداوند چنین مدیریت رفتاری نصیبشـان نمی‌شـد، معلوم 
نبود در دل آن بلاها چه بر سرشان می‌آمد. یک مادر تحمل دیدنِ شکستن دست 

فرزندش را هم ندارد، چه رسد به اینکه پیکر بی‌جان جوانش را برایش بیاورند.
اجـازه بدهیـد در اینجـا از یـک مـادر شـهید برایتـان بگویـم؛ مـادری کـه سـه 
جگرگوشـه‌اش را در راه اسالم تقدیم کرد. مادر شـهیدان داوود، علیرضا و رسـول 
خالقی‌پور. در گوشه‌ای از کتابِ زندگی این مادر، حالش را در مواجهه با پیکر یکی 

از فرزندان شهیدش این‌گونه توصیف می‌کند:

کنار تابوت زانو زدم. پوسـتش از شـیمیایی ملتهب و تن سـفیدش پر از 
دانه‌های ریز قرمز بود؛ مثل وقتی که سـرخک گرفته بود. به پوسـتش 
دسـت کشـیدم؛ زخم ترکش‌ها زبر بود. چقدر حرف برای گفتن داشتم. 
بـه صورتـش دسـت کشـیدم، سـرمای تنـش در جانـم خزیـد. چـرا قـدر 
پسـرم را ندانسـتم؟! تا چشـم بر‌هم زدم، از پیشـمان رفت. من ماندم و 
حسـرتی که دلم را می‌سـوزاند. دسـتش را در دسـتم گرفتم. موهایش 
را نـوازش کـردم. صورتـم را نزدیـک می‌بـردم و عقـب مـی‌آوردم. حـرف 
مـی‌زدم و گریـه می‌کـردم. سـاکت می‌شـدم و نگاهـش می‌کـردم. او را 
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می‌بوییـدم و می‌بوسـیدم. همـۀ تنش را لمس کـردم. ذره‌ذرۀ داوود را 
به‌خاطر می‌سپردم.

این یعنی درِ خانۀ دلش را به روی غم باز کرده و درون منزل دلش از او استقبال 
کرده؛ اما شـش‌دانگ وجودش را هرگز به نام غم نزده اسـت. فقط مدیریت‌شـده و 
موقت او را به مهمانی پذیرفته و بعد راهی‌اش کرده است. این یعنی با فرهنگ قرآن 
زندگی‌کردن. این‌گونه زندگی‌کردن باعث می‌شـود که همین مادر بعد از شـهادت 
دو فرزندش خطاب به امام خمینی؟رح؟ رجزی انقلابی می‌خواند. خودش می‌گوید:

سـال 1367 بـود کـه علیرضـا و رسـول، در سـنین 19 و 16سـالگی، در 
شـب عیـد قربـان، در منطقـۀ شـلمچه و در آغـوش یکدیگر به شـهادت 
رسـیدند. زمانی که این دو فرزندم شـهید شدند، دشمن خیال می‌کرد 
ضربـۀ بزرگـی بـه مـا وارد کرده و ایـن خانواده دیگر منزوی می‌شـود. اما 
غیرتم اجازه نداد که این سخنان را تحمل کنم؛ زمانی که پیکر فرزندانم 
را دم درب خانه آوردند، کنار آن‌ها ایستادم و خطاب به امام خمینی؟رح؟ 
گفتم: »اماما سرت سلامت! دو تا از این بچه‌های ناقابلم به اولین پسرم 
پیوستند؛ ولی هنوز کار ما تمام نشده است. هنوز پدرشان هست! حتی 
اگر پدرشـان هم شـهید شـود، من امیرحسینِ دو‌سـاله‌ام را برای آزادی 
قدس پرورش خواهم داد. اگر او هم نباشد، خودم کمر همت می‌بندم 
و چادر‌به‌سـر، در همـۀ جهـات و جبهه‌هـا بـرای پایـداری و ایسـتادگی 
کشـورمان می‌جنگـم«. امـروز هـم چیـزی تغییـر نکرده اسـت هنـوز هم 
پشـت سـر امـام خامنـه‌ای؟حفظ؟ هسـتیم و پیـرو ایشـان و تا آخریـن لحظه 
)ظهور امام زمان؟عج؟( با صلابت ایستادگی کرده و خواهیم جنگید... .1

این نتیجۀ مدیریت زندگی را به دست غم یا شادی ندادن است. کسی که افسار 
زندگی را در هر حالی به دست بگیرد؛ می‌تواند بدون گرفتار‌شدن در سرمستی‌های 
غفلت‌زا در دوران شادی و بدون فرو‌رفتن در ناامیدی‌های زمین‌گیرکننده در دوران 

سختی، روزگار را سپری کند و ساحل آرامش زندگی‌اش، اسیر طوفان‌ها نشود.

زینب عرفانیان، »درگاه این خانه بوسیدنی است«، خاطراتِ ناگفتۀ فروغ منهی؛ مادر شهیدان  	.1
داوود، رسول و علیرضا خالقی‌پور.
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تجلی هنرِ رها‌زیستن
خانم‌هـای گرامـی! ایـن صاحب‌خانه‌بودن، یک مفهوم ذهنی و انتزاعی نیسـت. در 
جزئی‌تریـن تصمیمـات روزمرۀ ما نمود پیدا می‌کند و می‌تواند کیفیت زندگی‌مان 

را از این‌رو به آن‌رو کند.

سخت‌ترین آزمون مادرانه
یکـی از سـخت‌ترین مهمان‌هایـی کـه بـه خانـۀ دل مـا مـادران سـر می‌زنـد، مهمانِ 
شکسـت فرزنـد اسـت. وقتـی فرزنـد دلبندمـان کـه برایـش زحمـت کشـیده‌ایم، در 
کنکـور، مسـابقۀ ورزشـی یـا یـک آزمـون مهـم، بـه نتیجـۀ دلخواهـش نمی‌رسـد یـا 
شکست می‌خورد، قلب ما به درد می‌آید. اینجا هنر مادر‌بودن معنا پیدا می‌کند؛ 
 تَفْرحَُوا 

َ
اتكَُمْ وَلَا

َ
سَـوْا عََلَىَ مَا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلَا

َ
اینجاسـت که روح عمل‌کننده یا ترک‌کنندۀ آیۀ >لكِ

بمَِا آتاَكُمْ< خودنمایی می‌کند.

یـک مـادر ضعیف، مضطرب و وابسـته، با این شکسـت، هویـت خودش را هم 
شکسـت‌خورده می‌بینـد و همـراه بـا فرزنـدش در ایـن غم غرق می‌شـود. او خود و 
فرزنـدش را سـرزنش می‌کنـد و بـه مقایسـۀ با دیگران می‌پـردازد و ناخواسـته، این 
شکست را به یک فاجعۀ ابدی و زخم عمیق بر عزت‌نفس فرزندش تبدیل می‌کند.
اما یک مادر باایمان و قدرتمند، نخست با فرزندش همدلی می‌کند و می‌گوید: 
»می‌فهمـم کـه ناراحتـی عزیـزم«. سـپس، بـه او یـادآوری می‌کنـد که ایـن فقط یک 
مهمـان اسـت، نـه پایـان راه. او بـه فرزنـدش می‌آمـوزد کـه تـو بـا نتیجـۀ امتحانـت 
یکـی نیسـتی؛ تو ارزشـمندی، حتی اگر شکسـت‌خورده باشـی. او بـه فرزندش، هنر 
افسـوس‌نخوردن و تمرکـز بـر درس‌گرفتن از شکسـت برای آینـده را می‌آموزد. این 

مادر، در حال ساختن یک انسان قوی و مقاوم برای آینده است.
این مادر به دخترش یاد می‌دهد که در این دنیا هیچ‌چیز دائمی نیست و هر 
شکست، فرصتی برای یادگیری و رشد است و می‌تواند به‌عنوان درسی ارزشمند 
در مسـیر رشـد و پیشـرفت او به شـمار بیاید. او به دخترش می‌گوید احساسـاتی 
مانند افسوس یا شادی‌های لحظه‌ای دنیا نباید بر تصمیم‌های مهم زندگی سایه 
بیندازند. به او می‌گوید که زندگی پر از چالش و موانع است و مهم‌ترین نکته این 
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است که چگونه به این چالش‌ها پاسخ می‌دهیم. او دخترش را تشویق می‌کند تا 
به‌جای ناامیدی، به‌دنبال راه‌حل‌ها باشد و از تجربیاتش بهره ببرد.

او همچنیـن به پسـرش می‌آموزد کـه خودبـاوری و اعتماد‌به‌نفس، کلیدهای 
اصلی موفقیت‌اند. به فرزندش می‌گوید: »هیچ‌کس نمی‌تواند تو را بهتر از خودت 
بشناسد. به توانایی‌هایت ایمان داشته باش و هرگز اجازه نده نظر دیگران تو را از 
مسیرت منحرف کند«. چنین آموزشی، نه‌تنها از او انسان قوی‌تری می‌سازد، بلکه 
نگاهش را به زندگی مثبت‌تر می‌کند و این باور را در او می‌نشاند که هر تجربۀ خوب 

یا بد، فرصتی برای یادگیری و رشد است.

روز اعلام نتایج
امروز می‌خواهم داستان واقعی دو مادر و دو پسر را برایتان تعریف کنم؛ داستانی 

که درس‌های مهمی از زندگی برای ما دارد.
فکـر کنیـد دو دوسـت صمیمـی داریم که هر دو پسـری هم‌سـن و درس‌خوان 
دارند. روز اعلام نتایج کنکور از راه می‌رسـد. پسـر یکی از مادرها رتبۀ بسـیار خوبی 
کسـب می‌کنـد و مـادرش غرق شـادی و غـرور می‌شـود. ناگهان به یـاد می‌افتد که 
باید این خبر را به تمام فامیل بدهد. گوشی را برمی‌دارد و به همه زنگ می‌زند! در 
گروه‌های مجازی هم جشن مفصلی به‌پا می‌کند؛ انگار تمام خوشبختی دنیا نصیب 
 تَفْرحَُوا بمَِا 

َ
او شـده اسـت. متأسـفانه این مادر یادش رفت که قرآن می‌گوید: »>وَلَا
آتاَكُمْ<؛ به‌خاطر آنچه به شما داده شده، دلبسته و سرمست نشوید«.

می‌رویم سراغ پسر مادر دوم! این پسر با اینکه تلاش زیادی کرده بود، اما به 
رتبۀ دلخواهش نرسـید و حالا بسـیار غمگین اسـت. مادرش پس از دیدن نتیجه، 
چند لحظه‌ای سـکوت می‌کند، سـپس پسـرش را در آغوش می‌گیرد و با مهربانی 
می‌گویـد: »پسـرم! مـن به تو و تمام تلاشـی که کـردی افتخار می‌کنـم. این نتیجه، 
ذره‌ای از ارزش تو کم نمی‌کند. حتم اًخدا خیر دیگری برایت در نظر گرفته«. سپس 
لبخند می‌زند و ادامه می‌دهد: »بلند شو عزیزم! یک چایی بیاور تا با هم بنوشیم. 
خدا بزرگ است؛ ان‌شاءا للّهسال بعد بهترینِ خودت می‌شوی«. این مادر غرق در 
اتكَُمْ<؛ 

َ
سَوْا عََلَىَ مَا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلَا

َ
اندوه نمی‌شود؛ چون از خدای مهربان شنیده است: »>لكِ

برای آنچه از دست داده‌اید، اندوهگین نشوید«.
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فکر می‌کنید یک سال بعد چه اتفاقی افتاد؟
پسـر اول، کـه بـا آن‌همـه جشـن و شـادی وارد دانشـگاه شـده بـود، دچـار 
افت‌تحصیلی و افسـردگی شـد؛ چرا‌که نتوانسـت موفقیت پیشـینش را تکرار کند. 
در مقابـل، پسـر دوم بـا روحیه‌ای قوی دوباره تلاش کرد، در رشـتۀ مورد علاقه‌اش 
پذیرفتـه شـد و بـه فـردی موفـق و متعادل تبدیل گشـت. جالب اسـت که هنوز هم 

پسر دوم در مسیر موفقیت پیش می‌رود، اما خبری از پسر اول نیست!
دوسـتان مـن! فرامـوش نکنیـم کـه مـادر دوم، هنـر میزبانـی از شـادی و غم را 
به‌خوبی آموخته بود. او می‌دانست زندگی مجموعه‌ای از لحظات خوب و بد است 

و باید از هر دو درس گرفت.

طوفان‌های اقتصادی
یکـی دیگـر از آزمون‌هـای روزمـرۀ زندگـی کـه بـا روح و روان مـا زنـان نیـز سـروکار 
دارد، مسـائل و مشـکلات اقتصـادی اسـت. وقتـی بـا تغییـرات ناگهانی بـازار روبه‌رو 
می‌شویم، قیمت‌ها بالا می‌رود و قدرت خرید کم می‌شود، طبیعی است که نگران 
شویم. اما تفاوت زن مؤمن با دیگران در همین‌جاست؛ او اجازه نمی‌دهد »مهمانِ 
نگرانیِ مالی«، تمام اتاق‌های ذهن و قلبش را اشـغال کند. او تلاشـش را می‌کند، 
غ  مدیریـت می‌کنـد، امـا آرامش خود و خانواده‌اش را به نوسـانات قیمت دلار و مر
گره نمی‌زند. او می‌داند که روزی‌رسان، کس دیگری است و این روزها نیز می‌گذرد.
بیایید دو مادر را در موقعیتی مشابه تصور کنیم. دو بانویی که هر کدام گلدان 
کریسـتال گران‌قیمـت و زیبایـی را به‌عنوان یادگار مادرشـان در خانه دارند و اتفاق اً
بـه آن گلـدان علاقـۀ زیـادی هم نشـان می‌دهنـد. یـک روز، فرزندان ایـن دو، هنگام 
توپ‌بازی، به‌طور اتفاقی گلدان‌ها را می‌شکنند. واکنش این دو مادر اهمیت دارد. 
واقع اًاگر ما در چنین موقعیتی قرار بگیریم، کدام رفتار را انتخاب می‌کنیم؟ شبیه 

مادر اول خواهیم بود یا دوم؟
مادر اول، تمام احساس خوشبختی و خاطراتش را به آن گلدان گره زده بود. 
بـا دیـدن گلـدان شکسـته، از کـوره درمی‌رود؛ بر سـر فرزنـدش فریاد می‌زند، شـاید 
گـوش او را بکشـد یـا حتی کتکش بزند. بعید هم نیسـت مقـداری از عصبانیتش را 
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برای همسـر بی‌خبر از همه‌جا نگه دارد! سـاعت‌ها غصه می‌خورد و فضای خانه را 
برای همه تلخ و سـنگین می‌کند. او عمیق اًبر آنچه از دسـت داده تأسـف می‌خورد 

اتكَُمْ<.
َ
>عََلَىَ مَا ف

امـا ببینیـم واکنـش مـادر دوم چیسـت. او نیـز گلدانـش را دوسـت داشـت و 
از دیـدن صحنـۀ شکسـتن آن ناراحـت می‌شـود؛ امـا به‌جـای خالی‌کردن تمـام این 
ناراحتـی بـر سـر کـودک وحشـت‌زده‌اش، لحظـه‌ای مکـث می‌کنـد. او می‌دانـد کـه 
بـا عصبانیـت و تنبیـه، گلـدان شکسـته بـاز نمی‌گـردد. با وجـود ناراحتی، بچـه را در 
آغوش می‌گیرد و با آرامش می‌گوید:»عزیزم! درسـت اسـت که کارت اشـتباه بود 
و نبایـد داخـل خانـه توپ‌بازی می‌کردی، درسـت اسـت کـه من این گلـدان را خیلی 
دوسـت داشـتم و یـادگار مـادرم بـود، امـا حالا که شکسـته، فدای سـرت! مهم این 

است که تو سالمی و آسیبی ندیده‌ای«.
ایـن مـادر می‌دانـد هیچ‌چیز مـادی، ارزش بر‌هم‌زدن آرامش خانه و شکسـتن 
دل فرزنـدش را نـدارد. او هنـر رها‌کـردن و افسـوس‌نخوردن را آموخته اسـت. این 
 تَفْرحَُوا بمَِـا آتاَكُمْ<؛ بر 

َ
اتكَُـمْ وَلَا

َ
سَـوْا عََلَىَ مَا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلَا

َ
زن، عامـل بـه ایـن آیـه اسـت: »>لكِ

آنچه از دست داده‌اید اندوهگین نشوید و به آنچه به شما داده شده، دل‌بسته 
و سرمست نگردید«.

رهایی از زندان بخل
و اما خواهران عزیز و گرامی! می‌رسیم به یکی از زیباترین و عمیق‌ترین نتایج این 
سـبک زندگی. این اصل بنیادین قرآنی )نه تأسـف‌خوردن بر آنچه از دسـت رفته و 
نه سرمسـتی از آنچه به دسـت آمده( تنها یک تکنیک روان‌شـناختی برای رسـیدن 
به آرامش فردی نیست؛ بلکه شاه‌کلیدی اساسی برای رسیدن به یکی از والاترین 

مقامات انسانی است؛ مقام انفاق و سخاوت.
شاید بپرسید ارتباط بین تعادل روحی و انفاق چیست؟ چرا خداوند بلافاصله 

پس از دستورِ عدم دل‌بستگی، از بخل و سخاوت سخن می‌گوید؟
 تَفْرحَُـوا 

َ
اتكَُـمْ وَلَا

َ
سَـوْا عََلَىَ مَـا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلا

َ
خـدای متعـال در ادامـۀ همیـن آیـۀ >لكِ

بمَِا آتاَكُـمْ...<، فـوراً پـس از بیـان ایـن اصـل طلایـی، بـه ایـن ارتبـاط اشـاره می‌کنـد و 
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ُخْلِ...<؛  مُـرُونَ النَّاسَ باِلْبْ
ْ
ونَ وَيَأ

ُ
ِينَ يَبْخَل

َّ
خُـورٍ، الَّذ

َ
 يُُحـِبُّ كُُلَّ مُُخْتَالٍ ف

َ
می‌فرمایـد: »>...وَالُله لَا

خداوند هیچ متکبر فخرفروشـی را دوسـت ندارد؛ همان کسانی که بخل می‌ورزند 
و مردم را به بخل فرمان می‌دهند«.

این کنار‌هم‌آمدنِ دو موضوع، یک نکتۀ روان‌شناختی و معنوی بسیار عمیق 
را بـه مـا نشـان می‌دهـد. قـرآن کریـم بـه مـا می‌آموزد کـه ناتوانـی در بخشـش، یک 
مشـکل مالی نیسـت؛ بلکه یک بیماری روحی اسـت. ریشـۀ اصلی بخل، این صفت 
ناپسندی که روح انسان را منجمد، کوچک و بی‌حرکت می‌کند، در دو زنجیر سنگین 
نهفته است که بر پای جان انسان بسته می‌شود؛ ترس از‌دست‌دادن و دل‌بستگی 

افراطی به داشته‌ها.

زنجیر ترس از آینده
از‌دسـت‌دادن اسـت. فـردی کـه دائمـا در حسـرت گذشـته و  زنجیـر اول، تـرس 
اتكَُمْ< اسـت، 

َ
سَـوْا عََلَىَ مَـا ف

ْ
داشـته‌های از‌دسـت‌رفته‌اش به‌سـر‌می‌برد و غـرق در >تأَ

نسبت به آینده نیز دچار اضطراب مزمن می‌شود. ذهن او پیوسته در حال ساختن 
سـناریوهای هراس‌آور اسـت: »نکند فردا این را هم از دسـت بدهم؛ نکند نیازمند 

شوم؛ نکند فرزندانم در مضیقه قرار بگیرند«.
ایـن تـرس، همچـون زندانبانـی سـخت‌گیر، روح او را بـه اسـارت می‌کشـد. 
زندانبانـی کـه هرگاه دسـت او به‌سـمت بخشـش و انفـاق می‌رود، بر سـرش فریاد 
می‌زنـد: »دسـت نگـه دار! بـرای روز مبـادا لازمـش داری«. چنیـن فـردی نمی‌توانـد 
ببخشد، نه به این دلیل که ذات اًانسان بدی است، بلکه چون از وحشتِ خالی‌شدن 

دست‌هایش در آینده، فلج شده است. او اسیر »چه خواهد شد؟«هاست.

زنجیر دل‌بستگی به امروز
زنجیر دوم، که شاید ظریف‌تر اما خطرناک‌تر باشد، دل‌بستگی شدید به داشته‌ها 
اسـت. فـردی کـه بـا به‌دسـت‌آوردن اندکـی مـال یـا موفقیتـی زودگذر، سرمسـت و 
مغـرور می‌شـود و در >تَفْرحَُـوا بمَِـا آتاَكُمْ< غرق می‌گـردد، آن‌چنان به آن داشـته‌ها 
وابسـته می‌شـود کـه هویـت خـود را بـا آن‌هـا یکـی می‌بینـد. او دیگـر فاطمـه خانم 
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یـا مریـم خانـم نیسـت؛ از الان بـه بعـد، او صاحـب آن خانـۀ مجلل اسـت، دارندۀ آن 
جواهرات گران‌بهاست و مادر آن فرزند رتبه‌برتر است. او خودش را با داشته‌هایش 

تعریف می‌کند.
چنیـن فـردی نمی‌توانـد ببخشـد، نـه بـه ایـن دلیـل کـه انسـان بـدی اسـت، 
بلکـه چـون بـه یـک زندانـیِ زیبـای داشـته‌های خـودش بدل شـده اسـت. بـرای او، 
بخشیدن پول، طلا یا هر دارایی دیگر، مانند جدا‌کردن عضوی از بدنش، دردناک و 
طاقت‌فرسا است؛ چون احساس می‌کند در حال از‌دست‌دادن پاره‌ای از هویتش 

است؛ هویتی که با آن برای خود ارزش و اعتبار خریده است.
ثعلبـه مـردی فقیـر بـود کـه زندگـی سـاده‌ای داشـت و دارایـی چشـمگیری در 
اختیـارش نبـود. روزی خدمـت پیامبـر اکرم؟ص؟ رسـید و عـرض کـرد: »ای رسـول 
خـدا! برایـم دعـا کـن تـا خداونـد روزی‌ام را زیـاد کنـد و ثروتـی بـه مـن ببخشـد«. 
پیامبر؟ص؟ فرمودنـد: »ای ثعلبـه! مالـی که اکنون داری، اگر شـکرش را به‌جا بیاوری، 
برایت بهتر اسـت از ثروتی که نتوانی مسـئولیت آن را تحمل کنی. آیا دوسـت نداری 
از سبک زندگی پیامبرت درس بگیری؟ به خدا، اگر بخواهم، کوه‌ها برایم طلا و نقره 
می‌شوند، اما بهترین زندگی آن است که همراه با عفاف و قناعت باشد و بهترین 

مال، مالی است که انسان شکرش را به‌جا آوَرَد«.
ثعلبه از سخن پیامبر؟ص؟ قانع نشد. دوباره اصرار کرد و گفت: »ای رسول خدا! 
به خدایی که تو را به پیامبری برگزید، اگر خداوند ثروتی به من بدهد، حق محتاجان 
را از آن خواهم داد«. پیامبر؟ص؟ پس از مشاهدۀ اصرار او، برایش دعا کردند. پس از 
له‌اش 

َ
آن، زندگی ثعلبه به‌سرعت دگرگون شد. ابتدا چند گوسفند خرید، سپس گ

زیـاد شـد و ثروتـش بـالا گرفـت. کار دامـداری‌اش رونق یافـت و آن‌قدر مشـغول کار 
شد که دیگر فرصت حضور در مسجد، نماز جمعه و دیدار پیامبر را از دست داد.

زمانی رسـید که زکات واجب شـد. پیامبر؟ص؟ مأمورانی را برای جمع‌آوری زکات 
فرستاد و آنان به‌سراغ ثعلبه رفتند تا سهم واجب او را بگیرند. اما ثعلبه سر باز زد 
و گفت: »زکات چیزی شبیه جزیه است که از اقلیت‌ها گرفته می‌شود. چرا باید منِ 
مسـلمان چنیـن مالیاتی بدهـم؟!«. وقتی خبر بخل‌ورزیدن او به پیامبر؟ص؟ رسـید، 

حضرت دو بار فرمودند: »وای بر ثعلبه! وای بر ثعلبه!«.



هنرِ رها‏زیستن






    

   
جزء بیست‏وهفتم












137

او همچنان به جمع مال ادامه داد و دلش بیش از پیش به دارایی دنیا بسته 
شد. اما همان‌گونه که قرآن فرموده است، نتیجۀ این دل‌بستگی جز زیان و سوء 
عاقبت نبود. ثروتی که به آن می‌بالید، از دست رفت و در پایان، برایش جز حسرت 

باقی نماند.1

دورۀ روان‌درمانی قرآنی
 تَفْرحَُوا...< تنها یک توصیۀ اخلاقی برای رسـیدن به 

َ
سَـوْا... وَلَا

ْ
 تأَ

َ
يْلَا

َ
بنابرایـن، آیـه >لكِ

تعـادل نیسـت. ایـن آیـه، یـک نسـخۀ درمانـی دووجهـی اسـت؛ دارویی شـفابخش 
کـه خداونـد بـرای آزاد‌کـردن روح مـا از هـر دو زنـدان، یعنـی زنـدان تـرس و زنـدان 

دل‌بستگی، برایمان فرستاده است.
 تَفْرحَُـوا...< در واقـع یـک دورۀ روان‌درمانـی قرآنـی و یک 

َ
سَـوْا... وَلَا

ْ
 تأَ

َ
يْلا

َ
آیـۀ >لكِ

پیش‌نیاز اساسی برای رسیدن به مقام والای انفاق است. زنی که به چنین تعادل 
روحـی رسـیده باشـد، از بنـد بخل آزاد شـده اسـت؛ او نـه آن‌قدر از آینده می‌ترسـد 
کـه دسـتش را ببنـدد و نه آن‌قدر دلبسـتۀ زرق‌و‌برق دنیاسـت که نتوانـد از آن برای 
گره‌گشـایی از کار بنـدگان خـدا بگـذرد. او به‌راحتی می‌بخشـد، زیرا باور کرده اسـت 
کـه مالـک حقیقـی خداونـد اسـت و ایـن امـوال، تنهـا امانتـی زودگذر در دسـتان او 
هستند. او هنرِ رها‌زیستن را آموخته و به همین دلیل، دست‌و‌دلش برای بخشش 

و مهربانی باز است.
امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در کلامـی بی‌نظیـر در نهج‌البلاغـه، تمـام حقیقت زهد 
رْآنِ. 

ُ
ق

ْ
ـهُ بَینَ كلِمَتَینِ مِـنَ ال

ُّ
هْدُ كل

ُ
و وارسـتگی را در همیـن آیـه خلاصـه کرده‌انـد: »الزّ

ی 
َ
سَ عَل

ْ
مْ‌یأ

َ
 تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ<؛ وَ مَنْ ل

َ
اتكَُمْ وَلَا

َ
سَوْا عََلَىَ مَا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلَا

َ
ُ سُبْحَانَهُ: >لكِ َ

 الّلَّه
َ

ال
َ

ق

یهِ؛ تمام زهد، میان دو کلمه از قرآن 
َ

هْدَ بِطَرَف
ُ
 الزّ

َ
ذ

َ
خ

َ
دْ أ

َ
ق

َ
تِی. ف

ْ
رَحْ بِالْآ

ْ
مْ‌یف

َ
مَاضِی وَ ل

ْ
ال

است. خداوند سبحان فرمود: "تا بر آنچه از دستتان می‌رود اندوهگین نباشید و 
بدانچه به دسـتتان می‌آید شـادمانی نکنید و کسـی که بر گذشته تأسف نخورد و 

بر آینده شادمان نباشد، هر دو طرف زهد را گرفته است."«.2

محمود ناصری، داستان‌های بحارالانوار، ج3، داستان ش8. 	.1
محمد‌بن‌حسین شریف رضی، نهج‌البلاغة، حکمت 439. 	.2
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زهـد، یعنـی همین رهایی و عدم وابسـتگی؛ و انفاق، میوۀ شـیرین آن اسـت. 
در واقـع، توانایـی مـا در انفاق‌کـردن، بهتریـن شـاخص برای سـنجش میـزان عدم 

دلبستگی و آرامش درونی ماست.
 تَفْرحَُوا بمَِـا آتاَكُمْ...<، 

َ
اتكَُـمْ وَلَا

َ
سَـوْا عََلَىَ مَـا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلا

َ
خواهـران ارجمنـدم! آیـۀ >لكِ

نسـخه‌ای جامـع بـرای سالمت روح‌و‌روان ماسـت. ایـن آیـه نمی‌گویـد بی‌تفـاوت 
باشـیم، بلکه می‌گوید رها باشـیم؛ رها از حسـرت گذشـته، رها از اضطراب آینده و 

رها از اسارت داشته‌ها و نداشته‌ها.
بیایید از امروز تمرین کنیم که صاحب‌خانۀ دل خودمان باشیم، نه خدمتکار 
مهمان‌هـای زودگـذر شـادی و غـم. بیاییـد لنگر آرامشـمان را در اقیانـوس بی‌کران 
رضایـت الهـی بیندازیـم؛ آن‌گاه خواهیـم دیـد کـه هیـچ طوفانـی قادر بـه بر‌هم‌زدن 

آرامش عمیق ما نخواهد بود.
از خداونـد متعـال می‌خواهیـم کـه بـه همـه، به‌ویـژه بـه مـا بانـوان کـه کانون 
آرامـش خانـواده هسـتیم، چنـان ثبات و طمأنینـه‌ای عطا فرماید کـه در برابر هیچ 
آمـدن و رفتنـی، متزلـزل نشـویم و طعـم شـیرین آرامـش و رضایت الهـی را در تمام 

لحظات زندگی خود بچشیم.
و السلام علیکم و رحمة ا للّهو برکاته.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



جزء بیسو‏تهمتش

وقدخ یتار اهر ااب زدنک‏یم !
زنانه( )شاهک‏لقت دیوات و وکل رد بنب‏س‏تهای زندگ ی

َ يََجعَْلْ لََهُ مََخرْجًَا وَ  >وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَّ

يرَْزقُهُْ مِنْ حَيثُْ لا يََحتْسَِبُ وَمَنْ 
ِ فَهُوَ حَسْبُهُ< ْ عََلَىَ اللَّهَّ يَتَوَكَّلَّ

سوره طلاق، آیۀ 3-2

و هرکـس تقـوای الهـی پيشـه کنـد، خـدا راه نجـات ]از 
مشـکلات[ را پیـش پایـش می‌گـذارد، و بـه او از جایـی که 
فکرش را نمی‌کند، روزی می‌دهد، و هرکس به خدا توکل 

کند، او برایش کافی است.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

558



وقتی خ


د
ا راه را باز می‏کند!
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وقتی به بن‌بست می‌رسیم!
تـا حـالا شـده نیمه‌شـب، وسـط سـکوت خانـه، با دلـی گرفته و نگـران بنشـینی و با 

خودت بگویی: »دیگر راهی نمانده«؟!
عزیـزان دل! می‌خواهـم بحث امروز را با یک تصویر واقعی از خودمان شـروع 
کنـم. لطفـا بـرای یـک لحظه همراه من شـوید. چشـمانتان را ببندید یـا در ذهنتان 
مجسم کنید آخر شب است. هرکدام از ما، شب‌هایی داشته‌ایم که بعد از یک روز 
خسـته‌کننده، در سـکوت خانـه نشسـته‌ایم، بچه‌هـا خوابیده‌انـد، همسـر در حال 
اسـتراحت اسـت و تنهـا صدای تپـش دل نگران‌مان را می‌شـنویم؛ نگرانـی از آیندۀ 
فرزند، دغدغۀ بیماری عزیزان و... . گاهی در دل می‌گوییم: »دیگر راهی نمانده!«؛ 

انگار در یک خیابان طویل، به یک دیوار بلند آجری یا یک بن‌بست رسیده‌ایم.
تـا حـالا ایـن حـس را تجربـه کرده‌ایـد؟ حـس تنهایـی، حـس اسـتیصال، حـس 

رسیدن به آخر خط؟
امـا رمضـان آمـده تـا یادمـان بیندازد خـدای ما، خدای بن‌بسـت‌ها نیسـت. او 
همان خدایی است که دریای سرخ را برای موسی؟ع؟ شکافت، یوسف؟ع؟ را از چاه 

به کاخ رساند و روزیِ مریم؟سها؟ را از آسمان فرستاد.
خواهـران مـن! ایـن حـس بسـیار تلخـی اسـت؛ امـا خـدای مـن و شـما، خـدای 

بن‌بست‌ها نیست.
_ خدای ما، خدای ساختن بزرگ‌راه در دل بیابان خشک است.

_ خدای ما، خدای شکافتن دریا برای عبور بندگانش است.
_ خدای ما، خدای بالا‌کشیدن یوسف؟ع؟ از قعر چاه به اوج عزت است.
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_ خدای ما، خدای دادن فرزند در اوج ناامیدی و پیری به زکریا؟ع؟ است.

_ خدای ما، خدای خلق حضرت عیسی؟ع؟ در دامان مریم؟سها؟ پاک و باکره است.

_ خدای ما، خدای فرستادن روزی بهشتی برای مریم؟سها؟ در خلوتگاه عبادتش 

است.

_ خدای ما، خدای بازگرداندن موسـای شـیرخواره به آغوش مادرش، از دل 

کاخ دشمن است.

متخصص باز‌کردن گره‌های کور
خواهران عزیز من! این خدای قدرتمند، این خدای معجزه‌گر، این خدای متخصصِ 

باز‌کردن گره‌های کور و بن‌بست‌های محال، همان خدای من و شماست. خدا که 

همان خداست، عوض نشده، قدرتش کم نشده، رحمتش پایان نیافته. او همان 

خداسـت و امروز، یک قول محکم، یک وعدۀ شـیرین و یک شـاه‌کلید طلایی به من 

و شما داده است که قفل هر بن‌بستی را، هر‌چقدر هم که زنگ‌زده و محکم باشد، 

باز می‌کند. اجازه بدهید این قول شـیرین و حیات‌بخش خداوند را با هم، با دل و 

جانمان زمزمه کنیم.

در ماهـی کـه قـرآن نـازل شـده، همـان آیـۀ طلایـی‌اش بـا مـا سـخن می‌گویـد. 

 ُ
َ

خداوند بلندمرتبه و والا در سـورۀ مبارکۀ طلاق می‌فرماید: »>وَمَنْ يَتَّقِ الَله يََجْعَلْ لَه

 عََلَىَ اللهِ فَهُوَ حَسْـبُهُ<؛ هر‌کس تقوای الهی 
ْ  يََحْتسَِـبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلَّ

َ
هُ مِنْ حَيْثُ لَا

ْ
مََخْرجًَا * وَيَرْزُق

پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند و او را از جایی که گمان ندارد، 

روزی می‌دهد و هر کس بر خدا توکل کند، پس او برایش کافی است«.

چـه آیـۀ عجیبـی! چه فرمول زیبایی! این آیه یک قانون الهی اسـت؛ یک سـنت 

تغییرناپذیر و یک فرمول دقیق برای خروج از تمام مشکلات. این آیه، یک شاه‌کلید 

دو‌لبه به ما می‌دهد که امروز می‌خواهیم با هم یاد بگیریم چطور در آشپزخانه، در 

تربیت بچه‌ها، در روابط خانوادگی و حتی در مسائل بزرگ اجتماعی و اقتصادی از 

آن استفاده کنیم. لبۀ اول این کلید تقواست و لبۀ دومش توکل.
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تقوا، زره مؤمن در چهارراه‌های زندگی
برویم سراغ لبۀ اول این شاه‌کلید؛ یعنی تقوا.

کلمۀ سنگینی به نظر می‌رسد! وقتی نامش را می‌شنویم، یاد عرفای بزرگ و 
اولیـای خـدا می‌افتیـم. اما حقیقت این اسـت که تقوا دقیق اًبرای من و شماسـت؛ 

برای زندگی روزمره‌مان.
تقـوا یعنـی چـه؟ به زبان سـاده، تقوا یعنی ترمـزِ معنوی؛ یعنی وقتـی در جادۀ 
زندگی با سرعت به‌سمت درۀ گناه می‌روی، پایت را روی ترمز بگذاری و بایستی؛ یعنی 
وقتی سر یک دوراهی گیر می‌کنی، راهی را انتخاب کنی که می‌دانی خدا دوست دارد. 

تقوا یعنی از خط‌قرمزهای خدا عبور نکنی، حتی اگر به ظاهر به ضررت تمام شود.
رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌ا للّهخامنه‌ای؟حفظ؟، تعبیر فوق‌العاده‌ای دربارۀ 

تقوا دارند؛ ایشان می‌فرمایند:

ماه رمضان ماه تقوا است؛ تقوا چیست؟ تقوا عبارت است از آن حالت 
مراقبت دائمی که موجب می‌شـود انسـان به کج‌راهه نرود و خارهای 
دامن‌گیر، دامن او را نگیرد. تقوا در‌واقع یک جوشنی است، یک زرهی 
است بر تن انسان باتقوا که او را از آسیب تیرهای زهرآگین و ضربه‌های 

مهلک معنوی محفوظ و مصون می‌دارد.1

چـه تعبیرهـای زیبایـی! یـک زره، یـک جوشـن! تصـور کنیـد در میـدان جنـگ 
ایسـتاده‌اید و از هـر طـرف به‌سـمت شـما تیـر پرتـاب می‌شـود؛ تیـر غیبـت، دروغ، 
حسـادت، ناامیـدی، وسوسـه‌های شـیطانی و... . اگـر زره نداشـته باشـید، زخمـی 
می‌شوید و از پا می‌افتید. تقوا، همان زرهی است که شما بر تن روحتان می‌کنید 

تا این تیرهای زهرآگین به قلب و ایمانتان اصابت نکند.
نکتۀ مهم اینجاسـت که آقا در ادامۀ همان سـخنرانی تأکید می‌کنند این زره 
فقط برای مسـائل معنوی نیسـت! ایشـان می‌فرمایند: »در امور دنیوی هم تقوا 
تأثیرات بسیار مهمّی دارد.« و بلافاصله همین آیه را قرائت می‌کنند: >وَمَنْ يَتَّقِ الَله 
ُ مََخْرجًَـا...<؛ یعنـی اگر این زره را بپوشـی، خدا وعده داده اسـت کـه نه‌تنها در 

َ
يََجْعَـلْ لَه

آخرت، بلکه در همین دنیا، راه خروج از مشکلات را به تو نشان می‌دهد.

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام، 2تیر1394. 	.1
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چهارراه‌های تقوا
ایـن زره را کجـا و چـه زمانـی باید بپوشـیم؟ ما هـر روز، بارها‌و‌بارها سـر چهارراه‌های 
تقـوا قـرار می‌گیریـم. ایـن چهارراه‌هـا، همان لحظـات انتخاب مـا هسـتند. تقوا، در 
واقـع همـان خودکنترلـیِ مؤمنانه اسـت، همان مهـارت در متوقف‌کـردن واکنش 
سریع احساسی؛ چیزی که روان‌شناسان امروز آن را »هوش هیجانی« می‌نامند. 

در ادامه، برای شما چند مثال ساده، از زندگی روزمره زده‌ام.

چهارراه تقوای مالی و اقتصادی
چهارراه اول، چهارراه تقوای مالی است. تصور کنید همسرتان با چهره‌ای درهم از 
سر کار برمی‌گردد و می‌گوید: »خانم! اوضاع بازار خراب است. چک برگشت خورده. 
اگر بخواهیم این ماه کم نیاوریم، مجبوریم فلان دروغ را در معامله بگوییم یا فلان 

جنس را با یک کلک گران‌تر بفروشیم«.
اینجا دقیق اًچهارراه تقواسـت. یک مسـیر، راه سـاده و دم‌دسـتی است، یعنی 
همراهـی بـا آن دروغ و معاملـۀ شـبهه‌ناک؛ راهـی کـه شـاید در کوتاه‌مـدت پـول 

بیشتری به خانه بیاورد. اما راه دوم، راه خداست؛ راهی که زرۀ تقوا می‌طلبد.
پیامبـر اکـرم؟ص؟ فرمودنـد: »و المرأة سـیدة بیتها؛ زن فرمانـروای خانۀ خویش 
اسـت«.1 این اسـت که شما، به‌عنوان مدیر داخلی خانه و آرامش‌بخش خانواده، 
می‌توانید با متانت و اطمینان بگویید: »عزیزم! غصه نخور. خدا بزرگ اسـت. نان 
حلال سر این سفره بیاور، حتی اگر یک تکه نان و پنیر باشد. برکتش از سفره‌های 
رنگین حرام بیشـتر اسـت. من با همین کم می‌سازم؛ اما نمی‌خواهم بچه‌هایمان 
با لقمۀ حرام بزرگ شـوند«. این ایسـتادن شـما پای لقمۀ حلال و آرامش‌دادن به 

همسرتان، یعنی پوشیدن زره تقوا.
شـما بـه قسـمت اول آیـه، یعنـی >يَتَّـقِ الَله< عمـل کردیـد، منتظـر وعـدۀ دوم 
ُ مََخْرجًَـا<. وقتـی خـدای رزاق ایـن حرکـت را از مـن و شـما می‌بینـد، 

َ
باشـید: >يََجْعَـلْ لَه

به‌یک‌باره یک مشـتری خوب می‌رسـاند، کار جدید و پربرکتی جور می‌کند، یا راهی 
جلوی پای شما می‌گذارد که اصلاً انتظارش را نداشتید.

ابوالقاسم پاینده، نهج‌الفصاحة، ح2177. 	.1
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اجـازه بدهیـد همین‌جا از مجاهدت یک بانـو برایتان بگویم؛ بانویی که رعایت 

تقوا در حلال و حرام را سـرلوحۀ زندگی‌اش قرار داده بود و فرزندی تربیت کرد که 

وقتی طلبه شـد، علامۀ ایازی )یکی از چهره‌های برجسـتۀ مازندران( به جوان‌ترها 

توصیه می‌کرد با او هم‌اتاق یا دوسـت شـوند تا پیشـرفت کنند. این مادر پسـری را 

تربیت کرد که طلبه‌های نوجوان به حالش غبطه می‌خوردند و دوست داشتند در 

تحصیل و معنویت مانند او باشند.1 وقتی خبر شهادت او به آیت‌ا للّهایازی رسید، 

مکـث کردنـد و سـه بـار گفتنـد: »او واقعـا بی‌نظیـر بـود. بی‌نظیـر بـود، بی‌نظیر!«.2 

طلبـه‌ای که اسـتاد در فراقش سـوخت و گفت: »من محمد‌زمـان را رهبر آیندۀ یک 
امت می‌دانستم. با رفتنش کمرم شکست!«.3

بله عزیزان! مادر طلبۀ شهید »محمدزمان ولی‌پور«، مادری که حتی در هوای 

سرد زمستان و نیمه‌های شب، سختی وضو با آب سرد را به جان می‌خرید تا یک‌بار 
هم فرزندش را بدون وضو شیر ندهد.4

امـا اجـازه بدهیـد از رعایت تقوای این بانوی مؤمنـه برایتان خاطره‌ای تعریف 

کنم؛ خاطره‌ای که خود شهید محمدزمان ولی‌پور بعدها وقتی شنید، گفت: »من 
اگر موفقیتی داشته‌ام، به‌خاطر همین کاری بود که مادرم آن شب انجام داد«.5

این مادر متقی، چه‌کار کرده بود؟! نوشته‌اند که:

زمینِ میرمحمد )یکی از اهالی روستا( حصار و پرچین نداشت. حاج‌علی، 

پـدر محمدزمـان، طبـق رسـمِ اهالـی روسـتا، بعضـی غروب‌هـا می‌رفـت 

بـرای  و  را می‌چیـد، داخـل گونـی می‌گذاشـت  نـارس  و هندونه‌هـای 

گوسفندانش می‌برد. یک شب که با کیسۀ پر از هندوانۀ نارس وارد خانه 

شد، همسرش گفت: »حاج‌علی! لطف کن کیسه را بیرون ببر«. حاج‌علی 

سـید حمید مشـتاقی‌نیا، کتاب مسـافر ملکوت؛ زندگی طلبۀ شـهید محمد‌زمان ولی‌پور، نشـر  	.1
شهید کاظمی،ص58.

همان، ص109. 	.2
همان، ص110. 	.3
همان، ص18. 	.4
همان، ص17. 	.5
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کـه اهـل حالل و حرام بود، تعجب کرد.1 زن ادامه داد: »امشـب به امید 
خدا، پسـرمان به دنیا می‌آید. نمی‌خواهم حتی بوی مال شـبهه‌ناک به 
مشامش برسد«. این مادر سال‌های بعد برای محمدزمان تعریف کرد 

که انگار او از داخل شکمش این پیام را به او داده بود.2

چهارراه تقوای زبان و آبرو
اما برویم سراغ چهارراه دوم.

خواهران من! عزیزان دلم! به این چهارراه خوب دقت کنید! ما هر روز، شاید 
هر ساعت، در حال عبور از این چهارراه هستیم.

تصـور کنیـد بـا مادرشـوهر، خواهر، جـاری یا همسـایه‌تان به مشـکلی برخورد 
کرده‌اید. حرفی زده که به دلتان سـنگینی کرده، متلکی دربارۀ بچه‌داری‌تان گفته، 
یا در مهمانی به شما بی‌توجهی کرده است. فرقی نمی‌کند! مهم این است که الان 
دلتان شکسـته اسـت، بغضی سـنگین در گلویتان نشسـته و آتشـی در سـینه‌تان 
شـعله‌ور اسـت. در این لحظه، اولین کاری که به ذهنتان می‌رسـد، چیست؟ تلفن! 
تلفن را برمی‌دارید که به مادرتان یا دوست صمیمی‌تان که همیشه سنگ صبورتان 
است، زنگ بزنید. نیتتان هم خیر است! می‌خواهید درد‌دل کنید، مشورت بگیرید 

و خودتان را خالی کنید.
تلفـن را برمی‌داریـد، شـماره را می‌گیریـد و شـروع می‌کنیـد: »الـو... سالم... 
کجایی؟ ... نمی‌دانی چه شده... امروز فلانی این حرف را به من زد... منظورش این 
بود که من بی‌عرضه‌ام... منظورش این بود که من بلد نیستم...« کم‌کم مکالمه 
داغ می‌شـود. صـدای شـما بالاتر مـی‌رود. آن طرف خط هم برای هم‌دردی، شـروع 
می‌کند به تأیید‌کردن: »بله... حق با تو هسـت... او همیشـه همین‌طور هسـت... 
یـادت اسـت دفعـۀ پیش هم فلان کار را کـرد؟!« و ناگهـان، آن درد‌دل معصومانه، 
به یک جلسه غیبت کامل، بدگویی، ریختن آبروی آن شخص و بازگو‌کردن اسراری 

که شاید به شما اعتماد کرده بود، تبدیل می‌شود.

همان، ص45.  	.1
همان، ص17. 	.2
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اینجا، دقیق اًهمان چهارراه تقواسـت. شـیطان درِ گوش شما زمزمه می‌کند: 
»بگـو! خـودت را خالـی کن! حق با توسـت! به تو ظلم شـده! این که غیبت نیسـت، 

این بیان واقعیت است«.
راه سـاده و لذت‌بخـشِ نفسـانی، همیـن اسـت کـه ادامـه بدهیـد و خودتـان 
را بـا غیبت‌کـردن خالـی کنیـد. خیلـی هم می‌چسـبد! مثل خاراندن یک زخم اسـت؛ 
در لحظـه آرامـت می‌کنـد، امـا بعد عفونـت می‌کند و جای زخم برای همیشـه باقی 
می‌مانـد. غیبت‌کـردن، در لحظـه بـه شـما حـس حقانیـت و پیـروزی می‌دهـد، امـا 
بعـد، سـیاهی و سـنگینی در دلتـان به جا می‌گـذارد. قرآن تعبیر وحشـتناکی دارد! 
می‌فرماید: »غیبت مثل خوردن گوشت برادر مرده است«. آیا حاضریم چنین کار 

چندش‌آوری انجام دهیم؟! پس چرا با آبروی دیگران این کار را می‌کنیم؟
راه تقوا چیسـت؟ راه تقوا این اسـت که در همان لحظه که دسـتت به‌سـمت 
تلفن می‌رود، یک‌لحظه مکث کنی. یک ترمز بگیری و از خودت بپرسی: »آیا خدایی 
که می‌گویم دوستش دارم، دوست دارد من آبروی یک مؤمن دیگر را، حتی اگر به 
من بدی کرده باشد، بریزم؟ آیا امام زمان؟عج؟ از این مکالمۀ من راضی است؟«

راه تقـوا ایـن اسـت کـه تلفـن را زمین بگذاری و یک لیوان آب سـرد بنوشـی. اگر 
خیلـی عصبانـی هسـتی، بلنـد شـوی و وضو بگیری تـا آتش درونت خاموش شـود. 
سپس، به‌جای اینکه با مخلوق خدا درد‌دل کنی، سرت را روی سجاده بگذاری و با 
خودِ خدا درد‌دل کنی: »خدای من! مهربان من! تو که می‌بینی دلم چقدر شکسته، 
تو که شاهد بودی چه حرفی به من زدند... . من به‌خاطر تو سکوت می‌کنم. آبروی 
او را پیـش هیچ‌کـس نمی‌بـرم. شـکایت او را فقـط پیـش تـو آورده‌ام. خودت قاضی 

باش، خودت وکیل باش و خودت مرهم روی دل شکستۀ من بگذار«.
ایــن ســکوت، آبــروداری و درد‌دل کردن شــما با خدا به‌جای خلــق خدا، یعنی 
>يَتَّقِ الَله<. این یعنی شــما زرۀ تقوا را در حســاس‌ترین لحظه به تن کرده‌اید. حالا 

ُ مََخْرجًَا<. گشایشــش فقط این نیســت که 
َ

منتظــر گشــایش خدا باشــید: >يََجْعَــلْ لَه
طرفِ مقابل عذرخواهی کند. اولین و فوری‌ترین گشــایش، آرامش عمیقی اســت 
کــه خدا در دلتان می‌ریزد؛ احســاس ســبکی می‌کنید، چون بار گنــاه غیبت را روی 

دوشتان نگذاشتید.



148

و بعد، خدا کارش را شروع می‌کند. شاید فردا خود آن شخص به اشتباهش 
پی ببرد. شاید خدا محبتی در دل همسرتان بیندازد و بیاید از شما دلجویی کند. 
شـاید خـدا بـه شـما حکمتـی بدهـد کـه بفهمیـد حـرف او از روی بدخواهـی نبـوده 

است. خدا هزاران راه بلد است که شما حتی فکرش را هم نمی‌کنید.
خواهـران مـن! بیاییـد در ایـن چهـارراه خطرنـاک، همیشـه راه خـدا را انتخـاب 
کنیـم. زخم‌هایمـان را بـا غیبـت نخارانیـم، بلکه آن را به دسـت طبیـب اصلی، یعنی 

خداوند بسپاریم تا او به بهترین شکل آن را درمان کند.

چهارراه تقوای تربیتی
خواهـران مـن! مادران عزیز! می‌رسـیم به چهارراهی که قلب بسـیاری از ما مادران 
در آن می‌تپـد و گاهـی از شـدت نگرانـی، بـه شـماره می‌افتـد. چشـم بـاز می‌کنیـد و 
می‌بینید در یک مسابقۀ بزرگ و نانوشته قرار گرفته‌اید. این مسابقه، در گروه‌های 
خانوادگـی واتس‌آپ، اینسـتاگرام، مهمانی‌هـای فامیلی و حتی در صف نانوایی در 
جریان است! مدام بمباران می‌شوید. از یک طرف، خاله و عمۀ خیرخواه می‌گویند: 
»بچه‌ات را هنوز کلاس زبان نفرستادی؟ از غافله عقب می‌ماند!«. از طرف دیگر، در 
فضای مجازی، عکس بچه‌هایی را می‌بینید که از سه‌سالگی دارند ویولن می‌زنند 
یـا بـه چهـار زبـان زنـدۀ دنیـا شـعر می‌خواننـد! همـه از موفقیـت، پیشـرفت، کلاس 

موسیقی و رقص برای اجتماعی‌شدن و افزایش خلاقیت سخن می‌گویند.
اینجاسـت که یک اضطراب شـیرین و در عین حال تلخ به جان مادر می‌افتد. 
شـیرین، چـون بهترین‌هـا را بـرای جگرگوشـه‌اش می‌خواهـد و تلخ، چـون مدام با 
خـودش کلنجـار مـی‌رود: »نکنـد مـن کـم می‌گـذارم؟ نکنـد در حق بچـه‌ام کوتاهی 
می‌کنـم؟ نکنـد چنـد سـال دیگـر، بچـه‌ام به مـن بگوید تو باعث شـدی مـن از بقیه 

عقب بمانم؟!«.
دقیقـا در اوج همیـن اضطـراب و نگرانـی، چهارراه تقواسـت. راه سـاده و راهی 
که همه می‌روند، این اسـت که شـما هم وارد همین مسـابقه شوید. تمام وقت و 
انرژی و پول خود را صرف کنید تا فرزندتان از بقیه عقب نماند؛ از این کلاس به آن 
کلاس، از این استاد به آن استاد. این راه، همراه‌شدن با جوّ و فشار جامعه است.
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امـا راه خـدا و راه تقـوا چیسـت؟ راه تقـوا ایـن نیسـت کـه بـا علـم و هنـر و زبـان 
مخالـف باشـیم. هرگـز! راه تقـوا، راه اولویت‌بنـدی اسـت. در اوج ایـن هیاهـو، یـک 
لحظـه بایسـتید، چشـم‌هایتان را ببندیـد و بگویید: »خدایا! من به نسـخۀ تربیتی 
تـو اعتمـاد دارم. بـرای مـن اولویـت، ادب و حیـای بچـه‌ام اسـت. برای مـن اولویت، 
عشـق بـه نمـاز و انـس با قرآن اسـت. برای مـن اولویت، یـاد‌دادن >بِسْمِ اللهِ< قبل از 
َمْدُ لِِلهِ< بعد از آن است. برای من اولویت، تربیت فرزندی است که دست  غذا و >الْحْ
پدربزرگ و مادربزرگش را ببوسد و به بزرگ‌تر احترام بگذارد. من اول، این شالوده 
و فونداسـیون اسالمی را محکم می‌سـازم و سـپس، روی این بنای مستحکم، هر 
هنـر و علمـی کـه بـه درد دنیـا و آخرتـش بخـورد، اضافـه می‌کنـم«. ایـن انتخـاب و 

اعتماد قلبی شما به نسخۀ الهی، یعنی >يَتَّقِ الَله<.
هُ 

ْ
و حالا رزقش چیست؟ خدا از جایی که گمان نمی‌برید به شما می‌دهد؛ >وَيَرْزُق

 يََحْتسَِـبُ<. اولیـن و فوری‌ترین رزق، آرامش خود شماسـت. شـما از این 
َ

مِـنْ حَيْثُ لَا
مسابقۀ اضطراب‌آور بیرون می‌آیید و با آرامش، طبق نقشۀ خدا پیش می‌روید.

و اما رزق بزرگ‌تر و شـیرین‌تر، آن فرزندی اسـت که در سـایۀ تربیت الهی شـما 
رشـد می‌کنـد. وقتـی بـه سـن حسـاس نوجوانـی و جوانـی می‌رسـد، در‌حالی‌کـه 
فرزندان بسـیاری از همان افرادِ مدعی، اسـیر اعتیاد و افسـردگی و روابط ناسـالم 
شـده‌اند، فرزندتـان مایـۀ آرامـش و افتخـار شماسـت. او برایتـان عصای دسـت در 
پیـری می‌شـود، نـه بالی جـان در جوانـی. او برایتـان نور چشـم می‌شـود، نه باعث 
سرافکندگی. او همان فرزند صالحی است که حتی بعد از مرگ شما، با یک صلوات 
و فاتحه، پروندۀ اعمال شما را باز نگه می‌دارد. این بزرگ‌ترین و پربرکت‌ترین رزقی 

نیست که یک مادر می‌تواند آرزویش را داشته باشد؟!

چهارراه تقوای ملی و سیاسی
اما برویم سراغ چهارمین بخش.

خواهـران مـن! همان‌طـور کـه گفتیـم این آیه فقـط برای من و شـما به‌صورت 
فردی نیست؛ این آیه برای یک ملت است. امروز کشور و انقلاب ما، در یک چهارراه 
بـزرگ تاریخـی ایسـتاده اسـت. از یـک طـرف، دشـمنی‌های غـرب، آمریکا و اسـرائیل 
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را می‌بینیـم. دشـمنان بـا تحریم‌هـای ظالمانـه، فشـار اقتصـادی و جنگ رسـانه‌ای 
تمام‌عیـار، مثـل گرگـی گرسـنه منتظرنـد مـا کـم بیاوریـم و بـه زانـو بیفتیم. مـدام از 
طریـق هـزاران شـبکۀ ماهـواره‌ای و اینترنتـی درِ گـوش جوانـان مـا و حتـی خود ما 
زمزمـه می‌کننـد: »راه نجات شـما در دوسـتی با ماسـت! دسـت از دینتـان بردارید، 
دسـت از حجـاب و عزتتـان برداریـد، دسـت از اسـتقلال و مقاومتتـان برداریـد تـا ما 
درهـای اقتصـاد را بـه رویتـان بـاز کنیـم!«. ایـن، راه سـاده و فریبنـده‌ای اسـت کـه 

دشمن پیش پای ما می‌گذارد.
اما راه تقوا چیست؟ راه تقوای ملی ما چیست؟ همان‌طور که رهبر معظم؟حفظ؟ 
فرمودنـد: »تقـوای جامعه در بخش اقتصاد، عبارت اسـت از اقتصاد مقاومتی«.1 
تقـوای ملـی ما این اسـت که به وعده‌های دروغین دشـمن اعتمـاد نکنیم. تقوای 
ما این است که به جای امید‌بستن به لبخندهای تصنعی وزیر خارجۀ فلان کشور 
غربی، به قدرت جوانان نخبۀ خودمان، به ظرفیت‌های داخلی کشـورمان و بالاتر 
از همه، به وعدۀ صادق خداوند اعتماد کنیم. وقتی یک ملت، به‌خاطر حفظ عزت 
و دینش، سختی‌ها را تحمل می‌کند، به‌جای اسراف، قناعت می‌کند، به‌جای خرید 

کالای خارجی، کالای ایرانی می‌خرد، این یعنی >يَتَّقِ الَله< در سطح یک امت.
وقتی زنِ ایرانی تصمیم می‌گیرد در خانه قناعت کند، اسراف نکند، خرید کالای 
داخلی را ترجیح دهد، در حقیقت دارد در جبهۀ مقاومت اقتصادی می‌جنگد. این 
همان »تقوای ملی« است که رهبر انقلاب فرمودند ریشۀ عزت و استقلال ماست. 
خداوند وعده داده است اگر ملتی برای رضای او سختی را تحمل کند، درهای رزق و 
گشایش را از جایی که نمی‌پندارد می‌گشاید. اگر یک ملت این‌گونه تقوا پیشه کند، 
هُ مِنْ 

ْ
خـدا برایـش »مَخـرج« و راه خـروج از محاصرۀ اقتصـادی قرار می‌دهـد: >وَيَرْزُق

 يََحْتسَِبُ<؛ از راه‌هایی که فکرش را هم نمی‌کند، از طریق علم و فناوری بومی، 
َ

حَيْثُ لَا
دیپلماسـی عزتمندانـه و شـکوفایی اسـتعدادهای داخلـی، درهـای عـزت و قـدرت 

اقتصادی را به رویش باز خواهد کرد. این سنت قطعی و تخلف‌ناپذیر خداست.
پــس بدانیــد قناعــت شــما در خانه و حمایتتــان از تولیــد داخلی، یــک آجر در 
بنــای مســتحکم اقتصاد مقاومتــی و تقوای ملی ما هســتند. اگــر زن خانه تقوای 

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام، 2تیر1394. 	.1
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مالــی، زبانــی و تربیتی را در خانه نهادینه کند، در واقع دارد ســنگر مقاومت ملی را 
محکم می‌سازد.

توکل، سپردن کار به کاردان حقیقی
خواهـران مـن! مـا زرۀ تقـوا را پوشـیدیم و در چهارراه‌های مختلـف زندگی، انتخاب 
درست داشتیم و راه خدا را برگزیدیم. حالا نوبت لبۀ دوم کلید است؛ لبه‌ای که اگر 
 عََلَىَ اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ...<. کلید دوم همان 

ْ نباشد، کلید در قفل نمی‌چرخد: >وَمَنْ يَتَوَكَّلَّ
توکل است.

امـا تـوکل یعنـی چـه؟ یـک عـده فکـر می‌کننـد تـوکل یعنـی تنبلی، دسـت روی 
دسـت گذاشـتن و گفتـن »خدا خودش درسـت می‌کنـد«. خیر! این توکل نیسـت، 
ایـن تنبلـی و بی‌مسـئولیتی اسـت. در این آیه دقت کنید! ابتدا می‌گویـد: >وَمَنْ يَتَّقِ 
الَله<، یعنی اول تلاشت را بکن، زره‌ات را بپوش و انتخاب درست انجام بده. سپس 

 عََلَىَ اللهِ<، نتیجه را با خیال راحت به خدا بسپار.
ْ >يَتَوَكَّلَّ

تـوکل یعنـی چـه؟ یعنی بعد از اینکـه ترمز تقوا را گرفتید، فرمـان زندگی‌تان را 
بـا اطمینـان دسـت خدا بدهید؛ یعنی بگویید: »خدایـا! من وظیفۀ خودم را انجام 

دادم، نتیجه را به تو می‌سپارم«.
 عََلَىَ اللهِ فَهُوَ حَسْـبُهُ<؛ کسـی که به خدا توکل کند، خدا برای او کافی 

ْ >وَمَنْ يَتَوَكَّلَّ

است. چه عبارت عجیب و آرام‌بخشی! یعنی خدا برای تو کافی است؛ یعنی شخص اً
پروندۀ تو را در دست می‌گیرد و کارت را راه می‌اندازد.

بگذارید یک مثال سـاده بزنم. توکل مثل کار یک کشـاورز است. کشاورز تنبلی 
نمی‌کند؛ زمین را شخم می‌زند، بذر مرغوب را انتخاب می‌کند، آن را می‌کارد، آبیاری 
می‌کنـد، از آفت‌هـا مراقبت می‌کند. همۀ این‌ها، بخش تلاش و تقوای اوسـت. اما 
آیـا ایـن کشـاورز می‌توانـد به خورشـید دسـتور بدهد که بتابـد؟ آیا می‌توانـد به ابر 
بگویـد کـه ببـارد؟ آیـا می‌توانـد بـه دانـه امـر کند کـه جوانـه بزند و رشـد کنـد؟ خیر! 
این‌ها دست او نیست. کشاورز بعد از اینکه تمام وظایفش را انجام داد، سرش را 
رو به آسـمان می‌کند و می‌گوید: »خدایا، من کار خودم را کردم، باقی‌اش با تو!«. 

این، یعنی توکل!
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مــا هم در زندگی، درســت مثل همان کشــاورز هســتیم. مــا موظفیم تلاش 

کرده و تقوا پیشــه کنیم، اما نتیجۀ نهایی دســت ما نیســت. بعد از انجام‌وظیفه، 

 عََلَىَ اللهِ 
ْ باید با آرامش قلب، کار را به کاردان اصلی بســپاریم و بگوییم: >وَمَنْ يَتَوَكَّلَّ

فَهُوَ حَسْبُهُ<.

توکلی از جنس زنانه
خواهران من! داستان حضرت هاجر؟سها؟ را به یاد بیاورید. او معنای تقوا و توکل را 

به ما نشان داد. آن صحنه را تصور کنید. یک زن، تنها، در بیابانی خشک و سوزان، 

بـدون آب و غـذا، بـا یـک نـوزاد شـیرخواره کـه از تشـنگی در حـال جان‌دادن اسـت. 

حضـرت هاجـر؟سها؟ چـه‌کار کرد؟ آیا فقـط گریه و زاری کرد؟ خیـر! او تقوای عملی را به 

نمایش گذاشـت؛ بلند شـد و با تمام توانش بین دو کوه صفا و مروه دوید. هفت 

بـار ایـن مسـیر را بـا اضطـراب و امیـد، رفت و برگشـت. ایـن دویدن، این تالش، این 

جستجو، همان انجام‌وظیفه بود، همان بخش تقوای ماجرا بود.

سؤال کلیدی اینجاست: آیا آب از مسیری که هاجر؟سها؟ می‌دوید پیدا شد؟ آیا از 

بالای کوه صفا یا مروه چشمه‌ای جوشید؟ خیر! آب از زیر پاهای کوچک نوزادش، 

 يََحْتسَِـبُ<؛ از 
َ

هُ مِنْ حَيْثُ لَا
ْ
حضـرت اسـماعیل؟ع؟، جوشـید! ایـن دقیقـا یعنـی >وَيَرْزُق

جایی که اصلاً گمانش را نمی‌برد، از جایی که اصلاً به آن فکر هم نمی‌کرد، گشایش 

و رزق الهی رسید.

این درس بزرگ زندگی ماست. ما موظفیم مثل هاجر؟سها؟، برای حل مشکلاتمان 

بدویـم و تالش کنیـم. اما باید ایمان داشـته باشـیم که خدا، مثل ماجرای چشـمۀ 

زمـزم، لزومـا از همان‌جایـی کـه فکـر می‌کنیم، گشـایش نمـی‌آورد. او از جایـی که در 

محاسباتمان نیست، چشمۀ رحمت و رزقش را می‌جوشاند.

خواهـران مـن! یادتـان باشـد وقتـی آیـه می‌گویـد »رزق«، منظور فقـط پول و 

مادیات نیست. رزق الهی، دایرۀ بسیار وسیعی دارد:

_ آرامشـی کـه خـدا در اوج طوفـان مشـکلات بـه دل نگـران شـما می‌اندازد، 

رزق است.



وقتی خ


د
ا راه را باز می‏کند!
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_ یک دوسـت خوب و دلسـوز که خدا در سـختی‌ها سـر راهتان قرار می‌دهد، 

رزق است.

_ یک ایدۀ ناگهانی که مشکل لاینحل شما را حل می‌کند، رزق است.

_ فرزنـد صالـح و باادبـی کـه در پیـری عصـای دسـتتان می‌شـود، بزرگ‌تریـن 

رزق است.

_ همین توفیقی که اینجا نشسته‌ایم و از کلام خدا می‌گوییم و می‌شنویم و 

حال خوب معنوی را تجربه می‌کنیم، این خودش از بهترین رزق‌های الهی است.

فرمول دومرحله‌ای
عزیزان دلم! دیدیم که شاه‌کلید طلایی قرآن، در دستان ماست. هر‌گاه به بن‌بست 

)مالـی، خانوادگـی، روحـی و یـا حتی ملی( رسـیدید، ایـن فرمول دو مرحلـه‌ای را به 

یاد بیاورید:

قـدم اول: پوشـیدن زره تقـوا. از خودتان بپرسـید: در ایـن موقعیت، راهی که 

خداوند دوست دارد، کدام است؟

قدم دوم: فعال‌کردن موتور توکل. بعد از انتخاب درست، کار را با تمام وجود 

به خدا بسپارید و با اطمینان در قلبتان بگویید: »خداوندا! من وظیفه‌ام را انجام 

دادم. تو برایم کافی هستی« >فَهُوَ حَسْبُهُ<.

یادتان هسـت اول جلسـه گفتم آن آخر شـبِ خسته و تنها را تصور کنید؟ حالا 

می‌خواهـم از ایـن بـه بعـد، در لحظـات سـخت تنهایی، به‌جای غرق‌شـدن در حس 

بن‌بست و ناامیدی، به‌دنبال چهارراه تقوا بگردید. آن بن‌بست، نشانه‌ای از طرف 

خداست؛ یعنی خدا دارد به شما می‌گوید: »بندۀ خوب من! وقتش رسیده از آن 

شاه‌کلیدی که به تو داده‌ام، استفاده کنی«.

بیاییـد بـا هم یک تمرین عملی برای این هفته داشـته باشـیم، یک کار کوچک 

امـا بسـیار قدرتمنـد! هـر روز فقـط یـک بـار، در یک موقعیـت کوچک، ایـن فرمول را 

آگاهانه تمرین کنید.

موقـع عصبانیـت از شـیطنت بچه‌هـا: قبـل از اینکـه فریـاد بزنیـد )اینجـا همان 
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چهـارراه تقواسـت(، یـک لحظـه سـکوت کنیـد، یـک صلـوات بفرسـتید و در دلتـان 
بگویید: »خدایا! کمکم کن آرام باشم«.

موقع نگرانی برای آینده و مخارج زندگی: قبل از اینکه زبان به ناشکری یا گله 
بـاز کنیـد )ایـن هـم یک چهارراه تقواسـت(، سـرتان را رو به آسـمان کنیـد و بگویید: 

»خدایا! توکل بر تو! روزی‌رسان حقیقی تویی«.
ایـن تمرین‌هـای کوچـک، مثـل یـک ورزش روزانـه، ایمـان و تـوکل مـا را ماننـد 

عضله‌ای که هر روز تمرین می‌کند، به‌تدریج قوی‌تر و نیرومندتر می‌سازد.
و کلام آخر! بیایید دلهایمان را به درگاه بی‌نیازش نزدیک کنیم و با هم دعا کنیم:
خدایا! به ما تقوایی بصیرت‌افزا عطا کن که در چهارراه‌های سخت زندگی، راه 
درست را از غلط تشخیص دهیم و زرهی محکم در برابر تیرهای زهرآگین شیطان 

داشته باشیم.
خدایـا! بـه مـا توکلـی حقیقـی ببخـش کـه قلب‌هـای نگـران و مضطـرب مـا را در 

طوفان حوادث، آرام و مطمئن سازد.
پروردگارا! ملت ما را در برابر دشـمنی‌ها و وسوسـه‌های شـیاطین انس و جن 
حفـظ بفرمـا و در پنـاه این آیۀ شـریفه، از تمام بن‌بسـت‌های اقتصـادی، فرهنگی و 
سیاسی عبور بده و از جایی که گمان نمی‌بریم، بهترین رزق‌های مادی و معنوی‌ات 

را نصیب این کشور، مردم و خانوادۀ همۀ ما بفرما.
و السلام علیکم و رحمة ا للّهو برکاته.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



جزء بیسو‏تنمه

وقاخ یتن هنوران‏یم یشود!

آدخ ناسا(  ات نسخۀ  روزمره )از باهن‏ههای 

َ مِنَ القُْرْآنِ< >فاَقرَْءُوا مَا تيََسَّرَّ

سوره مزمل، آیۀ 20

هرچه قدر برایتان میسّر است، قرآن بخوانید.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

575
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خانه‌ای روشن یا خانه‌ای نورانی؟
می‌خواهـم سـخنم را بـا یـک تفـاوت ظریف، اما بسـیار مهم آغـاز کنم؛ تفـاوت میان 

خانه‌ای روشن و خانه‌ای نورانی. همۀ ما تلاش می‌کنیم خانه‌هایمان روشن باشد؛ 

با لوسترهای زیبا، نورپردازی‌های مدرن و پنجره‌هایی که رو به آفتاب باز می‌شوند. 

اما پرسش اصلی این است که آیا هر خانۀ روشنی، لزوم اًنورانی هم هست؟

در دنیـای پرهیاهـوی امـروز به‌خوبـی می‌دانیـم کـه بیـن »روشـن‌بودن« و 

»نورانی‌بودن« خانه‌هایمان، تفاوت عمیقی نهفته اسـت. روشـن‌کردن یک فضا، 

کار چنـدان دشـواری نیسـت؛ بـا لامپ‌هـای پرنـور، پنجره‌هـای رو بـه آفتـاب، یا حتی 

چیدمان شـیک و چشـم‌نواز، می‌توان هر خانه‌ای را روشـن کرد. این روشنی شاید 

لبخندی بر لب بنشاند، اما آیا واقع اًروح خسته‌مان را آرام می‌کند؟

نورانیت، اما از جنسی دیگر است؛ نوری که از چراغ و لامپ وام گرفته نمی‌شود، 

بلکـه از عمـق جـان برمی‌خیـزد. نـوری از جنـس آرامـش، از عطر دلنشـین معنویت 

و از همـان سـکینتی کـه قلـب خسـتۀ مـا در هیاهـوی روزگار به‌دنبالـش می‌گـردد. 

چـه بسـیار خانه‌هایـی کـه با همـۀ زرق‌وبرق و تجملشـان، دل‌هایشـان در تاریکی و 

اضطـراب غوطـه‌ور اسـت؛ خانه‌هایـی که حتـی زیباترین لوسـترها هـم نمی‌توانند 

غم نهفته را از دل‌ها بزدایند. در مقابل، چه بسیار خانه‌های ساده و کوچکی که از 

هـر کنـج دیوارشـان، نوری گرم و دعوتی به آرامـش می‌تراود؛ خانه‌هایی که حضور 

در آن‌هـا، گویـی دل را بـه آسـمان می‌بـرد. پس میـان نورانی‌بودن و روشـن‌بودن، 

تفاوتی است به بلندای زمین تا آسمان.
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خالی‌شدن باتری روح
بسـیاری از مـا زنـان، در پایـان یـک روز پـر از تالش و تکاپـو، وقتـی لامپ‌هـای خانـه را 
خامـوش می‌کنیم و در سـکوت شـب بـه خودمان برمی‌گردیم، احسـاس می‌کنیم 
باتـری روحمـان خالـی شـده اسـت و احسـاس خسـتگی، اضطـراب و سـردرگمی 
می‌کنیـم. در دنیـای امـروز، روح مـا دائمـا در حـال بمباران‌شـدن بـا خوراک‌هـای 
مسـمومی مثـل اخبـار نگران‌کننـده، محتواهـای اضطـراب‌آور در فضـای مجـازی، 
مقایسه‌های بی‌پایان بین زندگی‌ها و... است. در این میان، بی‌آنکه متوجه شویم، 

از مهم‌ترین و شفابخش‌ترین غذای روح غافل می‌مانیم.
همـۀ مـا در خانه‌هایمـان یـک گنجینـۀ بی‌نظیـر داریـم؛ کتابـی کـه کلام خالـق 
ماسـت، نسـخۀ درمان تمام دردهای روحی و پاسخ‌گوی تمام پرسش‌های ما. اما 
راسـتش را بخواهید، چقدر به این گنجینه سـر می‌زنیم؟! بسـیاری از ما با دیواری 
از بهانه‌هـای به‌ظاهـر منطقـی، خودمان را از این منبع عظیم نور و آرامش محروم 

کرده‌ایم. بهانه‌هایی مثل:
_ وقت ندارم! از صبح تا شب درگیر کارِ خانه و بچه‌ها هستم.

_ خسته‌ام! شب که می‌شود، دیگر توانی برایم باقی نمی‌ماند.
_ معنایش را نمی‌فهمم! خواندنِ صرف قرآن چه فایده‌ای دارد؟

_ شـرایطش را ندارم؛ نمی‌توانم که همیشـه با وضو و آداب کامل بنشـینم و 
قرآن بخوانم.

خواهـران مـن! ایـن بهانه‌هـا، ناخواسـته مـا را در حسـرت یـک ارتبـاط عمیـق و 
آرامش‌بخش با خدای خودمان نگه داشته است.

راهی برای همه
اما پروردگار مهربان ما، که از تمام این مشغله‌ها، خستگی‌ها و محدودیت‌هایمان 
آگاه اسـت، در کتـاب آسـمانی‌اش یـک راهـکار بی‌نهایـت سـاده، عملی و دل‌نشـین 
پیـش پـای مـا قرار داده اسـت؛ یک دسـتورالعمل محبت‌آمیز که تمـام این بهانه‌ها 
را کنـار می‌زنـد و آغـوش رحمتـش را بـه روی همه بـاز می‌کند. در آخر سـورۀ مبارکۀ 
مزمـل، بعـد از آن‌کـه خداونـد بـه پیامبرش دسـتور قیام شـبانه و عبادات سـنگین 
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می‌دهـد، ناگهـان بـا چرخشـی لطیـف، بـه عمـوم مـردم نگاهـی سرشـار از رحمـت 
قُـرْآنِ<؛ آنچـه را از قرآن که برای شـما 

ْ
َ مِنَ ال ـرَءُوا مَـا تيَرسَّ

ْ
اق

َ
می‌کنـد و می‌فرماید:»>ف

میسر است بخوانید«.
قشـنگی ایـن آیـه در همیـن اسـت که خـدای مهربان، بـا درک کامـل بهانه‌های 
ونُ مِنْكُمْ مَرْضََى وَآخَرُونَ 

ُ
نْ سَـيَك

َ
ما، بیش از 1400 سـال پیش، می‌فرماید: »>...عَلمَِ أ

َ مِنْهُ...<؛  رَءُوا مَا تيَسََّرَّ
ْ
اق

َ
ونَ فِِي سَبيِلِ اللهِ ف

ُ
ضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتلِ

َ
رْضِ يبَْتَغُونَ مِنْ ف

َ ْ
بُونَ فِِي الْأ يضَْْرِ

خداوند می‌داند که برخی از شما بیمار خواهید بود، گروهی برای به‌دست‌آوردن 
فضل خدا )کسب روزی( به سفر می‌روند و گروهی دیگر در راه خدا جهاد می‌کنند، 

آن مقدار که برایتان ممکن و میسر است، از قرآن بخوانید«.
این آیه، تجلی اوج مهربانی و درک خداوند از شرایط بندگانش است. خداوند 
می‌فرمایـد: »بنـدۀ مـن! می‌دانم گرفتاری. گاهی مریض می‌شـوی، گاهی تمام روز 
را بـرای لقمـه‌ای نـان حالل می‌دوی و گاهی درگیـر امورات خانه و خانـواده‌ای. من 
از تو عبادات طاقت‌فرسـا و خارج از توانت نمی‌خواهم. فقط این را می‌خواهم که 
رابطـه‌ات را بـا مـن قطـع نکنـی«. هرچقدر کـه می‌توانـی، هرچند اندک، بـا کلام من 
قُرْآنِ< 

ْ
َ مِنَ ال رَءُوا مَا تيَسََّرَّ

ْ
اق

َ
مأنوس باش تا روحت شارژ شود و خانه‌ات نورانی گردد. >ف

یعنـی هـر آنچـه آسـان و ممکن اسـت؛ یک آیه، نیم‌صفحـه، پنج دقیقـه و... . مقدار 
مهم نیست؛ استمرار است که اهمیت دارد.

این همان کلید طلایی است که به ما می‌گوید وقتی خانه نورانی می‌شود که 
ساکنانش، هرچند اندک، با منبع نور در ارتباط باشند.

بازسازی مغز مضطرب
نس اندک، این قرائت روزانه ولی کوتاه، چه تأثیر شگفت‌انگیزی 

ُ
شاید بپرسید این ا

می‌تواند داشته باشد؟ علم روان‌شناسی امروز، به‌ویژه در شاخۀ نوروساینس1 یا 
همان علوم اعصاب، به ما می‌گوید که مغز انسان، ساختاری ثابت و غیرقابل‌تغییر 
نـدارد. مغـز مـا دارای ویژگـی شـگفت‌انگیزی بـه نـام انعطاف‌پذیـری عصبی اسـت؛ 
یعنـی تجربیـات و عـادات مسـتمر، می‌تواننـد به‌معنـای واقعـی کلمـه، سـاختار 

1.	 Neuroscience
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فیزیکی و مسیرهای عصبی مغزمان را تغییر دهند.1
وقتـی به‌طـور مـداوم در معـرض مُحرِّک‌های اضطـراب‌آور مثل اخبـار منفی یا 
محتـوای اسـترس‌زا قـرار می‌گیریـم، مغز بـرای واکنش سـریع به خطر، مسـیرهای 
عصبـی اضطـراب را تقویـت می‌کنـد. امـا برعکـس، قرار‌گرفتـن مسـتمر در معـرض 
محرک‌های آرامش‌بخش، می‌تواند مسیرهای عصبی جدیدی برای آرامش، تمرکز 

و کاهش استرس ایجاد نماید.
کلام قـرآن، بـا آهنـگ، محتـوا و انـرژی معنـوی منحصربه‌فـرد خـود، یکـی از 
نس مستمر با قرآن، حتی اگر فقط 

ُ
قدرتمندترین محرِّک‌های آرامش‌بخش است. ا

از طریق شنیدن یا خواندن کوتاه باشد، به‌تدریج مغز مضطرب ما را به مغزی آرام 
و متوکل تبدیل می‌کند. این خواندن روزانۀ قرآن، یک آرام‌بخش الهی است که دل 
مـا را از شـلوغی‌ها و نگرانی‌هـای دنیـا جـدا می‌کند و دوباره به سرچشـمۀ آرامش، 

یعنی خدا، وصل می‌کند.
مادر‌بزرگ‌هـا را یادتـان هسـت؟! دنیای مادربزرگ‌ها باید بـرای بچه‌هایمان به 
کتاب‌هـای قصـه تبدیل شـود. خدا همـۀ مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌هـا را رحمت کند. 
خانم‌هـا! مـا بایـد بـه فرزندانمـان بگوییـم کـه مادر‌بزرگ‌هـای مـا سـواد خوانـدن و 

نوشتن نداشتند، اما خانه‌هایشان از نورانی‌ترین خانه‌های فامیل بود.
راز مادربزرگ من، یک رادیوی کوچک و قدیمی بود که همیشه روی موج قرآن 
تنظیم بود. از صبح که بیدار می‌شـد تا شـب که می‌خوابید، صدای تلاوت قرآن در 
خانه‌اش طنین‌انداز بود. او می‌گفت: »ننه جان! من نمی‌فهمم چه می‌گوید؛ اما 
همین که صدای کلام خدا در خانه‌ام باشـد، دلم آرام می‌گیرد و احسـاس می‌کنم 

خانه‌ام نگهبان دارد«.
قبول دارید که او با همین انس سـاده، آرامشـی داشت که امروزه، بسیاری از 
ما با وجود تحصیلات عالیه، از آن بی‌بهره‌ایم؟! این قصه‌ها نباید فراموش شوند؛ 
< عمل  َ این‌ها گنج‌های ما هستند. مادربزرگ‌ها با همین کارهای ساده، به >مَا تيَسََّرَّ

1.	 Alvaro Pascual‑Leone, Amir Amedi, Felipe Fregni, Lotfi B. Merabet, The 
Plastic Human Brain Cortex, Annual Review of Neuroscience, DOI: 10.1146/
annurev.neuro.27.070203.144216
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می‌کردند؛ یعنی هرچقدر در توانشان بود، با این کتاب آسمانی انس می‌گرفتند. 
< همین بود؛ روشـن‌کردن یـک رادیوی  َ بـرای مادربزرگ‌هـای مـن و شـما، >مَا تيَرسَّ
قدیمـی. او در حـد توانـش، در را بـه روی کلام خدا باز کرده بود و خدا هم به اندازۀ 

اقیانوس بی‌کران رحمتش، به خانه و دل او نور و آرامش می‌ریخت.

سفر به سرزمین یمن
حالا اجازه بدهید از این خاطرۀ شیرین، از دنیای ساده و پُر‌نور مادربزرگ‌ها، با هم 
بـه یک سـفر برویم؛ سـفری به سـرزمین دوری به نام یمـن. می‌خواهم حکایت یک 
مادربـزرگ دیگـر، »امّ عاصـم«، را برایتـان تعریـف کنـم؛ بانویـی که نشـان داد وقتی 
 يََحْتسَِـبُ< را به 

َ
< شـروع می‌کند، خدا چگونه درهای >مِنْ حَيْثُ لَا َ انسـان با >مَا تيَسََّرَّ

رویش می‌گشاید.
یـک مـادر 65 سـاله را تصـور کنیـد؛ مادری کـه گرد پیری بر چهره‌اش نشسـته و 
سنگینی روزگار را به دوش کشیده است؛ مادری که از همه سخت‌تر، جگرگوشه‌اش 
را، پسـر عزیـزش را در راه دفـاع از اسالم و وطـن تقدیم کرده اسـت و بـا افتخار، نام 
»مادر شهید« را با خود دارد. شاید فکر کنیم با مادری غمگین و گوشه‌نشین روبه‌رو 
هسـتیم؛ امـا همـه، امّ‌عاصـم را بـه سـرزندگی، انـرژی و مهربانـی‌اش می‌شناسـند. 

این‌همه شور و نشاط از کجا می‌آید؟!
قصـۀ امّ‌عاصـم هم، درسـت مثل قصـۀ مادربزرگ‌های ما، از یک زمزمۀ سـاده 
شـروع شـد؛ از صـوت دل‌نشـین قـرآن کـه در خانـه‌اش می‌پیچیـد. او در ابتدا فقط 
< در حد توانِ او بود. امـا این انس حداقلی، کم‌کم به یک  َ گـوش مـی‌داد؛ >مَا تيَسََّرَّ
عشق عمیق تبدیل شد. آتشی در دلش شعله‌ور شد که می‌گفت: »من باید این 

کلمات نورانی را در سینه‌ام حفظ کنم«.
چالش‌هـای پیـش‌روی امّ‌عاصـم تصـور کنیـد. از یک طرف، سـن او سـدّ و مانع 
بزرگـی بـود. یـک زن ‌65سـاله کجـا و حفظ‌کردن سـی جزء قـرآن کجا! از طـرف دیگر، 
مسیر طولانی و طاقت‌فرسا بود. کلاس قرآن در مسجدی برگزار می‌شد که فاصله 
زیـادی بـا خانه‌اش داشـت، آن هم زیر آفتاب سـوزان یمن! و از همـه مهم‌تر، بهانۀ 

ضعف حافظه و مشغله‌های زندگی بود.
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اما امّ‌عاصم به هیچ‌کدام از این بهانه‌هایی که شیطان جلوی پای من و شما 
هم می‌گذارد، اهمیت نداد. او تصمیمش را گرفته بود؛ می‌خواست با قرآن زندگی 
کند و آخرین رایحۀ زندگی‌اش، عطر کلام خدا باشد. هر روز صبح، با نشاطی که از 
یک جوان ‌20ساله انتظار دارید، چادرش را به سر می‌کرد و راهی می‌شد. زیر آفتاب 
داغ، مسافت طولانی را با عشق طی می‌کرد تا به مسجد برسد. در راه، زیر لب دعا 

می‌کرد و از خدا می‌خواست او را به آرزویش برساند.
خانم‌های عزیز! شاید برایتان جالب باشد بدانید که امّ‌عاصم، هزینۀ کلاس‌ها 
و پاداش معلمان قرآن را از کجا تأمین می‌کرد. او حقوق ماهانۀ فرزند شهیدش را 
تمام و کمال برای ترویج قرآن خرج می‌کرد و این حقوق را به‌عنوان پاداش زحمات 
معلمان حفظ قرآن تقسـیم می‌کرد و از خیرین می‌خواسـت به حمایت از محافل 
قرآن کریم کمک کنند. انگار می‌خواست بگوید: »خون پسرم باید در رگ‌های قرآن 

و در سینه‌های حافظان قرآن جاری شود«.
<، دست او را گرفت. آن معجزه‌ای  َ بالاخره، این اعتقاد و باور و شروع با >مَا تيَسََّرَّ
که منتظرش بود رخ داد. این مادر شـهید 65 سـاله، تنها در 4 سـال و با شـنیدن 

صدای قرآن، حافظ کلام‌ا للّهمجید شد!1
خواهران من! امّ‌عاصم به ما این درس بزرگ را داده اسـت که اگر صادقانه با 
< به‌سمت قرآن قدم برداریم، قرآن با آغوش باز به  َ هرآنچه در توان داریم >مَا تيَسََّرَّ
اسـتقبالمان می‌آید و درهایی از فهم و حفظ و نورانیت را به روی ما می‌گشـاید که 

هرگز گمانش را نمی‌بردیم.

سپر محافظ روح
بیایید روح هر‌کدام از خودمان را مثل یک گیاه آپارتمانی زیبا و حسـاس، مثل گل 
ارکیـده، تصـور کنیـم؛ گیاهـی کـه در گلدان خانۀ ما قـرار دارد و ما مسـئول مراقبت 
از آن هسـتیم. ایـن گیـاه بـرای زنده‌مانـدن، شـاداب‌بودن و گل‌دادن، بـه آب، خاک 

مناسب و مهم‌تر از همه، به نور خورشید نیاز دارد.

»ام عاصم؛ مادر شهید ‌65ساله‌ای که ظرف چهار سال حافظ قرآن شد«، خبرگزاری شبستان،  	.1
.shabestan.news/xdDkD :دسترسی در
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فـرض کنیـد بـه این گیـاه بگوییم: »این هفتـه خیلی گرفتارم، وقت نـدارم تو را 
کنـار پنجـره بگـذارم. ان‌شـاءا للّهروز جمعـه، یـک روز کامـل از صبـح تا شـب تـو را در 
معـرض آفتـاب مسـتقیم قـرار می‌دهـم تا جبران شـود«. چـه اتفاقـی می‌افتد؟ آیا 
گیـاه تـا آخر هفته دوام می‌آورد؟ قطع اًخیر! برگ‌هایش زرد، سـاقه‌هایش خمیده 
و روحـش پژمـرده می‌شـود. او نمی‌میـرد، امـا زندگی هم نمی‌کند. گیـاه به یک روز 
کامـل آفتـاب در هفتـه نیـاز ندارد؛ او به چند دقیقه نور در هر روز نیاز دارد تا بتواند 

فتوسنتز کند و زنده بماند.
روح ما نیز دقیق اًمانند همین گیاه است. قرآن، نور خورشید عالم معناست. 
روح مـا نمی‌توانـد یـک مـاه از ایـن نـور دور بمانـد و با یـک جزءخوانی در شـب قدر، 
تمـام کمبودهایـش را جبـران کند. روح ما نمی‌تواند یک هفته یا یک ماه از این نور 
حیات‌بخش دور باشـد و انتظار داشـته باشـد که شـاداب، سرزنده و باایمان باقی 
بماند. روح ما به همان پنج دقیقه انس روزانه با نور قرآن محتاج اسـت تا بتواند 
فتوسنتز معنوی انجام دهد و اکسیژن ایمان و آرامش را در وجود ما تولید کند.
قُرْآنِ<؛ یعنـی نگذارید حتی یک روز بر 

ْ
َ مِنَ ال رَءُوا مَا تيَسََّرَّ

ْ
اق

َ
دسـتور محبت‌آمیـز >ف

روح شما بگذرد، بدون آن‌که سهم اندک، اما حیاتی خود را از این نور دریافت کند.
خانمی بود که سـه فرزند کوچک داشـت و زندگی‌اش پُرهیاهو و شـلوغ بود. 
همیشـه از اینکـه نمی‌توانـد بـا آرامـش دو رکعت نماز بخواند یـا چند صفحه قرآن 
تالوت کنـد، گلـه داشـت. یـک روز بـه او گفتـم: »تـو هـر روز بـرای خـودت چـای دم 
نمی‌کنی؟«، با تعجب گفت: »بله، حداقل دو‌سـه بار!«. گفتم: »یک قرار با خودت 
بگذار. از لحظه‌ای که آب را روی کتری می‌گذاری تا زمانی که چایی دم بکشد و آن را 
در اسـتکان می‌ریزی، این چند دقیقه، وقت مخصوص تو و خداسـت. همین‌طور 
کـه منتظـری، یـک صفحـه قرآن بخوان. اسـمش را هم بگذار "چایـی قرآنی"«. چند 
مـاه بعـد دوبـاره او را دیدم؛ می‌گفت: »خانم فلانـی! نمی‌دانید همین چای قرآنی 
چه معجزه‌ای در زندگی من داشته است. قبلاً با کوچک‌ترین صدای بچه‌ها از کوره 
در می‌رفتـم؛ امـا الان آن چنـد دقیقـه قرآن‌خواندن، چنان آرامشـی در طول روز به 

من می‌دهد که صبورتر از قبل شده‌ام«.
قُرْآنِ< یعنی یک سپر محافظ دور روحمان بکشیم.

ْ
َ مِنَ ال رَءُوا مَا تيَسََّرَّ

ْ
اق

َ
>ف
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ایستاده در بمباران
خواهـران مـن! اگـر می‌خواهیـد معجـزۀ انس مسـتمر با قـرآن را به چشـم ببینید، 
اگـر می‌خواهیـد بدانیـد یـک خانـۀ ویران‌شـده چگونـه می‌توانـد نورانـی باشـد، 
کافـی اسـت ایـن روزهـا چشـم دلتان را به‌سـمت غزه بـاز کنید؛ به‌سـوی مردمی که 
زیـر سـنگین‌ترین بمباران‌هـای تاریـخ، در اوج گرسـنگی، تشـنگی و از‌دسـت‌دادن 

پاره‌های تنشان، استوار و باصلابت ایستاده‌اند.
تصاویـر تکان‌دهنـده‌ای کـه از آنجا بـه جهان مخابره می‌شـود را ببینید. پدری 
که فرزند تکه‌تکه‌شده‌اش را در بغل گرفته و با صدایی لرزان، اما محکم می‌گوید: 
ْـهِ رَاجِعُـونَ<. مـادری کـه خانـه‌اش با خاک یکسـان شـده،  ا إلَِيَ ا لِِلهِ وَإنِّـَ َمْـدُ لِِلهِ... إنِّـَ >الْحْ

امـا از زیـر آوار، قـرآن خیـس و گِل‌آلـودش را بیـرون می‌کشـد، آن را می‌بوسـد و بـر 
چشـمانش می‌گـذارد؛ گویی ارزشـمندترین دارایی‌اش را بازیافته اسـت. جوانانی 

که در پناهگاه‌های تاریک، با صدای بلند، آیات الهی را فریاد می‌زنند.
آن‌هـا بـه تمـام دنیا نشـان دادند که قـرآن، فقط کتابی بـرای خواندن در زمان 
آرامش و رفاه نیسـت؛ بلکه یک سالح، یک زره و یک پناهگاه در دل طوفان اسـت. 
آن‌هـا بـا عمـل خـود نشـان دادند کـه وقتی انسـان هـر روز روح خود را بـا کلام خدا 
تغذیـه می‌کنـد، چنـان قدرت و آرامـش درونی می‌یابد که حتی بمب‌های فسـفری 
 َ رَءُوا مَا تيَسََّرَّ

ْ
اق

َ
هم نمی‌تواند آن را متزلزل کند. استقامت مردم غزه، تفسیر عملی >ف

قُرْآنِ< اسـت. آن‌ها مصداق خانه‌هایی هسـتند که شـاید ویران شـده باشند، 
ْ
مِنَ ال

شاید روشنایی نداشته باشند، اما نورانی‌اند؛ چراکه ساکنانش با منبع نور عالم، 
در ارتباطی دائمی و ناگسستنی قرار دارند.

انس با قرآن در صحنه‌های زندگی زنانه
این پنج دقیقه نورگیری روزانه )که در غزه چنین معجزه‌ای می‌آفریند( کار سخت، 
پیچیده و زمان‌بری نیست. ما خانم‌ها به‌راحتی و با کمی برنامه‌ریزی و هنرمندی، 

می‌توانیم آن را در دل زندگی پرمشغلۀ زنانۀ خودمان جای بدهیم.
آشـپزخانه، قلـب تپنـدۀ خانـه و مکانـی اسـت کـه مـا زنـان، سـاعات زیـادی از 
عمرمـان را در آن می‌گذرانیـم. چـرا ایـن مـکان را بـه یـک محـل انس دائمـی با قرآن 
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تبدیـل نکنیـم؟! بـاور کنیـد با چند کار کوچک می‌توانیم آشـپزخانه را به معبد نور و 
آرامش تبدیل کنیم.

یــک قــرآن کوچک با ترجمــۀ ســاده و روان در یکی از کابینت‌های آشــپزخانه 
بگذارید. وســط پخت‌و‌پز، در همان چند دقیقه‌ای که منتظر دم‌کشــیدن برنج یا 
جا‌افتادن خورشــت هســتید، قرآن را باز کنید و فقط چند آیه را با معنا بخوانید. 
بگذاریــد عطــر کلام خــدا بــا عطــر غذای شــما در‌هــم بیامیــزد و در تمــام فضای 

خانه بپیچد.
پیشـنهاد راحت‌تـر و عملی‌تـر، روشـن‌کردن رادیـو یـا پخـش صـوت قرائت‌های 
زیبـا در فضـای خانـه، به‌ویـژه آشـپزخانه اسـت. کم‌کـم انسـان نمک‌گیر می‌شـود و 
اینجاسـت کـه خانـه نورانـی خواهد شـد؛ نـه با چراغ‌هـای هالوژن، بلکه بـا نور کلام 
وحـی. بـه خدا قسـم! آن غذا دیگر تنها غذای جسـم نخواهد بـود، بلکه غذای روح 

خانواده هم خواهد شد و برکت عجیبی به آن خانه خواهد آورد.
خانـم دکتـری بـود کـه می‌گفـت: »بـه دلیـل مشـغلۀ زیـاد کاری، واقعـا فرصـت 
تلاوت قرآن را نداشـتم و از این بابت عذاب وجدان داشـتم. تا اینکه با خودم عهد 
کردم هر روز صبح، همان چند دقیقه‌ای که منتظر آماده‌شدن چایی برای صبحانه 
یـا قهـوه در دسـتگاه هسـتم، به‌جـای چک‌کـردن گوشـی، فقط چنـد خط از قـرآن را 
بـا ترجمـه بخوانـم«، او می‌گفـت: »باورکردنـی نیسـت! همیـن چنـد خـط، مثل یک 
واکسـن معنوی، تمام روز مرا در برابر اسـترس‌ها و فشـارهای محیط بیمارسـتان 
رَءُوا مَا 

ْ
اق

َ
محافظـت می‌کنـد و آرامش عجیبی به من می‌دهد«. این، مصداق بارز >ف

قُرْآنِ< است.
ْ
َ مِنَ ال تيَسََّرَّ

اوقات مرده، فرصت‌های طلایی برای اتصال به منبع نور
در زندگـیِ پـر از شـلوغی و بـدو بـدوی همـۀ مـا زن‌هـا، لحظه‌هـای کوتـاه و به‌ظاهـر 
بی‌اهمیتـی هسـت که معمولاً بـه آن‌ها »اوقات مُرده« یعنی وقت‌های تلف‌شـده 
می‌گوییـم؛ آن پنـج دقیقـه‌ای کـه منتظریـم برنـج دم بکشـد، آن ده دقیقـه‌ای کـه 
لباس‌هـا در ماشـین لباس‌شـویی می‌چرخنـد و مـا کنـار آن منتظـر هسـتیم، آن 
چنـد دقیقـه‌ای کـه در صـف نانوایی یا فروشـگاه ایسـتاده‌ایم، یا آن نیم‌سـاعتی که 
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جلوی درب مدرسـه یا داخل ماشـین نشسـته‌ایم و چشـم‌به‌راه تمام‌شدن کلاس 

فرزندمان هستیم و هزار مثال دیگر که معمولاً از کنارشان ساده می‌گذریم.

همـۀ ایـن وقت‌هـای کوچـک، بهتریـن فرصـت بـرای نورگیـری روح هسـتند؛ 

فرصتـی کـه می‌شـود در آن، چنـد آیـه از قـرآن را بخوانیـم، بـه صـوت زیبـای تالوت 

گوش بدهیم، یا حتی در دل یک صلوات بفرستیم و لحظه‌ای با خدا خلوت کنیم.

راه اول، راهی است که خیلی از ما بی‌آنکه متوجه شویم، در آن قدم می‌گذاریم؛ 

پناه‌بردن به گوشی موبایل. بلافاصله اینستاگرام را باز می‌کنیم و شروع می‌کنیم 

بـه بالا‌و‌پایین‌کـردن صفحه‌ها. چه می‌بینیـم؟ ویترین پُر‌زَرق‌و‌بـرق زندگی دیگران، 

سـفره‌های رنگیـن، خانه‌هـای آن‌چنانـی، سـفرهای خارجـی، لباس‌هـای مـارک‌دار. 

نتیجه‌اش چیست؟ هیچ! فقط حسرت، مقایسه‌کردن زندگی خودمان با دیگران، 

اضطراب، احساس کمبود و... . ما به‌دنبال آرامش بودیم، اما با دست خودمان، 

روحمان را مضطرب‌تر و ناآرام‌تر کردیم.

رَءُوا مَا 
ْ
اق

َ
اما راه دوم، راهی اسـت که خدا پیش پای ما گذاشـته؛ راه عمل به >ف

<. خانـم عزیـز! خواهر گرامـی! به‌جای آن اپلیکیشـن اضطراب‌آور، اپلیکیشـن  َ تيَرسَّ

قرآن را روی صفحۀ اول گوشی‌ات بگذار. همان ده دقیقه‌ای که منتظر دم‌کشیدن 

برنج هستی، به‌جای چرخیدن بی‌هدف در فضای مجازی، اپلیکیشن قرآن را باز کن 

و فقـط چنـد آیـه از قـرآن را همراه ترجمه‌اش بخوان. همان‌جـا که در صف نانوایی 

ایسـتاده‌ای، به‌جـای نگاه‌کـردن بـه در‌و‌دیـوار، یـک هندزفری درِ گوشـت بگذار و به 

صوت دل‌نشین استاد حامد شاکرنژاد یا عبدالباسط گوش بده. بگذار کلام خدا، 

مثل یک نسیم بهاری، روح خسته‌ات را نوازش دهد.

بـاور کنیـد معجـزه اتفاق می‌افتد! شـاید همـان یک آیه‌ای کـه در صف نانوایی 

می‌خوانی یا می‌شنوی، پاسخ سؤالی باشد که تمام روز ذهنت را به خود مشغول 

کـرده بـود. شـاید آن چنـد آیه‌ای که هنـگام انتظار بـرای فرزندت می‌خوانـی، تو را از 

یـک تصمیـم اشـتباه در تربیـت او منصـرف کنـد. شـاید آن صوت قرآنی کـه در خانه 

می‌پیچد، دعوای بین بچه‌ها را آرام کند و برکت و نورانیتی به فضای خانه‌ات بدهد 

که با هیچ وسیلۀ مادی دیگری قابل خریداری نیست.
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ایـن، هنـرِ تبدیـل اوقـاتِ مـرده بـه لحظـاتِ زنـدۀ معنـوی اسـت. ایـن، معنـای 

رَءُوا 
ْ
اق

َ
واقعی زندگی با قرآن در دنیای مدرن است. این، همان نسخۀ شفابخش >ف

قُرْآنِ< برای من و شماست. بیایید از همین امروز این گنج‌های کوچک 
ْ
َ مِنَ ال مَا تيَسََّرَّ

و پنهان روزانه را کشف کنیم و نگذاریم به‌سادگی از دست بروند.

سفری از گوش به قلب
ممکـن اسـت این پرسـش پیـش بیاید که خواندن بـدون فهم عمیق قـرآن، واقع اً

فایده‌ای هم دارد؟ پاسـخ این اسـت که بله، انس و تلاوت مسـتمر، دروازۀ طلایی 

قُرْآنِ< را 
ْ
َ مِنَ ال رَءُوا مَا تيَرسَّ

ْ
اق

َ
ورود بـه تدبـر و فهـم اسـت. وقتـی اهل قرآن شـدی و >ف

به‌صـورت مسـتمر رعایـت کردی، به مـرور زمان خداوند توفیق فهـم قرآن را هم به 

تو عنایت خواهد کرد.

بـه فرزندانتـان نـگاه کنیـد. کدام‌یک از آن‌ها از ابتدا با کلماتی که می‌شـنیدند، 

آشـنا بودنـد و معانـی آن کلمـات را درک می‌کردنـد؟ هیچ‌کـدام! یـک کـودک بـرای 

یادگیـری زبـان مـادری، ابتـدا بایـد مـدام در معـرض کلمـات و جمالت قـرار بگیرد تا 

گوشش آشنا شود و به‌تدریج معنای آن‌ها را درک کند. ما هم برای فهم اقیانوس 

بی‌کـران قـرآن، ابتـدا بایـد با کلمات، آیات و آهنگ آسـمانی آن مأنوس شـویم. این 

تلاوت‌هـای روزانـه، حتـی اگـر همـراه با فهـم عمیق نباشـد، به‌تدریج قلب سـخت و 

قفل‌شدۀ ما را نرم و آمادۀ پذیرش معارف بلند قرآن می‌کند. کم‌کم، یک آیه توجه 

ما را جلب می‌کند، درنگ می‌کنیم، به‌دنبال معنایش می‌رویم، به آن فکر می‌کنیم، 

بـه تفسـیر مراجعـه می‌کنیـم و ایـن، آغاز یک سـفر شـگفت‌انگیز و البتـه بی‌پایان در 

دنیای معارف قرآنی خواهد بود؛ سـفری که از گوش شـروع می‌شـود و ان‌شاءا للّه

به قلب ختم خواهد شد.

اینجاسـت کـه بـه عمـق کلام پیامبـر اکـرم؟ص؟ در کتـاب شـریف »اصـول کافی« 

بُوراً؛ 
ُ

وهَا ق
ُ

خِذ
َ

ـرْآنِ وَ لاَ‌تَتّ
ُ

ق
ْ
ل

َ
رُوا بُیوتَكـمْ بِتِاَلوَةِ ا پـی می‌بریـم، جایـی که فرمودنـد: »نَوِّ

خانه‌های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید و آن‌ها را به گورستان تبدیل نکنید«.1

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص610. 	.1
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خواهـران مـن! پیامبـر؟ص؟ نفرمودنـد بـا تفسـیر یـا بحث‌هـای پیچیـده؛ بلکـه 
فرمودنـد بـا تالوت قـرآن خانه‌هایتـان را نورانـی کنیـد، چـرا؟ چـون تالوت، مثـل 
باز‌کردن پنجره‌ای به‌سـمت خورشـید اسـت؛ نور و برکت را به خانه می‌آورد و وقتی 
خانۀ دل نورانی شد، زمینه برای مراحل بعدی، یعنی فهم و عمل فراهم می‌شود.
ناگفتـه نمانـد کـه ایـن تلاوت‌هـای روزانـه و مـداوم، علاوه‌بر روشـن‌کردن دل، 
بـه زندگـی دنیـوی مـا نیـز خیر و برکـت مـی‌آورد. چراکه پیامبـر مهربانی‌هـا در ادامۀ 
ضَاءَ 

َ
ـهُ وَ أ

ُ
هْل

َ
مْتِعَ أ

ُ
یـرُهُ وَ أ

َ
رْآنِ كثُرَ خ

ُ
ق

ْ
ل

َ
ا كثُـرَ فِیهِ تِاَلوَةُ ا

َ
همیـن روایـت می‌فرماینـد: »إِذ

نْیا؛ هـر‌گاه در خانـه‌ای قرآن زیاد 
ُ

لدّ
َ
هْـلِ ا

َ
ـمَاءِ لِِأ ـمَاءِ كمَـا تُضِـیءُ نُجُـومُ السَّ لسَّ

َ
هْـلِ ا

َ
لِِأ

تالوت شـود، خیـر و برکـت در آن زیـاد می‌شـود و گسـتردگی و گشـایش در مـال، 
ثروت، دانش، محبّت، قدرت و... در اهل آن خانه پیدا شده و برای اهل آسمان نور 

می‌دهد، همچنان که ستارگان آسمان برای اهل زمین، نور افشانی می‌کنند«.1
یعنـی چـه؟ یعنـی اگـر خیـر دنیـا و آخـرت را می‌خواهیـم، اگـر آرامـش خـود و 
خانواده را می‌خواهیم، اگر می‌خواهیم خانه‌مان نورانی شود، راه و کلیدش انس 

قُرْآنِ<.
ْ
َ مِنَ ال رَءُوا مَا تيَسََّرَّ

ْ
اق

َ
با قرآن و تلاوت‌های مداوم است؛ >ف

نسخۀ آسان خدا را جدی بگیریم
قُرْآنِ<، 

ْ
َ مِنَ ال رَءُوا مَا تيَسََّرَّ

ْ
اق

َ
خواهـران عزیـزم! خدای مهربان با دسـتور محبت‌آمیـزِ >ف

راه را بـر همـه آسـان کـرده و تمـام بهانه‌هـا را از ما گرفته اسـت. خـدا از ما ختم‌های 
مکرر قرآن یا تفسیرهای پیچیده نخواسته؛ او فقط یک ارتباط مستمر، انس روزانه 
و سالم و احوال‌پرسـی بـا کلام خـودش را طلـب می‌کند تا باتری روحمان همیشـه 

شارژ بماند و خانه‌هایمان نورانی.
قـرآن، نامـۀ عاشـقانۀ خـدا برای بندگانش اسـت و ما فقط کافی اسـت هر روز 
سـری بـه ایـن نامـه بزنیـم، سالمی بدهیـم، احوال‌پرسـی کوتاهـی کنیـم، تـا چـراغ 

روحمان خاموش نماند و خانه‌هایمان همیشه بوی ایمان بگیرد.
بیاییـد از امـروز، دیگـر بـه قـرآن بـه چشـم یـک کتـاب مقدسِ صـرف کـه باید در 
بالاتریـن طاقچـۀ خانـه بماند، نـگاه نکنیم. بیایید قرآن را زندانـیِ طاقچه‌های بلند 

ناصر مکارم شیرازی، مشکات هدایت، ص98. 	.1



وقتی خانه نورانی می‏شود!














    
   

جزء بی



س

ت‏ونهم




169

و خاک‌نشسـته نکنیم؛ بلکه آن را نسـخۀ شـفابخش روح، کتاب راهنمای زندگی و 
منبع نور روزانۀ خودمان بدانیم و در تمام زوایای زندگی، از آشپزخانه تا محل کار 
و تربیـت فرزندانمـان، جـاری کنیم. بیایید قـرآن را در دل زندگی‌مان جاری کنیم؛ در 
آشپزخانه، بین بوی نان و چایی، هنگام جمع‌کردن لباس‌ها، در راه رفت‌و‌برگشت 
بـه محـل کار، یـا حتـی کنـار تخـت بچه‌هـا کـه تـازه خوابیده‌انـد. قـرآن می‌توانـد در 
کوچک‌تریـن و عادی‌تریـن لحظه‌هـای روز مـا جـاری شـود و آن‌هـا را بـه لحظه‌های 

آسمانی تبدیل کند.
شـاید بپرسـید چـه کارهایـی بایـد انجـام بدهیـم؟ پاسـخ سـاده اسـت؛ همـان 
کارهایی که همیشه انجام می‌دهیم، با این تفاوت که این‌بار هدفمان قرآن است.
1. تعییـن زمـان ثابـت روزانـه: حتـی 5 تـا 10 دقیقـه در روز کافـی ا‌سـت، اما باید 
ثابت و پایدار باشد؛ مثلاً بعد از نماز صبح یا قبل از خواب، زمان مشخصی را فقط 

به قرآن اختصاص بدهیم.
2. استفاده از قرآن‌های ترجمه‌دار و تفسیری ساده: اگر معنای آیات را متوجه 
نمی‌شویم، از ترجمه‌های روان یا تفاسیر کوتاه، مثل »تفسیر نور« استفاده کنیم. 

اپلیکیشن‌های قرآنی نیز بسیار مفیدند.
3. مدیریـت فضـای مجـازی: تـرک مطلـق فضـای مجـازی لازم نیسـت؛ بلکـه 
مدیریت آن مهم است. برای مثال، می‌توان روزانه 30 دقیقه از زمان فضای مجازی 
را به قرآن اختصاص داد و یا حتی از فضای مجازی برای انس با قرآن استفاده کرد؛ 

گوش‌دادن به تلاوت، دیدن کلیپ‌های تدبر و شرکت در جلسات آنلاین.
4. تشکیل گروه‌های کوچک قرآنی: با راه‌اندازی یک پویش سادۀ روزانه، مثلاً 
خواندن یک صفحه از قرآن با ترجمه در میان دوستان و همسایگان، این نور را به 
دیگران هم هدیه دهیم. با دوستان یا خانواده، گروهی تشکیل بدهید و هر هفته 
یک آیه را بخوانید و درباره‌اش گفت‌وگو کنید. این کار هم انگیزه ایجاد می‌کند، هم 

فهم را عمیق‌تر می‌سازد.
5. هدف‌گذاری شـخصی و ملموس: مثلاً بگویید: »تا آخر ماه، سـورۀ نور را با 
ترجمـه‌اش می‌خوانـم« یـا »هـر روز یک آیه حفـظ می‌کنم«. هدف‌هـای کوچک اما 

مشخص، باعث استمرار می‌شوند.
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6. تأمـل و تدبـر، نـه صرفـا قرائـت: حتـی اگر یـک آیه بخوانیـد و دربـاره‌اش فکر 
کنید، ارزشـمندتر از خواندن چند صفحه بدون توجه اسـت. بنویسـید که این آیه 

چه پیامی برای زندگی‌تان دارد.
باید با خودمان عهد ببندیم که از امروز، حتی اگر شده برای پنج دقیقه، روح 
تشـنه‌مان را از این چشـمۀ نور سـیراب کنیم و نگذاریم گیاه وجودمان در غفلت و 

بی‌خبری پژمرده شود.
فراموش نکنیم؛ روح هم مثل یک گیاه ظریف است؛ اگر نورِ کلماتِ خدا به او 
نرسد، زرد و پژمرده می‌شود؛ اما اگر هر روز اندکی از این آفتاب آسمانی را دریافت 
کند، دوباره جان می‌گیرد، سرسبز می‌شود و آرام می‌گیرد. پس بیایید دل‌هایمان 
را در معرض این نور قرار دهیم و ببینیم چگونه خانواده‌هایمان آرام می‌شوند و 

زندگی‌مان آرام‌آرام به‌سمت برکت و روشنی می‌رود.
از خداونـد متعـال می‌خواهیـم کـه بـه همـۀ مـا توفیـق انـس مسـتمر بـا کلام 
نورانـی‌اش را عنایـت فرمایـد و قلـب و جـان و خانه‌هـای ما را به نور قرآن، روشـن و 

منور گرداند.
و السلام علیکم و رحمة ا للّهو برکاته.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



جزء‏یس ام

 ردآغوشیتخس 

الانگنت رد یههای زندگی( )وعدۀ گیاشش 

ا  >فَإنَِّ مَعَ العُْسْْرِ يسُْْرً

ا<  مَعَ العُْسْْرِ يسُْْرً إنَِّ
سوره شرح، آیات 5 و 6

پس بی‌تردید همراه سختی، آسانی است. 

]آری[ بی‌تردید همراه سختی، آسانی است.
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سوغات رمضان
امروز، روز وداع با ماه مبارک رمضان است؛ روزی که هم بوی حسرت می‌دهد و هم 
عطر امید. حسرت تمام‌شدن سفره‌ای که یک ماه برای ما پهن بود و امید به اینکه 
میزبان کریم، ما را با دستِ خالی بدرقه نکند. ماهی که در آن با گرسنگی و تشنگی، 
طعم سختی را چشیدیم تا به آسانی و لذت افطار برسیم. در این ماه، شب‌ها بیدار 
ماندیم و سختی عبادت و شب‌زنده‌داری را به جان خریدیم تا به آسانی و حلاوتِ 
مناجات با پروردگار در دل سـحر دسـت یابیم. این شـب‌ها فرصتی بود تا در خلوت 
خود با خدا راز‌و‌نیاز کنیم و از او طلب بخشش و رحمت نماییم. در آن ساعت‌های 
خامـوش شـب، وقتـی دنیا در خواب بود، ما توانسـتیم با دل‌هـای پاک و نیت‌های 

خالص، ارتباطی عمیق با خالق‌مان برقرار کنیم.
انگار تمام ماه رمضان، یک کارگاه فشردۀ آموزشی بود؛ تمرینی سی‌روزه برای 
درک یـک قانـون بـزرگ الهی. قانونی که امروز، در ایـن لحظات پایانی مهمانی خدا، 
می‌خواهـم آن را به‌عنـوان بهتریـن سـوغات و گران‌بهاتریـن ره‌توشـۀ ایـن مـاه، بـا 

خودمان به خانه‌هایمان، زندگی‌هایمان و قلب‌هایمان ببریم.
می‌خواهم با شما از یک حقیقت امیدبخش سخن بگویم؛ حقیقتی که مرهم 
تمام زخم‌های ما، پاسخ تمام نگرانی‌های ما و کلید تمام درهای بستۀ زندگی‌مان 
اسـت. همـۀ مـا در زندگـی لحظاتـی را تجربه کرده‌ایـم که احسـاس کرده‌ایم در یک 

تونل تاریک و بی‌پایان گرفتار شده‌ایم:
_ تونـل سـخت مشـکلات اقتصـادی؛ وقتـی دخل‌و‌خـرج بـا هـم نمی‌خوانـد و 

نگرانی آیندۀ خانواده، خواب را از چشمانمان می‌رباید.
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_ تونـل یـک بیمـاری برای خودمـان یا عزیزانمان؛ وقتی با چهرۀ نگرانِ پزشـک 
روبه‌رو می‌شویم و منتظر جواب یک آزمایش هستیم.

_ تونـل اختلافـات و سـوءتفاهم‌ها در زندگـی مشـترک؛ وقتـی سـکوت‌های 
سنگین و قهر، جای گفت‌وگوهای شیرین را می‌گیرد.

_ تونـل اضطـراب‌آور تربیـت فرزندان؛ وقتـی می‌بینیم جگرگوشـه‌مان در این 
دنیای پُر‌هیاهو از ما فاصله می‌گیرد.

در ایـن تونل‌هـای تاریـک، بزرگ‌تریـن خطری که مـا را تهدید می‌کنـد، ناامیدی 
است. این احساس که این تونل هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد و هیچ نوری در انتهای 

آن نیست.

سنتی غیر‌قابل تغییر
اما خدای متعال که طراح این مسـیر پُرفراز‌و‌نشـیب اسـت، برای همین لحظه‌ها و 
تونل‌های تاریک، یک چراغ پُرنور و یک وعدۀ قطعی در دستان ما قرار داده است؛ 
وعده‌ای آن‌قدر مهم و حیاتی که دو بار، پشت‌سـر‌هم و با تأکید، در سـورۀ مبارکۀ 
شـرح تکرار شـده تا هیچ شـک و تردیدی در دل مؤمن باقی نماند. آیاتی که همۀ 
شـما عزیـزان حفـظ هسـتید و به‌محـض اینکـه ابتـدای آن را بگویـم، ادامـه‌اش را 
إنَِّ مَعَ 

َ
خواهیـد خوانـد. خداونـد در آیات 5 و 6 سـورۀ مبارکۀ شـرح می‌فرمایـد: »>ف

ا<؛ پس قطع اًو بدون شک، با هر سختی، آسانی هست.  عُسْْرِ يسُْْرً
ْ
ا * إنَِّ مَعَ ال عُسْْرِ يسُْْرً

ْ
ال

)آری( قطع اًو بدون شک، با هر سختی، آسانی هست«.
خواهــران مــن! این آیه یــک انقلاب در نگاه مــا ایجاد می‌کنــد و نگاهمان به 
مشــکلات را کامــ اًتغییر می‌دهد. بــه کلماتش دقت کنید! خداونــد نمی‌فرماید 
عُسْْرِ 

ْ
»بَعدَ العُسرِ یُسراً« یعنی بعد از سختی، آسانی می‌آید؛ بلکه می‌فرماید >مَعَ ال

ا<، آســانی و گشــایش، همــراه ســختی اســت و در دل همان ســختی نهفته  يسُْْرً
اســت. یعنی گشــایش یک اتفاق جداگانه نیســت که بعداً از راه برسد؛ گشایش، 
جنینی اســت که در رحم ســختی رشد می‌کند؛ آسانی، میوه‌ای است که از درخت 
ســختی به بار می‌نشــیند؛ هسته تا نشــکافد و سختیِ شکســتن را تحمل نکند، 

جوانه نمی‌زند.
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این یک قانون و سنت غیرقابل تغییر الهی است؛ هیچ فشاری بی‌پایان نیست 
و هیچ شبی تا ابد تاریک نمی‌ماند. این بشارت، مؤمن را در میدانِ دشوار زندگی، 
امیـدوار نگـه مـی‌دارد و اطمینـان می‌دهـد کـه مسـیر مبـارزه، هرچنـد دشـوار، بـه 
پیروزی و گشـایش ختم خواهد شـد. این نگاه، همان کلام نورانی مولای متقیان، 
ةِ 

َ
ـدّ امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ اسـت کـه در نهج‌البلاغـه می‌فرماینـد: »عِنـدَ تَناهِی الشِّ

خاءُ؛ وقتی سـختی به نهایت خود  قِ البَالءِ یكونُ الرَّ
َ
، وَ عِنـدَ تَضایُـقِ حَل

ُ
رجَـة

َ
تَكـونُ الف

برسـد، گشـایش فـرا می‌رسـد و وقتـی حلقه‌هـای ب التنـگ می‌شـود، آسـایش پیـدا 
می‌شود«؛1 مثل فنری که هرچه بیشتر فشرده شود، با نیروی بیشتری رها می‌گردد.

رشدِ پس از سانحه
جالب است بدانید که علم روان‌شناسی امروز، پس از سال‌ها تحقیق، به مفهومی 
دسـت پیـدا کـرده کـه دقیق اًمؤیـد همین قانـون قرآنی اسـت. این مفهوم، »رشـد 
پـس از سـانحه« نـام دارد. ایـن نظریـه می‌گویـد بسـیاری از افـرادی که بـا بحران‌ها 
و سـختی‌های بزرگ مانند بیماری‌های سـخت، از‌دسـت‌دادن عزیزان، یا مشـکلات 
شدید مالی مواجه می‌شوند، پس از عبور از آن دوره، به حالت قبل بازنمی‌گردند، 
بلکه از نظر روحی، معنوی و شخصیتی، به انسانی قوی‌تر، عمیق‌تر و قدرشناس‌تر 
تبدیـل می‌شـوند. آن‌هـا ظرفیت‌هـای جدیدی در خود کشـف می‌کننـد که هرگز در 

دوران آسایش و راحتی، از وجودشان خبر نداشتند.
یعنی چه؟ یعنی تو در همان لحظه که سختی می‌کشی، در حال رشد هستی. 
مربی‌های ورزشی را دیده‌اید؟ به ورزش‌کار وزنه‌های سنگین‌تری می‌دهند، سر او 
داد می‌زنند، ممکن است حتی او را به ظاهر کتک هم بزنند؛ اما هر دو می‌دانند که 
همۀ این‌ها برای رشـد اسـت. سـختی‌ها هم همانند یک مربی سخت‌گیر، عضلات 
روح مـا را بـه چالـش می‌کشـند و آن را بـرای برداشـتن وزنه‌هـای سـنگین‌تر زندگی، 

آماده و قدرتمند می‌سازند.
خداونـد سـردار عزیـز ما، حاج‌قاسـم سـلیمانی را رحمت کند. سـپهبد شـهید، 
حاج‌قاسـم سـلیمانی عزیز، با آن نگاه عمیق و حکیمانه‌، جملۀ معروفی دارند که 

محمد‌بن‌حسین شریف رضی، نهج‌البلاغة، حکمت 351. 	.1
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اتفاقـا بـا بحـث امـروز ما هم مرتبط اسـت؛ ایشـان می‌فرمود: »من بـا تجربه این را 
می‌گویم که میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد، در خود فرصت‌ها نیست«؛ 

ا<. عُسْْرِ يسُْْرً
ْ
یعنی همان قانون قرآنی >إنَِّ مَعَ ال

دفـاع مقـدس نمونـه‌ای عینی از ایـن حقیقت بود؛ عرصه‌ای کـه زن و مرد، پیر 
و جـوان در آن حضـور یافتنـد و خوش درخشـیدند. جنگی که به ما تحمیل شـد تا 
جلـوی رشـد نهـال انقلاب را بگیـرد، اما نه‌تنها جلوی رشـد آن را نگرفت، بلکه باعث 
پیشرفت روز‌افزون این نهال شد و امروز آن را به اوج رشد و بالندگی رسانده است. 

ا< بود. عُسْْرِ يسُْْرً
ْ
جنگ ما، به‌واقع، مصداقی عینی از آیۀ شریفۀ >إنَِّ مَعَ ال

سمیۀ کردستان
یکی از شهدای بزرگوار جنگ تحمیلی، »شهیده ناهید فاتحی« است که زیرِ دست 
منافقین کوردل و زیر شـکنجه‌های سـخت آن‌ها به شـهادت رسید؛ شکنجه‌هایی 
که باعث شـد به او لقب »سـمیۀ کردسـتان« داده شـود؛ چون او هم مثل حضرت 

سمیه زیر شکنجه به شهادت رسید.
پـس از پیـروزی انقالب اسالمی ایـران، غـرب کشـور دچـار هرج‌و‌مـرج شـد و 
گروهک‌های ضد‌انقلاب )مثل کومله و دموکرات( که فکر می‌کردند نظام نمی‌تواند 
ـم کردنـد. تشـکیلات مارکسیسـتی به‌شـدت فعالیـت 

َ
بـا آن‌هـا مقابلـه کنـد، قـد عَل

می‌کردند و حتی اجازه نمی‌دادند نیروهای ارتش و سـپاه وارد کردسـتان شـوند. 
در ایـن شـرایط، ناهیـد فاتحـی کـه از فعـالان انقلابـی در غائلـۀ کردسـتان به شـمار 
می‌رفت، با برادران سپاه پاسداران در سنندج همکاری داشت و در دستگیری چند 
تن از اعضای کومله نقش مهمی ایفا کرد. در پی همین شناسایی‌ها بود که ناهید، 

هدف اول منافقین شد و آن‌ها به‌دنبال فرصتی برای انتقام‌جویی از وی بودند.
اوایـل زمسـتان سـال 1360، ناهیـد به‌شـدت بیمـار شـد و بـرای مـداوا بـه 
درمانگاهی در میدان مرکزی شهر سنندج مراجعه کرد. چند ساعتی از رفتن ناهید 
گذشته بود، اما از بازگشتش خبری نشد. انگار که اصلاً به درمانگاه نرفته بود! مادر 
در خانه، نگران و چشم‌انتظار بود تا دختر نوجوانش برگردد. خانواده‌اش لحظات 
پر از اضطرابی را سپری کردند، تا اینکه بالاخره از چند نفر که ناهید را می‌شناختند و 
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آن روز او را دیده بودند، می‌شـنوند که چهار نفر، ناهید را دوره کرده و به‌زور سـوار 
مینی‌بوس کرده و برده‌اند.

خاطـرۀ شـهادت ناهیـد، یکـی از سـخت‌ترین و دردناک‌تریـن خاطـرات اسـت. 
کومله‌هـا ناهیـد 16سـاله را به‌شـدت شـکنجه می‌کردنـد. او را پـس از اسـارت، در 
حدی اذیت می‌کردند تا مجبور شود به امام خمینی؟رح؟ توهین کند. عُسر و سختی 
برای این دختر نوجوان، تحمل دردهای جسمی غیرقابل تصوری بود. ناخن‌های 
دسـت‌و‌پایش را کشـیده بودند، موهای سـرش را تراشیده بودند، روی سرش آب 
جـوش ریختنـد و خلاصـه، جای‌جـای سـر و بدنـش کبود و شکسـته بـود. عجیب‌تر 
اینکه کومله‌ها تصمیم گرفته بودند او را از لحاظ روحی هم اذیت کنند، به همین 
دلیل او را با موهای تراشیده داخل روستاها می‌چرخاندند. حدود 11 ماه ناهید را 
شکنجه می‌کردند و در تمام این مدت، از او فقط یک چیز می‌خواستند؛ یک کلمه 
توهین به امام! کومله به ناهید گفته بود اگر به )امام( خمینی دشنام بدهی، تو 

را آزاد می‌کنیم.
یُسـر و آسـانی بـرای ناهیـد، در دل همـان شـکنجه‌ها متجلـی شـد. او به‌جـای 
تسلیم‌شدن، با هر شکنجه، ایمانش قوی‌تر می‌شد. در‌حالی‌که جسمش در اوج 
عُسـر و سـختی بود، روحش در یُسـر و آسـانیِ ثبات قدم و بندگی خدا قرار داشت. 

او می‌دانست که این سختی، پلی برای رسیدن به بهشت است.
سـرانجام، وقتـی کوملـه می‌بینـد نمی‌توانـد حریـف اعتقـاد راسـخ و ایمـان 
محکـم ناهیـد بشـود، سـمیۀ کردسـتان را شـبانه بـه بیابان‌هـای اطـراف روسـتا 
می‌برند و جلوی چشمانش برایش قبر کنده و او را زنده‌زنده دفن می‌کنند. ناهید 

شانزده‌ساله زنده‌زنده دفن می‌شود!1
جالب است بدانید که ناهید یک روز شرط کومله را به‌ظاهر می‌پذیرد و به آن‌ها 
می‌گویـد: »مـن قبـول می‌کنم، شـروط شـما را پذیرفتـم. من از این شـکنجه‌ها و از 
ایـن رفتارهـا خسـته شـده‌ام و هر کاری شـما بگویید، انجام می‌دهـم«. کومله هم 
خوشحال از این حرکت، مردم چند روستا را با تهدید جمع می‌کنند، ناهید را بالای 

 ،http://khabaronline.ir/xgc4g :جنایت تکان‌دهندۀ منافقین«، خبر آنلاین، دسترسی در« 	.1
27شهریور1399.
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تپـه‌ای می‌برنـد و یـک بلندگـوی دسـتی به او می‌دهنـد تا در حضور همـۀ مردم، به 
ساحت امام امت، توهین کند و )استغفراللّه( با پا روی قرآن برود.

ناهیـد بلندگـو را بـه دسـت می‌گیـرد. همـۀ نفس‌هـا در سـینه حبـس شـده. 
دشمن، منتظر شنیدن کلمات کفر و تسلیم است؛ اما ناگهان، صدایی حق‌طلبانه 

طنین‌انداز می‌شود. ناهید فریاد می‌زند:

مـردم! این‌هـا هیـچ دینـی ندارند! ایـن کومله و دموکـرات، این‌ها همه 
یهودی‌انـد، این‌هـا همـه کافرنـد! این‌هـا شـرط آزادی مـن را توهیـن به 
مقدسـات گذاشـتند و من هیچ‌وقت چنین کاری نمی‌کنم! سـر و جان 
خـودم و خانـواده‌ام، فـدای قـرآن! فـدای امـام خمینـی! و شـما مـردم 

حواستان باشد که فریب این گروه را نخورید.1

ناهید شروع به افشاگری می‌کند و کموله‌ها وقتی می‌بینند آن دختر نوجوان 
در حـال ارشـاد مـردم اسـت، دیوانـه‌وار به‌سـوی او حملـه می‌کننـد. بلندگـو را از 
دستانش می‌گیرند، او را از آن تپه به پایین می‌کشند و با خود می‌برند و سرانجام 

او را به شهادت می‌رسانند.
قبـل از اینکـه بحـث را بـا یـک مثـال زیبـا ادامـه بدهـم، بیایید شـادی روح همۀ 
شـهدایی کـه بـا دادن خونشـان ایـن انقالب عظیـم را بـه دسـت مـا رسـاندند، 
مخصوصـا شـهدایی کـه از جنـس خودمان بودنـد، یعنی شـهدای زن، یک صلوات 

محمدی‌پسند بفرستیم.
رَجَهم

َ
دٍ وَ عَجّل ف

َ
دٍ وَ آلِ مُحَمّ

َ
ی مُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
لهُمّ

ّ
ال

رنجی که به پرواز می‌انجامد
همان‌گونه که ناهید از دل سـختی به اوج عزت رسـید، خداوند متعال می‌خواهد 
مـا نیـز در سـختی‌های زندگـی بـال بزنیـم و پـرواز کنیـم. بیاییـد یـک مثـال زیبـا را در 
ذهنمـان مـرور کنیـم. کـرم ابریشـمی را تصـور کنید که تالش می‌کند خـود را از پیلۀ 
تنگ و تاریکش رها سازد. او ساعت‌ها تقلا می‌کند، به دیواره‌های زندان کوچکش 

»ماجـرای دختـری کـه بـه دسـت ضد‌انقالب در کردسـتان زنده‌به‌گـور شـد«، خبرگـزاری دفـاع  	.1
مقدس، دسترسی در:https://dnws.ir/002uLw 3مهر1403.
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فشـار مـی‌آورد و رنـج می‌کشـد. اگـر از بیـرون ایـن صحنـه را ببینیـم، شـاید دلمـان 
برایـش بسـوزد و بـا خودمـان بگوییـم: »آخـی! چقـدر عـذاب می‌کشـد!« و شـاید با 
یک دل‌سـوزی ناآگاهانه، یک قیچی برداریم و گوشـه‌ای از پیله را برایش باز کنیم تا 

راحت‌تر بیرون بیاید.
نتیجـۀ ایـن دل‌سـوزی ناآگاهانۀ ما چیسـت؟ کـرم به‌راحتی بیـرون می‌آید، اما 
هرگـز تبدیـل بـه پروانـه‌ای زیبـا نخواهد شـد. بال‌هایـش ضعیف و چروکیـده باقی 
می‌ماند و او هرگز لذت پرواز را نخواهد چشید. چون همان فشار و تقلایی که کرم 
برای خروج از پیله تحمل می‌کند )یعنی همان عُسـر و سـختی(، یک فرآیند حیاتی 
اسـت. این فشـار باعث می‌شـود مایعات بدنش به‌سمت بال‌ها جریان پیدا کند و 

آن‌ها را قوی، گسترده و آمادۀ پرواز کند.
خواهران من! سـختی‌ها و مشـکلات زندگی، همان پیله‌ها هسـتند. خداوند 
مـا را در ایـن پیله‌هـا قرار می‌دهد، نه برای اینکه ما را عذاب بدهد، بلکه برای اینکه 
ما را برای پرواز آماده کند. او می‌خواهد بال‌های صبر، توکل، حکمت و اسـتقامت 
ما را قوی سازد. اگر ما از این سختی‌ها فرار کنیم یا به‌دنبال راه‌های آسان و بدون 
چالش باشـیم، اگر بخواهیم با قیچیِ ناشـکری، بی‌صبری و گناه، پیله را پاره کنیم، 
شـاید بـه یک آسـایش موقت برسـیم؛ اما هرگز بـه آن پروانۀ قدرتمنـد و زیبایی که 

خداوند برای ما مقدر کرده است، تبدیل نخواهیم شد.
آسانی پرواز و گشایش )یعنی یُسر(، در دل همان تقلای خروج از پیله و سختی 
ا<. عُسْْرِ يسُْْرً

ْ
)یعنی عُسر( نهفته است؛ پس همیشه به یاد داشته باشیم: >إنَِّ مَعَ ال

آسانسورهای معنوی خدا
خانم‌های عزیز! این بحث، فقط یک نگاه شاعرانه نیست، یک حقیقت عمیق است 

که در کلام اهل‌بیت؟عهم؟ موج می‌زند.
هِ  هُ عِنْدَ رَبِّ

َ
عَبْدَ یكونُ ل

ْ
ل

َ
 ا

َ
امام صادق؟ع؟ در روایتی تکان‌دهنده می‌فرمایند: »إِنّ

إِنْ 
َ

دِهِ ف
ْ
وْ یصَابُ فِـی وُل

َ
وْ یصَابُ فِـی مَالِهِ أ

َ
ـی فِی جَسَـدِهِ أ

َ
یبْتَل

َ
غُهَـا بِعَمَلِـهِ ف

ُ
 لاَ‌یبْل

ٌ
دَرَجَـة

ُ إِیاهَـا؛ گاهـی برای بنـده‌ای نزد خداوند درجه و مقامی اسـت که  َ
لّلَّه

َ
غَـهُ ا

َّ
هُـوَ صَبَـرَ بَل

نمی‌توانـد به‌وسـیلۀ اعمـال به آن مقام دسـت یابـد، پس خداونـد او را به بیماری 
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در بدنـش، یـا به مشـکلی در مالش، یا به مصیبتـی در فرزندش مبتلا می‌کند و اگر 
او صبر کند، خداوند او را به آن مقام می‌رساند«.1

یعنی چه؟ یعنی ما باید سختی‌های زندگی‌مان را مثل آسانسورهای معنوی 
خـدا بدانیـم کـه کمک‌حالمـان هسـتند تا ما را به طبقاتی برسـانند که بـا پای عمل 

عادی خود، هرگز به آنجا نمی‌رسیم.

پیله‌های زندگی
این قانون شگفت‌انگیز، در تمام زوایای زندگی زنانۀ ما ساری و جاری است و درک 
آن می‌توانـد نـگاه مـا را به رنج‌هایمان تغییر بدهد. بیایید با هم چند نمونه از این 

پیله‌ها و پروانه‌ها را مرور کنیم.

پیلۀ مادر‌شدن؛ از بارداری تا بی‌خوابی‌های شبانه
یکی از مهم‌ترین پیلۀ زندگی ما زنان، پیلۀ مادر‌شدن است؛ مرحله‌ای که قرار است 
پروانه‌هـای زیبایـی را بـه دنیـا بیاوریـم. فـرض کنیـم در دوران سـخت بـارداری و ویار 
هستیم، بدنمان سنگین می‌شود، حالت تهوع امانمان را می‌برد، خلق‌و‌خوی‌مان 
به‌هـم می‌ریـزد، اعصابـی هـم برایمـان باقـی نمانـده و هـر روز بـا یک چالـش جدید 
روبـه‌رو هسـتیم. ایـن یـک عُسـر و سـختی بـزرگ اسـت. امـا یُسـر و آسـانی آن در دل 
همیـن سـختی قـرار دارد. هـر لگـدی کـه جنیـن در شـکممان می‌زنـد، هـر تکانی که 
می‌خورد، نوید همان آسانیِ شیرین، یعنی در‌آغوش‌گرفتن فرزندمان را می‌دهد.
همۀ ما قبول داریم که حتی لگد‌زدن هم شیرین است! گاهی لذت ما مادران 
در همان تکان‌خوردن‌ها و شنیدن صدای ضربان قلب فرزندمان نهفته است. این 
سـختی را به جان می‌خریم، چون می‌دانیم در انتهای آن، بزرگ‌ترین لذت عالم در 

انتظارمان است.
مادری تعریف می‌کرد: »بچه‌های دو‌قلو داشـتم که ‌2سـاله بودند، یکی پسر و 
یکی دختر. این دو تا فرشـتۀ کوچولو، از اول شـب تا صبح، انگار مسـابقۀ بی‌خوابی 
گذاشـته بودنـد. هر‌کـدام بهانـه‌ای داشـتند. یکـی گریـه می‌کـرد، یکـی دلـش شـیر 
می‌خواسـت، دیگـری پتویـش را گـم کـرده بـود، یکـی تـب داشـت، دیگری دنـدان در 

حسین‌بن‌سعید کوفی اهوازی، المؤمن، ج1، ص26. 	.1
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مـی‌آورد. مـن هـم بایـد هـر دو را هم‌زمـان آرام می‌کـردم. شـب‌ها تـا سـحر، مثـل یک 
ربات، بین تخت‌ها می‌دویدم. انگار‌نه‌انگار که خودم هم انسانم، خسته می‌شوم و 
خوابم می‌آید. شـوهرم هم صبح زود باید سـرِ کار می‌رفت و انصاف اًتمام توانش را 

می‌گذاشت، اما دیگر توان بیدار‌ماندن در شب را نداشت.
یک شب، حدود ساعت سه، دیگر از پا افتادم. هر دو بچه در بغلم بودند؛ یکی 
گریـه می‌کـرد و دیگـری نالـه می‌زد. خـودم هم چشـمانم از بی‌خوابی می‌سـوخت. 
دیگـر طاقت نداشـتم! گوشـۀ اتاق نشسـتم؛ بچه‌ها در بغلم گریـه می‌کردند و من 
هم همراه آن‌ها گریه می‌کردم. با خدا گله کردم: "خدایا! این چه سختی‌ای است؟ 
مگـر مـن چقـدر تـوان دارم؟ ایـن چـه امتحانـی اسـت؟ مـن دیگـر نمی‌توانـم! ایـن 

سختی تمام جانم را گرفته."
درست در همین لحظه، شوهرم از اتاق بیرون آمد. شاید صدای گریۀ بچه‌ها 
او را بیـدار کـرده بـود. وقتـی نگاهـش به مـن و بچه‌ها افتـاد، ناگهان شـروع کرد به 
خندیدن! نه خنده‌ای از سر تمسخر یا بی‌خیالی؛ بلکه خنده‌ای از سر شوق و دیدن 
تلاش و عشـق همسـرش. دیدن مادری که تمام شـب را، با تمام سـختی، با تمام 

عشق، از بچه‌ها مراقبت کرده و حالا هم در آغوش او خوابیده‌اند.
نمی‌دانم چه بود! شاید همین خندۀ او باعث آرامش ناگهانی من شد. لذتی 
عجیب و شـیرینی خاص، تمام وجودم را فرا‌گرفت. انگار تمام سـختی آن شـب، در 
یک لحظه، به شیرینی یک تجربۀ ناب تبدیل شد؛ لذتی که فقط یک مادر می‌تواند 
درک کند. لذتی که با دیدن آرامش بچه‌هایش، بعد از کلی تلاش و با دیدن محبت 
همسرش، در اوج خستگی، نصیبش می‌شود. این لذت، شیرینی خاص خودش را 
داشت و گویی تمام سختی‌های شب، در همان لحظه، به فراموشی سپرده شد«. 

ا<. عُسْْرِ يسُْْرً
ْ
این همان آسانی در کنار سختی است؛ >إنَِّ مَعَ ال

پیلۀ اقتصادی و فرهنگی؛ فرصت شکوفایی
در برابر سختی‌های اقتصادی، وقتی فشار هزینه‌ها زیاد می‌شود، وقتی می‌بینید 
نمی‌توانیـد مثـل دیگـران خریـد کنیـد، ایـن یـک عُسـر اسـت. راه سـاده، ناشـکری، 
حسـرت‌خوردن و مقایسـه‌کردن اسـت. امـا راه دیگـری هـم هسـت، راهـی کـه خـدا 



182

معرفـی کـرده؛ اینکـه ایـن سـختی را بـه فرصـت تبدیـل کنیـد و به‌جـای ناامیـدی و 
اضطـراب، بـه خانواده‌تـان امیـد بدهیـد. ایـن آیـه را بنویسـید و بـه درب یخچـال 
بچسبانید. هر‌بار که چشمتان به آن می‌افتد، به خود و خانواده‌تان یادآوری کنید 
که این دوران نیز می‌گذرد و پس از هر سـختی، گشایشـی اسـت. این امیدبخشـی 
شما، همان صبر و مقاومتی است که شرط رسیدن به یُسر الهی است و البته خود 
یک فرصت است. فرصتی برای یادگرفتن قناعت، خلاقیت در مدیریت خانه، آموزش 
صرفه‌جویی به فرزندان، پیدا‌کردن لذت‌های ساده و غیرمادی. شاید باورتان نشود 
اما بسیاری از کسب‌و‌کارهای خانگی موفق، از دل همین نیازها و سختی‌های مالی 

متولد شده‌اند.
یـا در مسـائل فرهنگـی. وقتـی می‌بینیـد به‌خاطـر حفـظ حجـاب و عفافتـان در 
دانشـگاه یـا محیـط کار تحت‌فشـار هسـتید، تنهـا می‌مانیـد یـا مـورد تمسـخر قـرار 
می‌گیرید، این یک عُسر بزرگ است. اما در دل همین سختی، یُسر و آسانی عزت‌نفس، 
استحکام شخصیت و افتخار به بندگی خدا نهفته است. شما در این سختی، تبدیل 
بـه یـک الگـوی زنده و پرچم‌دار بی‌صدا برای ارزش‌های الهی می‌شـوید و این مقامی 

است که در آسایش و راحتی به دست نمی‌آید.
به‌جـای ناامیـدی از مشـکلات فرهنگـی جامعـه، بدانیـد که همین سـختی‌ها، 
زمینه‌سـاز رشـد، خلاقیـت و شـکوفایی نیروهـای مؤمن خواهد بـود. وقتی عرصه 
تنـگ می‌شـود، انسـان‌های بـزرگ، راه‌هـای جدیـد و خلاقانـه‌ای بـرای مبـارزه پیـدا 

می‌کنند. این همان فرصتی است که در دل سختی‌ها نهفته است.

پیلۀ زندگی مشترک؛ ساختنِ ما از من و تو
بسیاری از خانم‌های جوان از مشکلات و اختلافات اوایل زندگی مشترک گله دارند. 
امـا نبایـد فرامـوش کـرد کـه ایـن مشـکلات و اختلافـات کام اًلطبیعی هسـتند. دو 
انسـان بـا دو فرهنـگ و دو دیـدگاه متفـاوت، زیـر یـک سـقف آمده‌انـد و ایـن دوره، 
دورۀ عُسر و ساختن است، دوره‌ای برای تراشیدن خودخواهی‌ها و تبدیل »من و 
تو« به »ما«. اگر این سختی‌ها را با صبر، گفت‌وگو و گذشت تحمل کنید، به یُسر و 
آسانی تفاهم، همدلی و آرامش خواهید رسید. بسیاری از زوج‌هایی که در همان 
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سـال‌های اول تسـلیم می‌شـوند، خود را از لذت یک زندگی مشترک عمیق و پایدار 
محروم می‌کنند.

خانم جوانی می‌گفت: »اوایل ازدواجم، سر یک موضوع با خانوادۀ همسرم 
به مشکل خوردم و چون کاملاً حق با من بود، از همسرم انتظار داشتم صد‌در‌صد 
طـرف مـن را بگیـرد. امـا او سـکوت کـرد و همیـن باعـث کـدورت شـدیدی بیـن مـا 
شـد. چنـد روز بـا هم قهـر بودیم و در دلم غوغایی بود. می‌خواسـتم زنگ بزنم به 
مادرم و همه‌چیز را بگویم و سـبک شـوم، اما سـکوت کردم. با خودم گفتم بگذار 
راه دیگـری را امتحـان کنـم. به‌جای شـکایت بـه دیگران، با خدا حـرف زدم و گفتم: 
»خدایـا، تـو شـاهدی. مـن به‌خاطـر حفظ آرامـش زندگـی‌ام و به‌خاطر تو سـکوت 
می‌کنم«. چند روز گذشت. یک شب همسرم کنارم نشست و گفت: »فلانی! چند 
روز اسـت دارم فکـر می‌کنـم. می‌دانـم چقـدر اذیـت شـدی. از تـو ممنونـم کـه این 
مسـئله را کـش نـدادی و آبـروداری کـردی. از خـدا ممنونـم کـه همسـری عاقـل و 

باگذشت، مثل تو دارم«.
ببینید خواهران من! یُسـر و گشـایش در اینجا چه بود؟ عمیق‌تر‌شدن عشق 
و احتـرام همسـرش. ایـن گشـایش از کجـا آمد؟ از دل عُسـر و سـختیِ تحمل‌کردن 
و سـکوتِ حکیمانـه. اگـر آن خانـم پیلـه را پـاره می‌کـرد و بـا تلفـن‌زدن بـه ایـن و آن، 
مسـئله را بزرگ می‌کرد، شـاید به یک پیروزی موقت می‌رسـید، اما آن یُسر عمیق را 

از دست می‌داد.

کارگاه تمرین صبر
خواهران عزیزم! ماه رمضان، یک دوره و کارگاه فشــردۀ آموزشــی برای تمرین 
همین قانون بود. ما عُسر و سختی گرسنگی را تحمل کردیم تا به یُسر و آسانی 
قدردانی از نعمت‌ها و لذت افطار برسیم. ما عُسر و سختی شب‌بیداری و مبارزه 
بــا خــواب را بــه جان خریدیم تا به یُســر و شــیرینی انــس با خدا در ســحرگاهان 

دست یابیم.
حالا که این ماه به پایان می‌رسد، بیایید این بزرگ‌ترین درس و این شاه‌کلید 
قرآنی را با خود به تمام سالمان منتقل کنیم، بیایید نگاهمان را به مشکلات تغییر 
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بدهیم و به خودمان قول بدهیم هرگاه از تربیت فرزندمان و سرکشی‌های دوران 

کودکـی یـا نوجوانـی‌اش خسـته و کلافه شـدیم، به‌جـای اینکه بگوییـم »من دیگر 

نمی‌کشـم!«، بـه خـود یـادآوری کنیـم کـه ایـن عُسـر و سـختیِ تربیتـی، مقدمۀ یک 

عُسْْرِ 
ْ
گشـایش بزرگ اسـت. از خدا کمک بخواهیم و با اطمینان بدانیم که >إنَِّ مَعَ ال

ا<، این سـختی امروز، به آسـانیِ دیدن یک فرزند صالح و عاقبت‌به‌خیر در فردا  يسُْْرً

تبدیل خواهد شد. ما باید از خدا کمک بخواهیم و از او بخواهیم که این سختی، 

زمینۀ دیدن یک فرزند صالح باشد.

هـرگاه در راه دفـاع از ارزش‌هایتـان، مثـل حفـظ حجـاب در جامعـه، سـختی 

کشـیدید، تمسـخر شـدید و تنهـا ماندیـد، در اوج آن عُسـر و غربـت، بـا صلابـت و 

ا<.  عُسْْرِ يسُْْرً
ْ
إنَِّ مَعَ ال

َ
اطمینان در دلتان تکرار کنید که این سـنت قطعی خداسـت: >ف

ایـن تنهایـی و سـختی امـروز، بی‌تردید مقدمـۀ یک پیروزی، عزت و گشـایش بزرگ از 

جانب خداوند است.

هـرگاه بـا یـک قبـض سـنگین بـرق یا یک مشـکل مالـی روبـه‌رو شـدید، به‌جای 

گفتن »ای وای، بدبخت شـدیم!«، به همسـرتان بگویید: »این یک عُسـر و سختی 

جدیـد اسـت؛ خدایـا کمکمـان کـن از این پیله، پروانه شـویم!« و با تمـام وجودتان 

ا<. قطع اًبا همین سختی، آسانی است. عُسْْرِ يسُْْرً
ْ
إنَِّ مَعَ ال

َ
ایمان داشته باشید که >ف

و خلاصـۀ کلام اینکـه، بیاییـد از این پـس، در هر پیچ‌و‌خم زندگی، در هر تنگنا و 

مشـکلی، ایـن آیـه را ماننـد یـک ذکر آرامش‌بخـش، در قلب و زبانمان جـاری کنیم و 

با تمام سـلول‌های وجودمان باور داشـته باشـیم که خداوند دو بار قسـم خورده 

ا...<. عُسْْرِ يسُْْرً
ْ
ا... إنَِّ مَعَ ال عُسْْرِ يسُْْرً

ْ
إنَِّ مَعَ ال

َ
است: >ف

ایـن نـگاه، نـگاه یک پروانه اسـت که می‌داند برای پـرواز، باید رنج خروج از پیله 

را به جان بخرد. این نگاه، امید را در دلمان زنده نگه می‌دارد و ما را از ناامیدی که 

بزرگ‌ترین دام شیطان است، حفظ می‌کند.

از خداونـد متعـال می‌خواهیـم که در این آخرین لحظـات ماه مبارک رمضان، 

به حرمت تمام سختی‌هایی که بندگان صالحش، از آدم تا خاتم و به‌خصوص زنان 

بزرگی چون آسـیه، مریم؟سها؟ و هاجر؟سها؟ در راه او تحمل کرده‌اند، تمام سـختی‌های 
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زندگی ما را به آسانی و گشایش مبدل فرماید و به ما آن‌چنان صبر و بصیرتی عطا 
نماید که همواره، نور یُسر را در دل تاریکی عُسر مشاهده کنیم.

عیدتـان هـم پیشـاپیش مبـارک باشـد و دل‌هایتـان سرشـار از امیـد به رحمت 
بی‌پایان الهی.

و السلام علیکم و رحمة ا للّهو برکاته.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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مجموعه سه جلدی قهرمانان زندگی (جلد سوم)

در هیاهوی زندگی ام��ز، بانوی ایر�نی با دغدغه ها�ی 
عم�ق و ا�زشمند، موت�ر محرکۀ تعالی است. از ت���ت 
نسل صالح تا تحکیم بنیان خانواده، هر تلاش کوچک 
شما، در مس�ر کمال، شما ر� به ا�ج آسمان نزدیک تر 

می کند.

«عطرِ بندگی در هوایِ زندگی»، ر�هنمای شماست تا:
ن�ر  گنجینۀ  با  ��زمره،  دغدغه های  هم�ن  دل  در 
از  ن�ر�نی  که  �وشن،  نه تنها  ر�  خانه هایتان  الهی، 

جنس آر�مش و معنو�ت سا��د.

چند  در  حتی  خدا،  �لام  با  ارتباط  چگونه  کنید  کشف 
دقیقۀ کوتاهِ ��ز�نه، می تواند ��ح خستۀ تان ر� تاز�ی 
بندگی  عطرِ  و  �ی انتها  برکتی  خانۀ تان،  به  و  بخشد 

هدیه دهد.
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